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  : مقدمھ

 

ھم تلخ. یھ جای تو زندگیت مجبور بھ انتخاب میشی. انتخابی کھ  زندگی پر از اتفاق ھای ھست کھ خبر نمیکند. گاھی شیرین، گاھی
غرق بشی در این انتخاب. سرنوشت  نباشھ. شاید کامل نباشھ. اما انتخاب توست و تو مجبوری سالھا دست و پا بزنی و شاید بھترین

بازنده  شوند و این عشق است کھ برنده وبی رحمانھ. بعضیا می بازند و بعضیا برنده می گاھی با ادم ھایش بازی میکند. بازی سخت و
نمیداند. عشق ناخوداگاه می آید. برای آمدنش از کسی  بودن رو مشخص میکند. عشق یھ حس مھ آلود است کھ ھیچکس پایان آنرا

ای تر باشی عشق بر آھستھ میاید کھ ھیچکس متوجھ آمدنش نمیشود. ھر چھ بیشتر مقاومت کنی و مغرور اجازه نمیگیرد. آن قدر
میبینی کھ تمام وجودت با عشق عجین شده. اما حالا کھ تسلیم عشق  زمین زدن تو مصمم تر میشود. تو ناگھان بھ خودت میای و

آدم ریشھ میدواند و تمام آن را صاحب  عشق بھت ضربھ میزند و تو رو تنھای تنھا میگذارد. عشق مثل یھ گیاه توی قلب شدی ناگھان
نوع  نیست. شاید کم تر کسی بدونھ کھ پاییز ھمون بھاری ست کھ عاشق شده بود. یھ ناھی کم گناھیمیشود. در دیوان عشق بی گ

فقط تھ دلت ترکش ھای دوست داشتن باقی مانده است.  .دوست داشتن ھم داریم. کھ سالھا ازش گذشتھ، نھ ردی، نھ حرفی، نھ پیامی
خاطره ی خوب سھ تا  در خیابونی آشنا، تھ دلت وول میخورند. چھارتا باران، شنیدن موسیقی، قدم زدن ھمان ترکش ھای کھ با بارش

 دستت بر نمیاد. یھ گذشتھ ی نامعلوم با فردی خودساختھ و قوی. کسی کھ با خاطره ی بد، با چاشنی بغض ھمراه میشوند. اما کاری از
کھ توی تاری اسیر میشھ کھ عنکبوتش سیره. یست  کابوس بیدار میشھ و با کابوس میخوابھ .کسی کھ داستانش، حکایت اون پروانھ

نھ خورده میشھ. باید ذره ذره زجر بکشھ تا کھ مرگ پروانھ رو در آغوش بکشد پروانھ نھ توان پرواز داره و کسی کھ ھمیشھ  .
انتقام کسی کھ برای انتقام نفوذی شده اما عشق سد راه این  .جنگید با خودش و حسش. اما فھمید کھ ھمیشھ جنگیدن خوب نیست

داستان شد. داستان نفوذی عاشق شده. برای ھمین ھم . 

  : نادیا

کھ از ترافیک متنفر بودم. ھوا کم کم داشت آتیش بارون میشد.  بالاخره رسیدم. پول آژانس رو حساب کردم و پیاده شدم. اووففف
از اون ھمھ بوی خوش سر  وارد شدم موھامو جمع کن خفھ شدم. چشمم بھ گل فروشی افتاد، رفتم سمتش، وقتی خوب آفتاب خانم

طبیعی داشت و چندان ھم بزرگ نبود. برای ھمین ھم اینجا رو دوست  مست شدم. عاشق گل ھا بودم. این گل فروشی ھم فقط گل
فروشی زدم و سھ شاخ گل رز خریدم و  فروشی ھا بزرگ کھ فقط گل مصنوعی داشتن، خوشم نمیامد. یھ چرخی داخل گل داشتم. از گل

گل فروشی دل کندم و رفتم سمت رستوران از بوی  در رو باز کردم و وارد شدم. این رستوران رو دوست داشتم. بھ جای بوی غذا، .
بھ این رستوران میامدم بھ پیانو زدن علاقھ مند شده  عطر و اود میامد. بھ جای صدای چنگال و قاشق صدای پیانو میامد. از وقتی

رو سر یھ میز چھار نفر  یقی. منم مثل کیانا روحیھ ی لطیفی داشتم. بھ اطراف نگاه کردم، بچھ ھاموس بودم. من آخرش میرم کلاس
 دیدم. رفتم سمتشون

 سلام دوستان گلم -

 تارا : سلام ابجی جوون

 روی صندلی نشستم

 !آرتین : خوبی عشقم؟

 !ممنون تو خوبی؟ -

 بھم لبخند زد

 !شھاب : چھ عجب آمدی؟

 گل ھا بھشون دادم
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ن : تو خودت گلی کھآرتی  

 چشمک زدم

 تارا : یعنی اون قدری کھ من از نادیا گل گرفتم از تو نگرفتم شھاببببب

 .شھاب : نادیا دختر گل فروشھ، تازه من کھ برات خرس و شکلات میخرم

 تارا لبخند زد

 آرتین : راحت آمدی؟

 .اره، اما ترافیک رو اعصاب بود -

تتارا : چرا نگفتی آرتین بیاد دنبال !!! 

 آرتین : گفتم بھش اما گفت خودم میام

 اخھ دلم نیامد از اون سر شھر بکشونمش این سر شھر. تازه آژانس ھا ھم باید از یھ جایی پول دربیارن دیگھ -

 شھاب : بھ فکر ھمھ ھم ھستی ھاا

 اھوم -

 .شھاب : آرتین میگم یھ گل فروشی بزن. وگرنھ با این ھمھ گلی کھ نادیا میخره اخرش عاشق گل فروش میشھ

 آرتین خودش یھ نوع گل کمیابھ، تازه صاحب قلب من فقط فقط آرتین ھمین و بس -

 شھاب : باشھ عزیزم. ناراحت نشو، شوخی کردم

 ناراحت نشدم کھ -

 شھاب سر تکون داد. بھش لبخند زدم

 شھاب : خوب حالا کھ جمع تکمیلھ. من خبرمون بدم

 تارا : نھ بزار من بگم

 شھاب : باشھ تو بگو

 .تارا : بالاخره تاریخ عروسیمون مشخص شد

بودم. تارای من داشت عروس میشد. بھش نگاه کردم. دوتامون اشک  دستمو جلو دھنم گذاشتم تا جیغ نکشمم. خیلییی خوشحال شده
ه بودجمع شد توی چشمامون . 
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 آرتین : جیغ نکشید ھا مکان عمومیست

 شھاب : حالا چرا اشک، خبر خوبی دادیم کھ

 آرتین : مدل خانما اینھ دیگھ خبر خوش یا تلخ فرقی نداره اینا ھمیشھ اشکشو بھ راه ست

چشممو پاک کردمتارا رو در آغوش کشیدم. خیلی سعی میکردم جیغ نکشمم. از آغوشش امدم بیرون. دستمال برداشتم و گوشھ ی   

 تارا : بالاخره دارم عروس میشم

 خوشبخت بشی -

 تارا : قسمت تو ھم

 ممنون -

 !آرتین : حالا عروسی کجاست؟

 شھاب : چند جا رفتیم اما ھنوز انتخاب نکردیم

 تارا : من کھ بھ محضر ھم راضی ھستم

 تارا : من بھ محضر ھم راضی ھستم

الاخره روز وصال رسیده، تازه من یھ عالم قر، توی کمرم جمع شده باید خالی کنمبیخود تو باید یھ عروسی توپ بگیری، ب - . 

 ھمگی لبخند زدیم

 !آرتین : خوب حالا نوبت ماستت. نادیا میگی یا خودم بگم؟

 خودت بگو عزیزم -

 چشمک زد

 آرتین : خوب خبر من اینھ کھ، قرار اخر ھفتھ، خانواده ھامون رو باھم آشنا کنیم

ان نادیا، تو ھم داری عروس میشیتارا : ای ج . 

 اره دیگھ. بخت منم باز شد -

 شھاب : ھمگی خوشبخت بشیم

 با ھم گفتیم اینشالا. گارسون غذا رو آورد. برای من ماکارونی کھ غذا مورد علاقھ ام بود سفارش داده بودند

 مرسی آرتین جان -
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 تارا : من برات سفارش دادم

 .بھ تارا نگاه کردم

 ممنون عزیزم -

 لپشو بوسیدم

 آرتین : اگھ دھن لقی نکرده بودی الان این بوس متعلق بھ من بود

 !!بوس میخواھی -

 آرتین : اره

 .بھش لبخند زدم و با پام کوبیدم بھ پاش. اخش بلند شد. میز کناری بھمون نگاه کرد. شھاب و تارا داشتند میخندیدن

 !بازم میخواھی؟ -

مین کافی بودآرتین : نھ ممنون، ھ  

ماکارونی پروانھ شکل داخل بشقاب نگاه کردم. بالاخره بعد از دو سال  خندیدم و سر تکون دادم. مشغول خوردن غذام شدم. بھ این
بعد از نامزدی جنگ شروع شد. شھاب از یھ  دوتا قرار بود مال ھم بشن. قبل از نامزدی رابطھ ی خانواده ھا خوب بود، اما عذاب این

ی پول دار و اپن ماین بودخانواده  بین خانواده  تارا ھم یھ خانواده ی متوسط و یکمی مذھبی داشت. برای ھمین ھم اختلاف افتاد .
من اون روز نرسیده بودم و تارا رو کھ رگ دستشو زده بود ندیده  ھاا. حتی تا جایی کھ بابای تارا توی خونھ زندونی اش کرد. اگھ

مزبونمو گاز گرفت ...بودم الان . 

 !!!شھاب : نادیا تو ھنوز داری اشک میریزی

 بغضو قورت دادم. چنگال رو بھ نشونھ تھدید سمت شھاب گرفتم

 اگھ باعث بشی یھ قطره اشک از چشم ھای تارا بیاد با ھمین چنگال چشماتو در میارم -

 شھاب : اگھ من باعث رنج تارا شدم. تو اختیار تام داری برای نابودی من

خواھری کھ بھ فکرمیتارا : عاشقم   

 بھش لبخند زدم. آرتین با عشق نگاھم کرد

  شھاب : خداکنھ شما دوتا ھیج سنگی سر راه رابطھ تون قرار نگیر

برادر آرتین این رابطھ رو قبول نکنن چی؟! از لیوان نوشابھ کمی  نمیدونم چرا اما این حرف شھاب دلم ریخت. اگھ خواھر من یا
بود بھ جز یکبار خطا نکرده بود. بیشتر  شھاب و تارا فرق داشت. شھاب دختر باز بود اما از وفتی با تاراما دوتا با  خوردم. جریان

بار نیاورده کھ  شھاب بود. درست آرتین قبل از من دوست دختر داشتھ. اما دیگھ مثل شھاب گند بھ نارضایتی بابای تارا ھم، گذشتھ ی
بار کھ برادر آرتین بخواد گیر بده. طبقھ ی خانوادگیمون ھم در یھ سطح  ام و نھ بی بند خواھرم بخواد گیر بده. منم نھ زیاد مذھبی

استرس گرفتم. من با آرتین الان یک سالھ  ھیچ مشکل یا سنگ توی رابطھ مون نبود و شکل ھم نخواھد گرفت اما نمیدونم چرا .بود
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قلبمو لمس  آرتین زندگیمو عوض کرده تا قبل از آرتین کسیشھاب ما دوتا عاشق ھم شدیم.  کھ دوستم. سر جریان رسیدن تارا و
 .نکرده بود. از دوران دبیرستان با تارا دوست بودم

 .از دوران دبیرستان با تارا دوست بودم. آرتین زد بھ دستم. بھش نگاه کردم

 آرتین : حواست کجاست؟؟

 ھمین جا -

 !آرتین : چرا غذاتو نمیخوری؟

 میخورم -

 آرتین میخواست. بعد از خوردن غذا، شھاب و تارا با ھم من و آرتین با ھم خوردن شدم. دلم یھ زندگی اروم در کنارلبخند زد. مشغول 
 .رفتیم سمت خونھ ھامون

  آرتین -

 آرتین : جانم عشقم

 من استرس دارم -

 !آرتین : برای چی؟؟

 !!اگھ داداشت منو پسند نکنھ چی؟ -

 آرتین : مگھ خر کلھ شو گاز زده!!!! دختر بھ این ماھی رو پسند نکنھ!؟

 دلم بدجور شور میزنھ -

 آرتین : عشقم، جریان ما با شھاب و تارا فرق داره. من و تو بدون ھیچ مشکلی تا چند ماه دیگھ مال ھم میشیم

تم. ماشین رو سر کوچھ نگھ داشت. از ماشین پیاده نفسی کشیدم و لبخند زدم. حرفای آرتین درست بود اما من بازم دل شوره داش
 .شدم

 آرتین : مراقب خودت باش

 منم دوستت دارم -

دوستت دارم، میگفت مراقب خودت باش. حواست بھ خودت باشھ. یا  لبخند زد. در رو بستم و رفتم سمت خونھ، آرتین بیشتر از گفتن
مینشست. در رو باز کردم. کیانا ھنوز نیامده بود.  از دوستت دارم ھا بھ دل آدممیخرید. گاھی این جملھ ھای تھ دلی بیشتر  برایم کادو

عوض کردم. من با خواھر عزیزم کھ ھم برایم پدر بود و ھم مادر زندگی میکردم رفتم داخل اتاق و لباسمو وقتی بچھ بودم مادر و  .
دم، وقتی من ازدواج کنم کیانا تنھا چکار کنھ؟؟!! ای بابا روی تخت ولو ش .پدرمون رو از دست داده بودیم و کیانا برام ھمچیز بود

براش کلی خواستگار آمد اما ھمھ رو رد کرد. اما شاید  تا حالا بھ تنھای خواھرم فکر نکرده بودم!!! کیانا کھ اھل ازدواج نیست، چرا
ما زندگی کنھ. گوشیمو کھ خاموش  بیاد کنار ازدواج کنھ. یا اینکھ اصلا من از کنارش جم نمیخورم، آرتین باید من ازدواج کنم اونم

خواب.. احساس کردم یھ نفر داره صدام میزنھ، چشمامو باز کرد شده بود رو زدم بھ شارژ و خودم زدم بھ دل  
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 کیانا : نادیاااا نادیااا خواب خرسی رفتی!!! بیدار شوو

 خمیازه ی کشیدم

 کیانا : نادیاااااا

 بیدار شدم -

ت ھفتھ ھاااکیانا : چھ عجب، ساع  

استاد گند دماغ. تند تند لباس پوشیدم، ای تو روح اتاقی کھ پنچره  یھو روی تخت نشستم، واییی خدا امروز کلاس داشتم، با اون
مقنعھ بھ دست پریدم از اتاق بیرون.  .واییی من چرا این قدر خوابیدم؟؟! خرس ھم خواب زمستانی میرن نھ خواب بھاره .ندارھھھھ

ھرفتم آشپزخون  

 .چرا زودتر بیدارم نکردی امروز کلاس دارمممم -

 کیانا یھ نگاه بھ من کرد و زد زیر خنده. وااا این چش بود.!!! رفتم دستشویی. بعد از انجام کارھای مربوط، برگشتم آشپزخونھ

 .امروز باید منو فوری برسونی دانشگاھھ. کھ استاد این اخری پرتم نکنھ بیرون -

ردی؟؟کیانا : نگاه ساعت ک ! 

 بھ ساعت بزرگ روی دیوار داخل ھال نگاه کردم. ھفت و نیم بود

 واییی بدبختت شدم. ھشت کلاس شروع میشھھھھ -

 کیانا : انگار زیاد خوابیدی زده بھ سرت

 !!چطور مگھ؟ -

 .کیانا : خواھر خلم ساعت ھفت و نیم شبھ نھ صبح

صبحانھ. روی صندلی ولو شدم دھنم باز موند، بھ میز ھم کھ نگاه کردم، میز شام بود نھ  

 نمیشد زود تر بگی، دق کردم خوو -

 !!!کیانا : تو حواس پرتی مقصر منم

 خوب تو کھ دیدی دارم دق میکنم. زودتر میگفتی دیگھ -

 سر تکون داد

 .کیانا : پاشو برو لباس عوض کرد و بیا شام

 از روی صندلی بلند شدم. بھش احترام نظامی گذاشتم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 اطاعت قربان -

 .خندید. چشمک زدم و رفتم داخل اتاق و لباسمو عوض کردم و کلی بھ خودم خندیدم

آشپزخونھ برگشتم و روی صندلی نشستم. شام خورشت گوشت بود.  کلی بھ خودم خندیدم. یعنی سوتی داده بودم در حد تیم ملی، بھ
از کجا شروع کنم!؟ بگم من یھ  اما نمیدونستم مشغول خوردن بود. میخواستم باھاش درباره ی آرتین، حرف بزنم کیانا در سکوت

آشنا  بیا جمعھ بریم با ھمسر آینده ام آشنا شو!!! یا بگم بیا بریم با دوست پسرم پسری رو دوست دارم و میخوام باھاش ازدواج کنم،
بگم و اگھ تو اجازه بدی من باھاش ازدواج کنم!!! ای خدا چکار کنم؟! چی !!! 

 کیانا : چیزی شده!؟

ھ، چطور مگھ!؟ن -  

 سبزی داخل دھنش گذاشت

 .کیانا : اخھ داری با غذات بازی میکنی، انگار توی فکری

 !نھ، راستی امروز چطور گذشت؟ -

 .کیانا : مثل ھمیشھ بود

 لبخند زدم و یھ قاشق غذا داخل دھنم گذاشتم و نجویده قورت دادم

 !!!دیدی ھوا داره گرم میشھ -

و بھم نگاه کرد قاشقش رو داخل بشقاب رھا کرد  

 کیانا : برو سر اصل مطلب، چون اصلا بلد نیستی از حاشیھ درست استفاده کنی

 آب دھنمو قورت دادم

 مطلبی ندارم. من فقط از ھوا سوال پرسیدم -

 کیانا : نادیا من تو رو میشناسم، میدونم میخواھی یھ چیزی بگی پس بگو

شکل داره در این زمینھ حرف زدن با برادرش؟؟؟؟ای خداا حالا چکار کنم؟!! یعنی آرتین مثل من م  

 کیانا : پای یھ پسر درمیونھ

 با دھن باز بھش نگاه کردم. این از کجا فھمید!!!؟

 کیانا : ببند دھنتو تا پشھ نرفتھ توی دھنت

 .دھنمو بستم. از لیوان آب خوردم
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 یا نھ؟؟؟ A کیانا : میگی از این جناب

 !تو علم غیب داری؟ -

 کیانا : نھ

 !پس از کجا میدونی درباره ی آرتین؟ -

 کیانا : پس اسم عشقت آرتین

 .یا خود خدا، چطوری فھمید. با تعجب بھش خیره بودم

چیزای کھ میخری اولش کیانا : این جوری بھم نگاه نکن. الان شیش ماه کھ بیشتر  A  داره. حواس پرت شدی. شبا تا دیر وقت
شوق خاصی پیدا کردی، آھنگ ھای کھ گوش میدی عشقی، گاھی ھم دروغ میگی و بیداری، یھ شور و  بازم بگم؟؟ ....

 سر تکون دادم. این خواھر منم چھ زرنگ بود یا شایدم من خیلی ضایع بودم

 !کیانا : خوب؟؟

 چند تا نفس کشیدم

 .جمعھ قرار آرتین با تو و برادرش با من آشنا بشیم -

 .جملھ بندی توی حلقم

: پس دلت رفتھ؟ کیانا ! 

 .نمیدونم چرا اما خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین

 .کیانا : سرتو بگیر بالا، عاشقی خجالت نداره. عاشقی شجاعت میخواد

 .سرمو بالا آوردم

 کیانا : ھم خوشحالم، ھم ناراحت و ھم عصبی

 !!!!چرا؟؟ -

و ھم تلخ، عصبی ام چون زودتر بھم نگفتیکیانا : خوشحالم چون عاشق شدی، ناراحتم چون عاشقی ھم شیرین  . 

 !!!!کیانا تو ھم عاشق شدی؟ -

 کیانا : نھ

 !!!!نمیدونم چرا اما حس کردم داره دروغ میگھ، نکنھ خواھرم عاشق شده و چون شکست خورده تا الان ازدواج نکرده
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 !کیانا : حالا چرا با برادرش؟

خانواده شون رو از دست دادنچون آرتین فقط یھ برادر داره، اونا ھم مثل ما  -  

 کیانا : اھان

 از لیوان آب خورد. حس میکردم ناراحتھ

 آبجی آرتین پسر خوبیھ. میدونم کھ ازش خوشت میاد و من باھاش خوشبخت میشم. تازه من تو رو تنھا نمیزارم -

 .بھش نگاه کردم. داخل چشماش اشک جمع شده بود

کشیدمت، از بوی تنت دیوووونھ شدم. انگار ھمین دیروز بود کھ بابا  د کھ در آغوشچھ زود بزرگ شدی. انگار ھمین دیروز بو -
بزرگ شده کرد مراقبت باشم. اما حالا ببین اون نادیا کوچولوی من عاشق شده، خواھرم بھم سفارش . 

آغوش گرفتمشاشک روی گونھ ھاش جاری بود. بغضمو قورت دادم و از روی صندلی بلند شدم و بھ سمت کیانا رفتم و در  . 

 قربون خواھرم برم -

 از آغوشم آمد بیرون و زد روی شونھ ام

 کیانا : خدانکنھ دیوووونھ

  اصلا من ازدواج نمیکنم -

 .کیانا : تو غلط میکنی، قسمت ھر دختری ازدواجھ

 !پس چرا تو ازدواج نکردی؟ -

 .بھم لبخند زد

 کیانا : خانم فضول بشین شامتو بخور

 .سر تکون دادم و روی صندلی نشستم

ازدواج نکرده، فقط بخاطر بزرگ کردن من نبوده و شاید دلیل دیگھ ی  این خواھر منم کمی عجیب بود. گاھی با خودم میگم کیانا اگھ
اگھ خواھر من  نمیدونم چی شد اما بھ فکرم رسید باشھ. البتھ شایدم، من فقط میخوام این طوری عذاب وجدان نداشتھ باشم. یھو داشتھ

ھم مجرد بود چھ باحال میشھ خواھرم جاری ام میشھ. دیگھ ھم تنھا نمیمونھ، اخھ برادر آرتین با برادر آرتین ازدواج کنھ، . 

 !کیانا : دیگھ داری بھ چی فکر میکنی؟

 بھ ھیچی -

ستاده بود و انلاین بودابرو بالا انداخت. بعد از شام رفتم داخل اتاقم. گوشیمو روشن کردم. آرتین برام پی ام فر .  
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 آرتین : سلام عشقمم

 آرتین : کجاییی عزیزم؟؟ چرا جواب نمیدی!!؟

 .آرتین : باز ش تموم کردی!! گوشی ات خاموشھ!! روشن کردی پی ام بده

 !سلام خوبی عشقم، الان روشن کردم. با داداشت حرف زدی؟ -

حرف زدی؟؟؟آرتین : علیک سلام خانم، اره حرف زدم. تو چی با خواھرت   

 اره حرف زدم اما این خواھر من علم غیب داشت -

 !آرتین : چطور مگھ؟

 .اخھ خبر داشت عاشق شدم -

 !!!!آرتین : چھ جالب، داداش منم خبر داشت کھ عاشقم

 یا ما دوتا خیلی ضایع برخورد کردیم یا اینا خیلی باھوشن -

 آرتین : شایدم ھر دو مورد

آشنایست شایدم، در ھر حال جمعھ وقت - . 

 آرتین : اره و بعد ھم وقت عروسی

 خداکنھ مشکلی پیش نیاد -

 آرتین : پیش نمیاد، اینقدر استرس نداشتھ باش

 .باشھ -

 چند تا شکلک خنده فرستادم براش

 !آرتین : قربون خندھات. من اجازه دارم برم بخوابم؟

 .اره عشقم شب بخیر. خوب بخوابی -

 آرتین : ستاره بچینی. شب بخیر خانمم

گوشیمو روی میز گذاشتم. ای دلم عزیز لطف کن و شور نزن. قرار  .برام قلب فرستاد، براش قلب فرستادم. آفلاین شد، آفلاین شدم
بشھ. یھ کتاب رمان برداشتم و مشغول مطالعھ شدم. اخھ خوابم نمیبرد نیست چیزی ......... 

بودم روی تخت، تا یھ چیزی پیدا کنم و بپوشم، اما نمیدونستم کدوم رو  قرار ملاقات، تمام لباس ھامو ریختھامروز قرار بود بریم سر 
پوشیدن انتخاب کنم؟؟! وایی کلافھ شده بودم برای . 
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 !!کیانا : چرا بازار شام راه انداختی؟؟

 .بھ کیانا کھ توی درگاه در ایستاده بود نگاه کردم

رم روانیی میشمنمیدونم چی بپوشم؟؟! دا -  

ریختھ شد روی تخت شد. یھ مانتو بادمجونی پرت کرد سمتم، مانتو  سر تکون داد و امد داخل اتاق، مشغول وارسی انبوه لباس ھای
شلوار خاکستری ھم پرت کرد سمتم. یھ شال بادمجونی ھم روی شونھ ام انداخت رو گرفتم. یھ  

ھم بپوش کیانا : اول بگیر این لباس ھا رو اتو کن و بعد . 

 حالا چرا رنگ تیره!!!؟ -

 !کیانا : پس چی؟

 .قرمز، ابی، صورتی یا سفید -

 کیانا : دختر جوون، این قرار یھ جورایی تیم رسمی داره. پس اتو کن و بپوش

 اطاعت آبجی جوون -

ا برگشت و بھم نگاه کردیھ جفت کفش مشکی و یھ کیف سایز متوسط مشکی ھم برایم انتخاب کرد. بھم لبخند زد و رفت سمت در ام . 

 .رفت سمت در اما برگشت و بھم نگاه کرد

 کیانا : زیاد ھم آرایش نکن. یھ وقت برادرش فکر نکنھ زشتی

 !!واا آرایش کھ خوشگل میکنھ -

 .کیانا : خوب ھمین دیگھ، میگھ حتما زشت بود کھ آرایش کرده

 .دست لای موھام کشیدم

 باشھ -

آمده بودند رو، اتو زدم. لباسامو پوشیدم و روی صندلی جلوی آینھ  رو کھ انگار از دھن گاو بیرونرفت از اتاق بیرون. لباس ھا 
میزم کھ پر از لوازم آرایشی بود نگاه کردم.  موھامو بالا بستم، کیانا گفت کم آرایش کنم. حالا این کم یعنی چقدر!!!؟؟! بھ .نشستم

استفاده میکرد. استاد  تایی رژ لب کم رنگ داشت. از لباس ھای تیر رنگ ھم زیادفقط لاک و یھ چند  کیانا اصلا اھل آرایش نبود،
و بد دھنی دوری میکرد نقاشی بود، شخصیت آروم و روحیھ ی لطفی داشت. از خشونت . 

 !کیانا : وایی تو ھنوز اماده نشدی؟

 آماده ام. فقط آرایش مونده -

رژ لب برداشت و بھ دستم داد امد نزدیک و از روی میز، یھ کرم ضد آفتاب، ریمل و . 
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 کیانا : ھمینا کافیھ

 کمھ خووو -

 .کیانا : اما کافیھ ی

 لااقل کرم سفید کننده بزنم -

 .کیانا : تو بھ اندازه کافی سفید ھستی، شکل روح نکن خودتو

 مرسی تشبیھ -

 کیانا : خواھش، من میرم داخل ماشین لطف کن زود بیا، تا شب نشده

 باشھھھھھھ -

کھ انتخاب کرده بود. استفاد کردم. ھر وقت من آرایش میکنم یھ  لبخند زد و رفت از اتاق بیرون، نفسی کشیدم و از ھمون لوازمی
برداشتم. از اتاق زدم بیرون. کفش  میگھ، روح، جن، دفتر نقاشی، مترسک و.... شال روی سرم انداختم. کیف و کفش رو چیزی بھم

شی ام بلند شدھا رو پام کردم. صدای اس گو  

 آرتین : کجایی؟! ما راه افتادیم

 ما ھم راه افتادیم -

 آرتین : اوکی پس میبینمت عشقم

 براش شکلک خنده فرستادم. از خونھ رفتم بیرون. سوار ماشین کیانا شدم. ماشین خودم ھنوز تعمیرگاه بود

 !!کیانا : چھ عجب

کردچیزی نگفتم. ماشین حرکت کرد. عین لاک پشت رانندگی می . 

 یکم گاز بده -

 .کیانا : سرعت باید مجاز باشھ

 این طوری دیر میرسیممم -

 کیانا : دیر رسیدن، بھتر از ھرگز نرسیدن است

خیلی بھ قانون رانندگی اھمیت میداد. یکبار ندیدم تند بره. ھمیشھ  .پووووف، ھر وقت سوار ماشین کیانا میشدم خوابم میگرفتتت
زه ی کشیدمرانندگی میکرد. خمیا آھستھ . 

 !کیانا : مگھ خرسی ھی خوابت میگیره؟
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 والا شیر ھم سوار ماشین تو بشھ خوابش میگیره -

 !لبخند دندون نمایی زد. وایی چرا نمیرسیم، این خیابون چرا کش آمده؟؟؟

 اگھ سوار لاک پشت بودم، زودتر میرسیدمم -

مجبور نیستی سوار ماشین من بشی کیانا : از ماشینت بیشتر مراقبت کن تا ھی خراب نشھ، اون وقت  

 از این بھ بعد حواسمو جمع میکنم -

 کیانا : آفرین گل خواھر، حالا ھم زیاد حرص نزن، رسیدیم

 خداروشکر -

کجایی؟! اونم جواب داد. ھمون جایی ھمشگی آلاچیق نزدیک بوفھ ی  ماشین رو پارک کرد. از ماشین پیاده شدیم. بھ آرتین اس زدم
ین رو دیدم. بھش لبخند زدمآرت .وسط پارک . 

 آرتین : سلام

 سلام -

 کیانا : علیک سلام

 .آرتین : داداشم الان میاد، گوشیشو داخل ماشین جا گذاشتھ بود

کیانا زنگ خورد، کیانا داخل کیفش مشغول گشتن و پیدا کردن گوشی  استرس گرفتھ بودم. آرتین با آرامش بھم نگاه میکرد. گوشی
متین برادر آرتین امد سمتمون. عینک دودیش بھ دستش بود اش بود کھ  

 .آرتین : خوب معرفی میکنم برادرم متین

 کیانا سرشو از داخل کیفش بیرون آورد و بھ متین نگاه کرد

 منم معرفی میکنم خواھرم کیانا -

و کیفشو برداشت. بھ من نگاه کرد، سکوت برقرار شد. کیانا خم شد  کیف کیانا و عینک متین، ھمزمان روی زمین افتادن. لحظھ ی
کشید و ھمراه ی خودش برد. جل الخالق  گرفتتت، با قدرت فشار داد. چرا این قدر عصبی بود!!!؟ بدون ھیچ حرفی منو مچ دستمو

برخورد کرد؟؟ مچ دستم داشت میشکست. کیانا این ھمھ زور از کجا آورده بوددد یھووو چی شد؟!! چرا کیانا این مدلی !! 

جی دستم شکستت ولم کن. کیانا ولم کنآب -  

رفتم عقب، یا خدااا از چشماش آتیش میبارید. سوراخ ھای بینی اش  یھو ایستاد، دستمو ول کرد و برگشتم سمتم. از ترس چند قدم
خشمگین شده بود. ھیچ وقت  انگار میخواست ازشون آتیش بزنھ بیرون. رگ روی پیشونی اش مشخص بود. بدجور گشاد شده بود

 کیانا رو این مدلی ندیده بودم

 !آبجی چی شده؟ -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 .کیانا : ھمین الان میری خونھ. صبر میکنی تا من بیام

 !!چی شده خوبب -

 .کیانا : کاری رو کھ میگم انجام بدھھ

ختھ بود!! رفتم سمت ماشین و سوار بود؟؟؟! چرا کیانا یھوو بھم ری سویچ رو سمتم پرت کرد. با سرعت ازم دور شد. اینجا چھ خبر
بودم دستم قرمز شده بود و درد میکرد. خیلی کم پیش میامد کیانا عصبی بشھ. سردرگم شدم. مج ..... 

 : کیانا

زدم. سر خوردم و روی زمین نشستم. سرمو بھ دیوار تکیھ دادم. ھنوز  دیگھ جونی برام نمونده بود، بھ دیوار تکیھ دادم و نفس نفس
اولین آھنگ لیستمو پلی کردم یشد کھ این جوری گذشتھ ام روی سرم آوار بشھ. آھی کشیدم، گوشی مو برداشتم ونم باورم . 

دوباره پاکت خالی و یھ ذھن خیالاتی کھ چی سرم میاد آخھ بعد تو /  / دوباره منو شب و بیداری و فکر توئھ لعنتی تا دم دمای صبح
جایی و ازت نیست صدایی منم و این ھمھ  ھ تو نمیبینی حالم بده خب / تو سرت گرمھ یھصدای گریھ ھام تو کل خونھ میپیچ دوباره

وایی  کھ نمیگیری سراغم و / منم کھ ھمش حبس تو اتاقم نشستم کھ بگیری شمارم و بغض / دیگھ ھر شب و مست و خرابم تو ھم
نیست عوض شی حتی از این بد ترم شی میخوامتتت /  بھم بگی الو / الو برگرد تو رو ھمین جوری کھ ھستی میخوامت / دیگھ لازم

سرم میاد اخھ بعد تو فکر توئھ لعنتی تا دم دمای صبح / دوباره پاکت خالی و یھ ذھن خیالاتی کھ چی دوباره منو شب و بیداری و  /  

 با زنگ خوردن گوشی ام، اھنگ قطع شد. جواب داد

 بنال -

 .سحر : کجایی تو؟ نادیا از نگرانی دق کرد

 .وقتی یھ دوست ندونھ دوستش کجاست، پس غلط میکنھ دم از رفاقت میزنھ -

 .گوشی رو قطع کردم

گذاشتی بھ حال خودم و یھ فرصت ندادی ھمھ چی حل شھ / این  این روزا کارم شب و روز اشکھ من دیگھ آب از سرم گذشتھ / منو
چند وقتھ بھ من چی گذاشتھ / دیگھ  عین خیالتم نیست کھ تو ایننگو بچھ، من چقدر پای تو موندم گرچھ / تو اصلا  دروغا رو بھ من

 / سراغم / منم کھ ھمش حبس تو اتاقم / نشستم کھ بگیری شمارمو وایی بھم بگی الو ھر شب و مست و خرابم / تو ھم کھ نمیگیری
شی میخوامتتت / الو عشقم تو از این بد ترم  الو برگرد تو رو ھمین جوری کھ ھستی میخوامت / دیگھ لازم نیست عوض شی حتی

تو خونھ / من خیالاتی دیوونھ / چقدر گریھ کردم امشب / الو میشنوی عشقم فکرت بودم امشب چقدر شمع روشنھ ملانی و ساسی  )./ 
شکست. بدرک چھ بھتررر. داشتم روانی میشدم یا شاید روانی شدم  : خیالاتی). گوشی رو برداشتم و پرت کردم خورد توی دیوار و

حالیم نیست. یھ نخ سیگار از داخل پاکت در اوردم و بھش نگاه کردم اما ھنوز گرمم  

 .میبینی سیگار جوون بعد از چند سال دوباره من و تو باھم تنھا شدیم -

مچالھ میکردم سیگار رو مچالھ کردم. دونھ دونھ نخ ھای سیگار رو از پاکت در میاوردم و . 

م آرامشمو از شما نخ ھای سیگار بگیرماما من دیگھ ضعیف نیستم کھ بخوا - . 

چند تا نفس عمیق کشیدم. چشمامو بستم، چرا ھر کاری میکنم، آروم نمیگیرم. یھووو یھ چیزی خورد توی شکممم، چشمامو باز 
  .کردم
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 سحر : چتھ مرگتھ تو!؟

 کیفو سمتش پرت کردم

 ابراز محبتت کشتھ منو -

 سحر : اره خوب من خیلی با محبتم

 سقف ریختت -

 !سحر : واییی با دستت چکار کردی؟

 .چیزی نگفتم. زانو ھامو توی شکمم جمع کردم و سرمو روی زانو ھام گذاشتم. سحر مشغول باند پیچی دستم شد

 سحر : بابا خودت بھ درک، بھ دیوار رحم کن لااقل

 نگران دیوار نباش، چیزیش نمیشھ -

تتسحر : باز چی شده؟! سگ پریده توی اخلاق  

 سرمو بلند کردم و بھش نگاه کردم و لبخند زدم

 .نادیا کوچولوی من عاشق شده -

 !سحر : خوب اینکھ عالیھ، تو چتھ؟

 الان باید بپرسی، عاشق کی شده؟؟ -

 !!سحر : خوب عاشق کی شده

 آرتین، آرتین سماوات -

 سحر : خداکنھ پسره مثل اسمش خوشگل باشھ

شدی؟؟ تو چرا از وقتی ازدواج کردی خنگ - ! 

 سحر : چطور مگھ؟؟

 !!دقت کن دارم میگم آرتین سماوات، سماوات تو رو یاد چیزی نمیندازه؟ -

 کمی صورتشو کج و کولھ کرد. با تعجب نگاھم کرد

  سحر : نمیخواھی بگی کھ

 سرمو بالا و پایین کردم. سحر وا رفت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 .سرمو بالا و پایین کردم، سحر وا رفتھ بود. نفسی کشیدم

. یعنی چی؟سحر : خوب ! 

 .پوزخند زدم

 امروز با آرتین و متین آشنا شدم -

 !سحر : متین؟؟

 .اره -

 سحر : چھ اسمی، بھ بھ

 دارم روانی میشمم -

 !سحر : بھ نادیا میگی؟

 نھ، نادیا رو از آرتین جدا میکنم -

 !سحر : چراا؟؟

 بھش نگاه کردم

 جواب سوالی رو کھ میدونی نپرس -

 سحر : میرا و کارن مردن، جریان نادیا و آرتین فرق میکنھ

 البتھ فقط ھویتشون -

 !سحر : ھنوز ھم عاشقی؟

 برزخی نگاھش کردم

 سحر : این مدلی نگاه نکن، تو ازدواج نکردی. با این ھمھ کیس مناسبی کھ برات آمد

 سحر یھ جوری حرف نزن کھ انگار از چیزی خبر نداری -

ی وانمود نکن کھ انگار راحلی وجود نداشتسحر : تو ھم یھ جور  

 آھی کشیدم

 .امروز گذشتھ ام چندان سیلی بھم زد کھ ھنوز دارم دور خودم میچرخم -

 سحر : کیانا تو نمیتونی نادیا از عشقش جدا کنی، بھ این دلیل کھ نمیخواھی حقیقت رو بھش بگی
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وز حقیقت پنھان بود بازم پنھون میمونھتمام این سالھا نادیا رو دور از ھمچی نگھ داشتم. تا امر -  

 سحر : حتی اگھ بھاش دل شکستھ ی نادیا باشھ!؟؟

 اره، تازه من اگھ بزارم کارن نمیزاره -

 سحر : دیگھ کارنی وجود نداره. ھمان طور کھ دیگھ میرای نیست

 .نفسی کشیدم

 سحر : تو ھنوز ھم عاشقی

انتقام بگیره اما در اخر بھ دست کارن نابود شد. اما من فقط عاشق  نھ و ھممیرا عاشق شد و فکر کرد کھ میتونھ ھم عاشقی ک -
ھمین و بس. اجازه نمیدم بھش آسیب برسھ حتی اگھ دلش بشکنھ نادیام . 

 سحر : تو باز دیووونھ شدی

 من ھمیشھ دیووونھ بودم -

 از روی زمین بلند شدم. کیفمو برداشتم

 تمیز کردن اینجا با تو. من باید برم -

حر : باشھ برو، اما بدون اخرش مجبور میشی حقیقت رو بگیس  

 تو کھ خوب میدونی من اجبار رو قبول نمیکنم -

دیوار فقط مقداری از خشمم خالی شده بود. اما ھنوز ھم عصبی  نفسی کشید و چیزی نگفت. از باشگاه زدم بیرون. با کیسھ بوکس و
عشق. نباید کارن و میرا برگردن. سحر  تقام بود و عشق اما الان فقط نفرت ھست بیباید از آرتین جدا بشھ، یھ روزی ان بودم. نادیا

شددد!!!؟؟؟؟ ھم نمیتونھ درک کنھ. اخھ خداا پسر قحطی بود کھ نادیا عاشق آرتین فقط شنیده اما چیزی ندیده. برای ھمین ..... 

 .در رو باز کردم، نادیا وسط ھال ایستاده بود

گوشی ات خاموشھ؟؟! چتھ شده یھو!!؟ نادیا : کجا بودی؟؟! چرا  

 .گوشی ام شکست -

 رفتم سمت اتاقم

 نادیا : کیانا بگو چی شده؟؟ بین تو و متین چیزی ھست

 برگشتم و بھش نگاه کردم

 نادیا : اخھ آرتین میگھ متین ھم قاطی کرده

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 دیگھ ھیچ وقت حق نداری با آرتین حرف بزنی، باید فراموشش کنی -

 !نادیا : چی میگی توو؟

 ھمینی کھ شنیدی -

 نادیا : اخھ چراا؟! ما عاشق ھم ھستیم

 شما دوتا غلط کردیم، نادیا از آرتین فاصلھ بگیر -

 !نادیا : تو اصلا میدونی عشق چی؟؟

 .نھ نمیدونم، سختھ اما سعی کن. کم کم آرتین فراموش میشھ -

میخوام نادیا : درکت نمیکنم، کیانا بگو چرا؟! من دلیل  

 فریاد کشیدممم

 تو باید فراموشش کنی ھمیننن. دیگھ حق نداری باھاش حرف بزنی و یا بھ دیدنش بریییی -

 .در مقابل نگاھم پر از تعجب و اشکبار نادیا، رفتم سمت اتاقم و در رو محکم بستم. پشت در نشستم. اشک روی گونھ ام ریخت

ین دور بشی، بخاطر خودت این حقیقت باید پنھون بمونھمنو ببخش خواھر کوچولو اما تو باید از آرت - . 

کردم. من بھتر از ھر کسی میدونم عشق چیھ؟؟ درد جدایی چھ  از روی زمین بلند شدم، اشکامو پاک کردم. خودمو روی تخت ولو
میکردم گذشتھ ی کارن و میرا فکر ن من تونستم پس نادیا ھم میتونھ. حتی اگھ من بزارم، متین نمیزاره. ھیچ وقت رنجی داره. اما اگھ

بودم خیلیی روی آینده ی خواھرم اثر بزاره. خیلی خستھ ........ 

  : نادیا

کرد؟! چرا جبھھ گرفتھ؟! یعنی ممکن بین متین و کیانا چیزی باشھ کھ با  این خواھر منم خل شده بود، اخھ چرا یھو با آرتین مخالفت
گیچ میشم. امروز باید برم تعمیرگاه، ماشینمو  رم رد میدم. ھر چی فکر میکنم، بیشترھمھ یھوو قاط زدن؟؟! اوففف من دیگھ دا دیدن

بود، اما خوب آرتین ھم جز  داشتم. چقدر دل تنگ آرتین شده بودم. کیانا منو از دیدن آرتین منع کرده بگیرم. تازه با بچھ ھا ھم قرار
بیرون دوستام بود و دل عاشق منم بی قرار. از اتاق رفتم  

انا : کجا؟؟؟کی ! 

 با دوستام قرار دارم. تازه ماشینمو ھم باید برم بگیرم -

 !کیانا : با کدوم دوستات؟؟

 شھاب و تارا دیگھ -

 کیانا : زود بیااا
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 باشھ -

 ....از خونھ زدم بیرون، دو روز از اون ماجرا گذشتھ بود اما ھنوز کیانا برج زھر مار بود. تازه منو ھم سوال پیچ میکرد، ای خدااا

 داخل آلاچیق کنار بچھ ھا نشستھ بودم، سکوت مسخره ی بینمون بود

 .شھاب : خوب بھ انداره کافی سکوت کردیم، حالا بریم سراغ یھ کار دیگھ

 تارا : خوب چکار کنیم؟؟

 !شھاب : اخھ دلیل مخالفت این دوتا چیھ؟

 اگھ تو فھمیدی بھ ما ھم بگو -

 .آرتین : متین کھ کلا رد داده، کم مونده بود امروز ھمرام بیاد

 تارا : شاید این دوتا با ھم گذشتھ ی دارند

 !!!حتما ھم گذشتھ ی پر از نفرت؟ -

 شھاب : یا شایدم عشق

 آرتین : دلت خوشھ ھاا، متین جوری بھم ریختھ کھ انگار روح دیده

ا بود، این وسط؟؟کیانا ھم انگار دشمن خونی شو دیده. عشق کج -  

 تارا : شاید عشق قدیمی تبدیل شده بھ نفرت امروزی

 آرتین : ما شنیده بودم، نفرت بھ عشق تبدیل میشھ

 شھاب : خوب حالا برعکسش شده

 !تارا : حالا از کجا بفھمیم اینا چیزی بینشون بوده یا نھ؟

 !!خالھ سحر -

 .سھ تایی بھم نگاه کردند

وست کیاناست. اون از ھمچی قطعا خبر دارهخالھ سحر بھترین و تنھا د -  

 .آرتین : خوب پس ازش بپرس

 گوشمو از کیفم بیرون آوردم و بھ خالھ سحر زنگ زدم. چند تا بوق خورد تا برداشت. رو بلند گو صداشو گذاشتم

 سلام خالھ جوون -
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 !سحر : سلام عزیزم خوبی؟

 !تشکر شما خوبید؟ -

 !سحر : ممنون، باز چیزی شده؟

، یھ سوال دارم؟نھ - ! 

 سحر : بپرس عزیزم

 !!خالھ سحر میگم آیا بین متین و کیانا رابطھ ی بود قبلا؟ -

 سکوت برقرار شد

 الو خالھ -

 سحر : این سوال رو باید از کیانا بپرسی نھ از من

 .کیانا کھ چیزی نمیگھ فقط منو از آرتین میخواد جدا کنھ -

 !سحر : والا نمیدونم چی بگم؟

 !فقط بگو بینشون چیزی بوده یا نھ؟ -

 .سحر : اره یھ چیزی بینشون بود

 اگھ عاشق بودند پس امروز چرا نفرت!!!؟ -

 .سحر : ببین نادیا جون، من چیزی نمیتونم بگم. فقط رابطھ ی این دوتا خیلی پیچیده است ھمین

 .آھی کشیدم

 ممنون خالھ سحر -

یزی بگمسحر : خواھش عزیزم. ببخشید کھ نمیتونم چ . 

 .درک میکنم. خالھ جون سلام برسون -

 سحر : ممنون، تو ھم سلام برسون خداھمرات

 خداحافظ -

 گوشی رو قطع کردم

 شھاب : دیدی عاشق ھم بودند
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 !!!!تارا : اما پس این ھمھ نفرت الان چرا؟؟

 !!شاید متین خیانت کرده -

 !آرتین : شایدم کیانا

ستندشھاب : این دوتا ھنوز ھم عاشق ھم ھ . 

 !از کجا بھ این نتیجھ رسیدی؟؟ -

 .شھاب : چون ھر دوتاشون مجرد ھستند. از دوست پسر و دوست دختر ھم خبری نیست

  .بد ھم نمیگفت. امکانش بود. ھمگی بھ ھمھ نگاه کردیم

 .تارا : خوب پس باید حسشون رو بیدار کنیم

 !!آرتین : خوب چکار کنیم حسشون بیدار بشھ

ی دارمشھاب : من یھ فکر  

 !چھ فکری؟ -

 چشمک زد

 شھاب : اکشن بازی

 ......بھش نگاه کردم

بود. اما خوب کاچی بھتر از ھیچی بود.. امروز زمان اجرای  شھاب فکرشو باھامون درمیون گذاشت، فکر جالب اما یکمی مسخره ی
کیانا کار کردم تا بره از اونجا  روی مخمسیری کھ متین رفت و امد میکرد، یھ فست و فود وجود داشت. دو ساعت  نقشمون بود. توی

کیانا رو خالی  داد تا مزاحم کیانا بشن و متین بیا نجاتش بده. منم مقداری از بنزین ماشین برام پیتزا بخره. شھاب ھم بھ چند نفر پول
شھاب کھ شیشھ دودی داشت. بودیم کردم تا با ماشین متین بیاد خونھ... چھار تایی سوار ماشین . 

یھ سوال؟ شھاب - ! 

 شھاب : بپرس

 !اگھ متین بھ موقع نیاد چی؟؟! اگھ خواھرم اذیت بشھ چی؟ -

 .شھاب : برای ھمین ما اینجایم، تا اگھ چیزی بر طبق نقشھ پیش نرفت. وارد عمل بشیم

 آرتین : من دارم میگم این کار مسخره است

 تارا : دخترا از کسی کھ نجاتشون بده، خوششون میاد. این مدلی حس عشق بین متین و کیانا بیدار میشھ
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 .ما مجبوریم ھر کاری کنیم تا اینا دوباره عاشق بشن. تا من و تو بھم برسیم -

 شھاب : ساکت کیانا امد

فود. یھ نیم ساعتی گذاشت با دو تا جعبھ اومد بیرون. دیگھ کم کم  ھمگی در سکوت بھ بیرون نگاه کردیم. کیانا رفت داخل فست و
مسیری کھ متین رفت و امد داشت.  پیداش بشھ. کیانا سوار ماشین شد و حرکت کرد. اما ماشینش یھو خاموش شد. این متین میباست

ھمونجا خاموش شد. انگار بنزینش تموم شد یھ قسمت سوت و کور ھم داشت. کھ ماشین کیانا . 

 شھاب : خوب الان شروع میشھ

 !پس چرا متین نمیاد؟ -

 .آرتین : میاد نگران نباش. ما ھستیم چیزی نمیشھ

 ......سر تکون دادم. اما دلم شور میزد

  : کیانا

سر  پیتزا از مغازه ی میخواد کھ با تارا رفتھ خورده. این مغازه ھم اون !این نادیا ھم روانی بود، یھو ھوس پیتزا کرده اونم چی؟
ھای خوبی داره کھ نادیا بھ اینجا گیر داده بود.  آباد بود. اوفف خستھ شدم، دوساعت حیرونم اینجا، چھ ھم شلوغھ انگار پیتزا ناکجا

ماشینم خاموش شد. ای بابا  جعبھ ھا رو گرفتم و رفتم سمت ماشین. سوار شدم. داشتم میرفتم کھ یھوو .بالاخره شماره ام اعلام شد
 بودم کھ!!!!! حالا چکار کنم؟؟ از ماشین پیاده شدم. چھ سوت و کور بود این تموم کردم؟؟؟ تازه دیروز پمپ بنزین من چرا بنزین

بھش پول بدم. گوشیمو برداشتم خیابون. پرنده ھم پر نمیزد. بھتر زنگ بزنم آژانس، ازش بنزین بگیرم، بھ جاش . 

 رفیق اونجا رو نگاه کن چھ داف خوشگلی :

هاره چھ ناز :  

 سعی کردم آروم و بیخیال باشم. یکیشون امد سمتم

 خوشگلھ یکمی دریاب ما رو :

 بھش نگاه کردم

 ای جان چھ نگاھی :

 بھتر برید پی کارتون -

 کجا بریم از اینجا بھتر :

 .نفسی کشیدم

 !!کارن : چیزی شده خانم بھ کمک نیاز دارید

 .برگشتم و بھش نگاه کردم
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 نھھھ -

ابرو بالا انداخت. یکی از پسرا دسمتو گرفت. دست پسر رو  رفت سمت ماشینش و بھش تکیھ داد. برامسری برام تکون داد و 
توی شکم اون یکی. پخش زمین  زدم توی کمرش، افتاد روی زمین. دستمو روی کاپوت ماشین گذاشتم با لگد زدم پیچوندم. با زانو

 .شد

 .گفتم کھ بھتر برید اما گوش ندادید -

و فرار کردند. بھ کارن پوزخند زدم. با تعجب نگاھم کردپسرا بلند شدن   

 تموم شد تو ھم برو -

 .کارن : میرا بزن و بھادور ھم بودی و ما خبر نداشتیم. البتھ من از چی خبر داشتم

 جوابشو ندادم و رفتم تا سوار ماشین بشم. اما دستم گرفت و کشید. برگشتم سمتش، توی نگاھش خشم بود

 کارن ولم کن -

 !کارن : اگھ ولت نکنم. منو ھم میزنی؟

 .گفتم ولم کن -

 کارن : میرا بھ خواھرت بگو دست از سر برادرم برداره وگرنھ بد میبینھ

  .جرات داری نگاه چپ بھ خواھرم بنداز -

 کارن : ازت متنفرم

 تنفر پیش حسی کھ بھ من بھت دارم ھیچ -

 !کارن : چرا میرا چراااااا؟

بیرون. زدم بھ کتفش دستمو از دستش کشیدم  

 ھیچوقت سر راھم قرار نگیر ھیچوقت. بھ آرتین ھم بگو بیخیال نادیا بشھ -

بودم خیلییی. با لگد بھ جون لاستیک ھای ماشین افتادممم. من  دندوناشو روی ھم فشار داد و رفت سمت ماشینش. خیلییی عصبی
رازھای فایده ی نداره برای ھیچ کس. چندتا  میکنم بیرون. فاش شدن ایننادیا اذیتت بشھ. کارن و آرتین رو از زندگمون  اجازه نمیدم

 ...نفس کشیدم و زنگ زدم آژانس

  : نادیا

 !!!!!ھنوز توی شوک بودم. مگھ میشھ؟؟! مگھ داریم؟؟! یعنی واقعا این کیانا بود کھ اون پسرا رو زد

 !شھاب : میگم نادیا، این کیانا با بروسلی نسبتی داره؟
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ااا، کارن و میرا کین؟تارا : آق !!! 

 شھاب : اصلا جریان چیھ؟؟

 !!واییی دارم خل میشممم. کیانا حتی فیلم اکشن ھم نگاه نمیکنھ اون موقع الان!!!!.. اخھ چطوری؟؟؟ -

 آرتین : چرا خواھرت بھ متین میگفت کارن؟

 !!بھ ھمون دلیلی کھ داداشت بھ کیانا گفت میرا -

کان ندارهتارا : کیانا و خشونت اصلا ام  

 .شھاب : والا امشب کیانا یھ پا جکی جان شده بود

 من ھنوز ھنگم -

 آرتین : چھ حس مشترکی

 تارا : یھ رازی ھست این وسط

 شھاب : چشم بستھ غیب گفتی

 آرتین : نمیدونم چرا اما حس میکنم اسم میرا و کارن برام آشناست

 اما اسم کارن یا میرا برای من آشنا نیست -

 شھاب : عجب شھر شامی شد

 .تارا : این دوتا چھ نفرتی بینشون بود

 !الان باید چکار کنیم؟؟ -

 شھاب : من کھ فیوز پروندم

 .منم کھ نمیتونم ھضم کنم، کیانای نقاش با روحیھ ی لطیف، امشب جکی جان شده باشھ : تارا

میرا کی بود این وسط؟؟ وایییی سرم داره سوت میکشھ کیانا امشب خیلی برام غریب شده بود. آخھ چطوری اون پسرا رو زده!!!  

 !تارا : دوستان الان قرار چی بشھ؟

 آرتین : من با متین باید حرف بزنم

 نھ -

 !آرتین : چرا؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 .چون این جوری بدتر میشھ. ما خودمون باید کشف کنیم -

 تارا : منم با نادیا موافقم

کنیم، بعد میرم سراغ کیانا و متین شھاب : اول بیا ببینیم میتونیم خودمون یھ کاری  

 آرتین : باشھ قانع شدم

گفت میراا!؟؟ چرا برای آرتین اسم میرا و کارن آشناستت!؟؟ کلیی  دیگھ کسی چیزی نگفت، ھنوز ھنگ بودم.!! چرا متین بھ کیانا
نھ. از کیانا خبری نبود با اینکھ زود تر داخل خو ذھنم بودم.. سر راه یھ نوشابھ ھم خریدم. از بچھ ھا خداحافظی کردم. رفتم سوال توی

بالاخره امد. لباس عوض کردم  نوشابھ رو داخل یخچال گذاشتم. رفتم داخل اتاق. صدای بستھ شدن در امد پس !!.از ما راه افتاده بود
 منو کھ دید لبخند زد .و رفتم بیرون. کیانا داشت میز رو اماده میکرد

بود کیانا : دیر شد ببخشید، خیلی شلوغ  

 .روی صندلی نشستم

 .اھان -

 .بشقاب ھا رو، روی میز گذاشت و روی صندلی نشست

 کیانا : توی فکری

 !داشتم فکر میکردم. اگھ یھ روزی توی خیابون مزاحمم بشن. باید چکار کنم؟ -

 کیانا : برو داخل ماشینت در رو ببند زنگ بزن پلیس

 .اگھ ماشین نداشتم -

 کیانا : فرار کن

 عجب ھاا

 !نظرت چیھ برم کلاس رزمی؟ -

 کیانا : اگھ میخواھی برو

 !تو نمیایی؟ -

 کیانا : میدونی کھ من اھل این چیزا نیستم

 !!!!!پس امشب اون روح عمھ ی نداشتھ ام بود کھ دھن او پسرا رو صاف کرد

 .ممنون آبجی کھ بھ خاطر من این ھمھ راھو رفتی -
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 .دست روی دستم گذاشتم

 کیانا : من برای تو ھر کاری میکنم. من برای شادی تو جونمو ھم میدم

 !پس چرا میخواھی عشقمو ازم جدا کنی؟ -

 .دستشو برداشت

 .کیانا : اون جریان تموم شد

 نھ نشد، من حق دارم بدونم چرا باید از عشقم جدا بشم! چرا خواھرم جبھھ گرفتھ؟ -

 کیانا : شروع نکن

تممن کھ ھنوز چیزی نگف -  

 از روی صندلی بلند شد و با دست کوبید روی میز

 کیانا : تو باید از آرتین جدا بشی و دیگھ ھیچ وقتت حتی بھش فکر ھم نکنی ھمین و بس

این کیانا خیلی با اون کیانای کھ من میشناختم فاصلھ داشتت. این  .با خشم نگاھم کرد و رفت از آشپزخونھ بیرون. ماتم برده بودم
من دلیل این چیزا رو باید بفھمم. کیانا  بی منطق کیانا خواھر، اروم و منطقی من نبود. من باید این راز رو کشف کنم، دختر عصبی و

عذاب  رازی رو کھ میدونم بھ منم ربط داره رو ازم پنھون کن. حق نداره عذاب بکشھ و حق نداره عشقمو ازم بگیره، حق نداره
 .....بده

م کافی شاپ. منم جریان صحبتمو با کیانا رو براشون گفتمامروز با بچھ ھا اومد بودی . 

 !شھاب : پس خواھرت بھ کل انکار کرد؟

 اره -

 !!آرتین : قرار بود چیزی نگیم کھ

 .من کھ چیزی نگفتم. فقط پرسیدم من برم کلاس رزمی، تو ھم میای اونم گفت من اھل این چیزا نیستم ھمین -

میخواد بدونی کھ رزمی کار میکنھتارا : اخھ چرا انکار کرد؟؟ چرا ن !! 

 آرتین : حتما بھ ھمون دلیلی کھ از اسم میرا چیزی بھش نگفتھ

 !!!حالا نھ کھ داداش تو از اسم کارن بھت چیزی گفتھ -

 !تارا : الان چرا دارید دعوا میکنید؟

 آرتین : دعوا نداریم کھ
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 !شھاب : خوب الان چکار کنیم؟

 آرتین : عقل کل تو بودی کھ

اب : والا با این دوتا، عقل من بھ کل تعطیل شدهشھ  

 تارا : وایییی کیانااا

وارد کافی شاپ شد. ما رو کھ دید، یھ چیزی بھ ھمکارش گفت و آمد  با این حرف تارا، ھمگی بھ در نگاه کردیم. کیانا با ھمکارش
جوری نگاھم کرد کھ از صد تا فوش بد تر بود سمتمون. یھ . 

 .....شھاب : سلام خو

 .با نگاھی کھ کیانا بھ شھاب انداخت، شھاب خفھ شد. آرتین دست کیانا رو گرفت

 ...آرتین : ببینید کیانا خانم

 .کیانا بھ آرتین نگاه کرد. آرتین با نگاه کیانا ساکت شد. یھو دستشو از دست آرتین کشید بیرون. بدون اینکھ بھ کسی نگاه کنھ

 کیانا : نادیا زود برو خونھ

رفت سمت میز، پیش ھمکارش و پشت بھ ما نشست اینو گفت و  

 تارا : وایی قلبم

 شھاب : وایی شلوارم

 بھش نگاه کردم

 .شھاب : خوب چی؟! با اون نگاه خواھرت شلوارم داشت خیس میشد

 تارا : نادیا میگم میخواھی بیا بریم خونھ ی ما

 نھ چیزی نمیشھ -

اخل نگاھش دیدمشھاب : این کیانا چھ خشن شده ھااا، رسما مرگمو د  

 جدیدا این مدلی شده -

 !تارا : آرتین چرا چیزی نمیگی؟؟

 شھاب : وایی فکر کنم از ترس زبونش بند اومده

 !آرتین خوبی؟ -
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 !!!شھاب : میخواھی برم از خونھ برات شلوار بیارم

 یھ چیزی بگووو خوووب -

 آرتین : من انگار... یعنی این نگاه آشنا بود برام

حالا نگاھای خشمگین کیانا رو دیدی؟؟؟تارا : مگھ تا  ! 

 آرتین : خشم نبود عشق بود

 !!!!!عشقق -

 آرتین : نھ اون عشق

 !پس چی؟ -

 آرتین : وقتی دستشو لمس کرد. وقتی بھ چشمام نگاه کرد. من فقط عشق رو حس کردم. نگاھش خیلی آشنا بود

آتیش میباریدشھاب : آرتین جان داداش گلم زده بھ سرت، از چشمای کیانا فقط  !! 

 !!!!یعنی چی آشنا بود -

 ....آرتین : نمیدونم، اما من یقین دارم کیانا رو میشناسم. یھ لحظھ حس کردم کھ

 سکوت کرد

 !!چی حس کردی؟ -

 آرتین بھم نگاه کرد

 !!شھاب : ای بابا چرا نصفھ و نیمھ حرف میزنی

 آرتین : خیلی مسخره بود اما حس کردم مامانم داره بھم نگاه میکنھ

 دھنم دو متر باز شد

 ھااان -

 تارا : واااااا

 !شھاب : یعنی چی؟؟

 آرتین : نمیدونمم. فقط یھ حس بود

 !!تارا : مگھ میشھ کیانا مادرت باشھ؟؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

حس کردم آرتین : تارا جان نگفتم کھ کیانا مادرمم. فقط گفتم یھ لحظھ این طوری . 

 !شھاب : چرا بھ ما با خشم نگاه کرد بھ تو با عشق؟

 من واقعا خل شدم. دیگھ نمیکشم رد دادم و رفت -

 تارا : فعلا بھتر بریم، کیانا ھنوز اینجاست

 شھاب : اره بریم، تا نیامده خفھ مون نکرده

اضافھ شد. واییی یعنی این کیانا منو میکشھ. دلم شور  داشتم. امروز ھم از روی صندلی ھا بلند شدیم و رفتیم بیرون. کم فکر و خیال
توی این گذشتھ ی لعنتی چی رخ داده!!!! چرا  نگاھش بھم خیلی بد بود خیلییی. اما چرا نگاھش بھ آرتین خوب بود!!!! یعنی .میزد

میترسم اما باید بدونم چون  این گذشتھتغییر کرد؟؟؟! چرا کیانا برای آرتین آشناست؟؟!! کم کم دارم از  درجھ 180کیانا با دیدن متین 
کن تاثیر مستقیم روی آینده ام داره! خدایا خودت کمک ..... 

  : کیانا

میترسم سر بزارم روی دستات یھو سقفش بریزه خونھ ی تو / یوفتایی  / رفیقم چی بگم بارونھ حالم مثل اشکای من رو شونھ ی تو
توی شھر عاقل زیاده / جدایی با جدایی فرق  ه / یوقتایی میخوای دیوونھ باشی میبینیمیشھ مرحم ھمون وقتا کھ درد دل زیاد چقدر کم

شکستن  یکی اونھ کھ من از دست دادم گمون کردم خودش از دست من رفت / شکستن با / داره یکی با عشق اومد خستھ تن رفت
تکھ ھزاران تکھ میشیی بھ ھر فرق داره گاھی بغضت شکستھ چکھ میشی / گاھی سنگی بھ شیشھ ت میزنن کھ  /. 

 آھنگ یھو قطع شد

 !!سحر : ای درد این چھ اھنگی؟

 .بھش نگاه کردم. با نگاھم دوباره اھنگ رو پلی کرد، بھ دیوار خیره شدم

ھمین آھوی زیبای تو بیشھ زمستونم اگھ برگشت میره / میرم  / چقدر خالی شده آغوشم از عشق مثل کوھی کھ از یک دشت میره
برای ھر چی کھ بود / جدایی با  برف میبینم آب شد. جاری شده رود / دلم تنگھ برای ھر چی کھ نیست دلم تنگھ پایی دردنبال رد 

 یکی اونھ کھ من از دست دادم گمون کردم خودش از دست من رفت / شکستن با / جدایی فرق داره یکی با عشق اومد خستھ تن رفت
با ھر تکھ ھزاران تکھ میشی/.( علی زند  شی / گاھی سنگی بھ شیشھ ت میزنی کھشکستن فرق داره گاھی بغضت شکستھ چکھ می

 .وکیلی : جدایی)

 قبل از شروع اھنگ بعدی، سحر گوشی رو برداشت و خاموش کرد. بھش نگاه کردم

دم. دپرس شدم. این غم عالم امد توی دلم. یاد تمام قرض ھایم افتا .سحر : ھر چی میخواھی این مدلی نگاه کن. گوشی رو بھت نمیدم
مرگی ھست! اخھ تو گوش میدی؟ چھ اھنگ ! 

 چیزی نگفتم، فقط آھی کشیدم

 .سحر : وایی کیانا منو کشوندی اینجا تا فقط سکوت کنی!؟ نگاه خشمگین کنی و بھ دیوار خیره بشی؟؟ خوب بگو چھ مرگتھ عزیزم

 مقداری از قھوه مو خوردم

 میترسم -
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 !سحر : از چی؟

 امروز گاف دادم -

 !سحر : جلوی کی؟

 امروز چھارتاشون سر این میز نشستھ بودند -

 سحر : کدوم چھار؟! مثل ادم حرف بزن

 نادیا، شھاب، تارا و آرتین -

 .سحر : خوب، میشھ درست حرف بزنی نھ تکھ تکھ

 نفسی کشیدم

رو دیدم عصبی شدم. اخھ بھ نادیا گفتھ بودم از آرتین یھوو بچھ ھا  .امروز با شادی اومدیم، تا درباره ی کلاس ھا حرف بزنیم -
بھش نگاه کردم، اما نھ با خشم بلکھ با عشق بگیر. رفتم سمتشون. میخواستم شروع بھ دعوا کنم کھ آرتین دستمو گرفت. منم فاصلھ  

 سحر : خوب اینکھ اشکال نداره

ده باشھ چی؟؟اگھ آرتین منو بشناسھ چی؟؟! اگھ کنجکاوی بچھ ھا بیشتر تحریک ش - ! 

 ..سحر : اونا بھ انداره کافی کنجکاو ھستند. تازه فکر نکنم آرتین تو رو یادش بیاد

 !چراا نادیا حرفمو گوش نمیده؟ چرا فاصلھ نمیگیره از آرتین؟ -

 !!!!!!سحر : تو این ھمھ سال ھنوز نتونستی کارن رو فراموش کنی اون وقت توقع داری نادیا توی یک ماه عشقشو فراموش کنھ

 .باید فراموش کنھھھ -

 سحر : بالاخره این حقیقت فاش میشھ خودت ھم میدونی

 مرسی دلداری -

 .سحر : کیانا داری از چی فرار میکنی!! حقیقت ھمیشھ یھ راھی برای ابراز پیدا میکنھ

 بھش نگاه کردم

 !میدونی اولین بار این جملھ رو از کی شنیدم؟ -

 سحر : از کی!!؟؟

 از بابام -
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ی کشیدمآھ . 

 یھ روز تمام سعیمو کردم تا حقیقت رو آشکار کنم اما امروز تمام سعیمو میکنم تا پنھان بمونھ -

 یھ روز تمام سعیمو کردم تا حقیقت رو آشکار کنم. اما امروز تمام سعیمو میکنم تا پنھان بمونھ -

علاقھ داری سحر : اما میدونی کھ نمیتونی، تو شاید از کارن متنفر باشی اما بھ آرتین  

 خوب اره، آرتین بی گناھست درست مثل نادیا. درضمن شاید نھ حتماا -

 !سحر : پس چرا میخواھی از ھم جداشون کنی؟

 تو منو درک نمیکنی. درکم نمیکنی -

 دست روی دستم گذاشت

 .سحر : درکت میکنم، میفھمتت اما کیانا، نادیا و آرتین حتی کارن ھم حق دارند حقیقت رو بدونن

 !!اگھ درکم میکردی این حرفو نمیزدی -

 سحر : من نمیخوام عذاب تو رو ببینم. تو ھم حق داری راحت و بی دغدغھ زندگی کنی

 من راحت داشتم زندگی میکردم، تا اینکھ یھوو آرتین و کارن جفت پا پریدن وسط زندگمون -

 سحر : چرا قبول نمیکنی اونا جزءی از زندگیتون ھستند!؟

بسھ، ھمین جوری داری چرت و پرت میگی واییی سحر -  

 .سر تکون داد. باقی مانده ی قھوه مو خوردم. این سحر نمیفھمم درد ھای منو. سحر نبود و ندید من چی کشیدم فقط شنید

 !سحر : گناه آرتین و نادیا چی این وسط؟

 عاشقی کم گناھی نیست -

ذاب میدیسحر : کیانا تو ھم خودتو ھم بقیھ ی رو داری با سکوتت ع  

 !میدونی از چی پشیمونم؟ -

 سحر : از چی؟؟

 .این کھ چرا کارن رو نکشتم -

 سحر : تو واقعا دیووونھ ی

 .اره من ھمیشھ دیوونھ ام -
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 !سحر : الان میخواھی چکار کنی؟

 نادیا رو از آرتین جدا کنم. کارن رو از زندگی ام پرت کنم بیرون -

 سحر : خیلی خودخواھی

یمو برداشتم. از روی صندلی بلند شدمپوزخندی زدم، گوش  

 سحر : کجا؟؟

 خونھ، باید تکلیف این ماجرا رو مشخص کنم -

 سحر : کاری نکن کھ بعدا پشیمون بشی

 آب از سرم گذشتھ حالا یھ وجب چھ صد وجب -

توی این مدت ساختم رو کوبیدم. من نمیزارم کارن تمام چیزی رو کھ  رفتم از کافی شاپ بیرون، سوار ماشین شدم و بھ فرمون مشت
حتی شده دست نادیا رو میگیرم از این  .من نابود شدم. اما از اول خودمو ساختم. دوباره نابود نمیشم دوباره نمیشکنم .خراب کنھ

این عشق رو  خودخواه ھستم، من نمیتونم کارن رو توی زندگی ام تحمل کنم، تازه من اجازه ی شھر یا از این کشور میبرم. اره من
نزدیک بود تصادف کنم. بالاخره رسیدم. از ماشین پیاده شدم و رفتم  دم مگھ کارن اجازه میده؟!!!!! سرعتم خیلی بالا بود چند باریب

 .بی رحم باش کیانا بی رحم. وسط ھال ایستادم .داخل خونھ

 نادیااااا -

 میدونستم خونھ است

 .نادیا بیا از اتاقت بیرون باید باھم حرف بزنیم -

ذشت، در اتاق باز شد و نادیا آمد بیرونکمی گ . 

 چھ عجب، صبر میکردی برات زیر لفظی میاوردم -

  نادیا : لطفا عصبی نباش، بزار توضیح بدم

 .!مگھ من بھت نگفتم از آرتین فاصلھ بگیر، پس امروز چی بود؟؟ -

 .نادیا : من عاشق آرتینم، عاشقشم

 نفسی بلند کشیدم. بھش نزدیک شدم کمی رفت عقب

 .نادیا : من از عشقم دست نمیکشم. حتی اگھ امروز کتکم بزنی

 !!!یعنی این احمق فکر کرده من کتکش میزنم

 !اخھ احمق تو خواھرمی من چطوری میتونم کتکت بزنم؟ -
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 !نادیا : پس چرا داری منو از عشقم جدا میکنی!!؟

 .بھ سوال ھام جواب بده -

 نادیا : باشھ

ش رسیدی یا نھ؟تا امروز ھر چی خواستی بھ - ! 

 نادیا : اره رسیدم

 !شده تا حالا من ازت چیزی بخوام؟ -

 نادیا : نھ نشده

فراموش کنی. من خواھرت نھ بلکھ مادرت ھستم. ھر چی خواستی برات  اما الان ازت میخوام کھ از آرتین فاصلھ بگیری عشقشو -
رتین جدا بشیییھیچ وقت چیزی ازت نخواستم اما فقط ازت میخوام از آ .فراھم کردم . 

 نادیا : اما اخھ چراا؟؟! اره ھمیشھ ھر چی خواستم برام فراھم کردی. اما من نمیتونم بدون دلیل از عشقم بگذرم

 .آھی کشیدم، آخرین تیرمو داخل کمان گذاشتم

 .بھت حق انتخاب میدم -

 !نادیا : چھ حق انتخابی؟

انتخاب کنی منم میرم یھ جایی کھ حتی دیگھ اسمم نشنوی. اگھ ھم منو  رو باید بین من و آرتین یکی رو انتخاب کنی. اگھ آرتین -
کنی دوتایی میریم یھ جایی کھ از آرتین خبری نباشھ انتخاب .  

 تیرمو رھا کردم و رفتم سمت اتاقم

 !نادیا : اما اخھ چطور میتونی این ھمھ بی رحم باشی؟؟

 .یا خواھرت یا عشقت. چھل و ھشت ساعت وقت داری برای انتخاب. اره من بی رحم -

من مجبورم بودم، درستھ میگم ھیچ وقت تن بھ اجبار نمیدم، اما  .وارد اتاق شدم و در رو بستم. اشکام سر خوردن روی گونھ ھایم
برادر کارن نبود. کاش توی قلبم جای  ود. کاش آرتینکھ مجبور باشم. خواھرم منو ببخش. کاش گذشتھ دخیل آینده نب گاھی مجبورم

بی رحم و خود خواه نبودم نفرت نبود. کاش کارن رو کشتھ بودم. کاش ....... 

  : نادیا

 روز بدتر از جھنم بود برام. اصلا با کیانا رو بھ رو نشده بودم. بی صدا دو روز فرصتی کھ کیانا بھم داده بود تموم شده بود. این دو
برزخی گیر افتاده بودم. یھ طرف عشقم و طرف دیگر  و بی صدا میرفت. شایدم اصلا نمیامد.!!! حالم اساسی بد بود. توی بعدمیامد 

توی این گذشتھ چی شده بود!!  بود اما من بالاخره انتخابمو کرده بودم. کیانا خیلی بی رحم بود. نمیدونم خواھرم. دو راھی مسخره ی
 کھ نمیتونست یھ قطره اشکمو ببینھ. حالا خودش دلیل ریختن اشکام بود. خواھری رو نمیشناختم. کیانای فقط میدونم من دیگھ کیانا

زندگمو میگیره.. امروز قرار بود برم خونھ ی آینده ی  کھ ھر چیزی رو کھ میخواستم برام فراھم میکرد حالا داره با ارزش ترین چیز
نبود. کیانای من دیگھ کیانا  م و لباس عوض کردم. رفتم از اتاق بیرون. کیانا خونھحالی از روی تخت بلند شد تارا و شھاب. با بی
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بودم  حوصلھ ی رانندگی نداشتم برای ھمین با آژانس رفتم. بھ اندازه کافی اشک ریختھ .نبود. انگار با یھ ادم غریبھ زندگی میکردم
ه شدماما ھنوز ھم بغض داشتم. کرایھ رو پرداخت کردم و از ماشین پیاد  .زنگ رو زدم، در باز شد. وارد خونھ شدم .

 !!آرتین : خوبی؟؟! کجایی اخھ تو

 .بی پروا خودمو توی آغوش آرتین رھا کردم

 !!!آرتین : چی شده؟؟! کیانا باھات چکار کرده

 با تمام وجود عطر تنشو بو کشیدم. از آغوشش امدم بیرون

 !!!تارا : خوبی نادیا

 لبخند بی جونی زدم

 آرتین : مردم این دو روز کھ

 .بھش نگاه کردم

 الان کھ اینجام -

 !شھاب : کیانا چی گفت؟؟

 بھ خونھ کھ خالی بود نگاه کردم

 .بالاخره این خونھ ھم قرار آباد بشھ و یھ زوج خوشبخت داخلش زندگی کنن. بالاخره انتظار این خونھ ھم ثمره داد -

 .تارا دستمو گرفت

میرسی تارا : تو ھم بھ آرتین  

 نفسی کشیدم

 ما قرار بریم -

 !شھاب : شما؟؟؟

 !آرتین : کجا؟! کی برمیگردی؟

 نمیدونم اما قرار بریم یھ جایی دور. ھیچوقت -

 !آرتین : داری شوخی میکنی؟

 نھ شوخی ندارم. کیانا بھم حق انتخاب داد منم انتخاب کردم -
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 !تارا : چھ حق انتخابی؟

خاب کنگفت بین منو آرتین یکی رو انت -  

 .آرتین : تو ھم اونو انتخاب کردی، بیخیال من

 بیخیال نیستم اما مجبورم -

 پوزخندی زد

 آرتین : جا زدی نادیا من و تو قول و قرارھا داشتیم. اما تو بھ راحتی جا زدی

 .قطرات اشک روی گونھ ام ریختن

 راحت نبود و نیست -

ون چی دوسال. اخرش ھم پیروز شدن. اما تو یک ماه جا زدیآرتین : شھاب و تارا ھم مشکل داشتند اما جنگیدن. ا . 

 فرق داره -

 .آرتین : اره فرق داره اونا عاشق بودند اما تو نھ

 .آھی کشیدم

 آرتین : تارا چند بار بابات گفت یا من یا شھاب!!؟

 تارا : خیلی بار

 آرتین : اما تو باز کنار شھاب موندی. اما حالا این خانم بھ راحتی کشید کنار

 کیانا دیگھ با اون کیانای سابق فرق داره. من اگھ تو رو انتخاب کنم. دیگھ ھیچ وقت خواھرمو نمیبینم ھیچ وقت. حتی از راه دور -

 .تارا : حالا اون یھ چیزی گفت بابای منم زیاد از این حرفا میزد

اب : بالاخره کیانا ھم کوتاه میادشھ . 

چیزی کوتاه نمیاد. وقتی بگھ میرم واقعا میری یھ جایی کھ اسمش حتی  اگھ تو نگاه کیانا رو میدیدی اون وقت می فھمیدی. کیانا از -
نمیرسھ بھ گوشم . 

 شھاب : یعنی واقعا میتونی آرتین رو فراموش کنی؟؟

نمیتونم زندگی کنم. کیانا فقط خواھرم نیست. اون تمام خانواده ام ھست.  ما بدون کیانا ھممن ھیچ وقت آرتین رو فراموش نمیکنم. ا -
نخواستھ. کیانا مادرمھ پدرمھ دوستمھ خواھرمھ  منو بزرگ کرده ھمیشھ ھر چی خواستم برام فراھم کرده ھیچ وقت ھیچی ازم کیانا

 .اون ھمھ ی زندگیم
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 .ھق ھق گریھ ام بلند شد

ند شدھق ھق گریھ ام بل . 

 تارا : گریھ نکن فدات بشم

 دارم روانی میشم. کیانا عوض شده. بی رحم شده. شماھا نمیدونید من چی میکشمم!!!؟ -

 !شھاب : یعنی بین این دوتا چی گذشتھ کھ قاطی کردن؟؟

 آرتین : من دیگھ تحمل ندارم. بسھ دیگھ. بیا بریم عقدت کنم

 !!تو ھم قاطی کردی -

؟؟! اون از متین کھ جدیدا بوی سیگار و عطر زنونھ میده. اینم از نادیا کھ راحت داره ترکم میکنھآرتین : خوب چکار کنم  

 .راحت نیستت بخدا نیستت. اما من بدون کیانا نمیتونم -

 !تارا : اخھ چرا؟! دلیل این رفتارا چیھ؟! چرا چیزی نمیگن؟

و بگھشھاب : نادیا زنگ بزن ھمون خالھ سحر، اصرار کن شاید حقیقت ر  

 تارا : نھ کھ اون روز گفت

 آرتین : بالاخره یھ چیزی بھمون میگھ کھ

 شھاب : اره، یھ سر نخ بھمون میده خوب

 .دماغمو بالا کشیدم. گوشیمو برداشتم و شماره ی خالھ سحر رو گرفتم. چند تا بوق خورد تا بر داشت

 سلام -

 !سحر : علیک سلام عزیزم خوبی؟

 میخوام ببینمت -

 سحر : نادیا چیزی شده!! چرا صدات گرفتھ؟

 خالھ جوون میشھ بیای کافھ -

 سحر : اره حتما. آدرس رو بفرست

 باشھ -

 گوشی رو قطع کردم
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 !آرتین : چی گفت؟؟

 .گفت میاد -

 شھاب : پس بریم کافھ

 تارا : اره بریم دیگھ

مون استرس گرفتھ بودیم. بالاخره خالھ سحر امد. براش ھر چھارتا .برای خالھ سحر ادرس رو ارسال کردم، با بچھ ھا رفتیم کافھ
با لبخند امد سمت میز دست تکون دادم  

 سحر : سلام بچھ ھا

 با سر جوابشو دادیم. روی صندلی نشست

 !سحر : خوب چی شده؟

فھآرتین : من آرتینم عاشق نادیا، ھمونی کھ کیانا بی دلیل ازش متنفره. با بودن من و نادیا در کنار ھم مخال . 

 خالھ سحر بھ آرتین لبخند زد

 سحر : کیانا از تو متنفر نیست. بعدا یعنی میخواھی بگی کا... متین با بودن تو با نادیا موافقھ!!!!؟

 .آرتین : نھ اونم مخالفھ

 شھاب : چرا کارن و میرا تبدیل بھ کیانا و متین شدن!؟؟

 خالھ سحر جا خورد

وی اون گذشتھ رخ داده؟؟چرا خواھرم یھ اسم دیگھ داره؟؟! چی ت -  

 سحر : باید از خودش بپرسی

 !!جوابمو نمیده. من چرا چیزی از خواھرم نمیدونم؟ -

 !!!آرتین : بین متین و کیانا چی رخ داده کھ باعث شده این دوتا از ھم تنفر پیدا کردن

داره عذاب میده و ھم شماھا روسحر : من چیزی نمیتونم بگم. فقط کیانا خیلی عذاب کشیده الان ھم با سکوتش ھم خودش  . 

 !چرا سکوت کرده؟؟ -

 سحر : فکر کن ترسیده

 !آرتین : اخھ از چی؟؟
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 .خالھ سحر آھی کشید

خودشو ساخت. الان کھ دوباره گذشتھ اش آمده سراغش حاضره ھر کاری  سحر : کیانا نابود شد. با کلی تلاش و بخاطر نادیا دوباره
و نشھدوباره با گذشتھ رو بھ ر کنھ اما . 

 !!آرتین : چی شده کھ فراری از گذشتھ شده؟

 !اخھ متین با خواھرم چھ کرده؟؟ -

 سحر : جواب این سوالھا دست کیاناست. حتی کارن ھم از حقیقت خبر نداره

 آرتین : لطفا بگید!؟

 سحر : نمیتونم. تازه ھمین الان ھم زیادی گفتم

 !!شھاب : کیانا میخواد نادیا رو ببره یھ جایی دور. اخھ دلتون میاد این دوتا عاشق از ھم دور بشن

حقیقت ھر کاری میکنھ حتی دل نادیا رو کھ براش عزیز ترین، دل آرتین  سحر : گفتم کھ کیانا برای دور شدن از کارن. برای نگفتن
دوستش داره رو میشکنھ رو کھ . 

قبل منو میشناسھ. پس حسم درستھ گفتھ آرتین : پس کیانا از !!! 

 خالھ سحر سر تکون داد

 تارا : لااقل کمک کنید تا اینا حقیقت رو کشف کنن

 .سحر : کلی با کیانا حرف زدم اما گوشش بدھکار نیست

 وایی بھ کل دارم خل میشم -

 ..آرتین : من کھ رسما خل شدمم

اھیشھاب : خالھ سحر شما میتونی کمک کنید اما نمیخو  

 .بھ خالھ نگاه کردم. چند تا نفس کشید

 ..سحر : میشھ یھ کاری کرد

 !آرتین : چی؟

 سحر : کارن و میرا رو باھم رو بھ رو کرد

 شھاب : فایده نداره قبلا روبھ رو شدن

 .سحر : وقتی زیر یھ سقف قرار بگیرن. بھ ھمراه ی نادیا و آرتین، اون وقت شاید حقیقت آشکار شد
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. فقط چطوری زیر یھ سقف ببریمشون؟پشنھاد خوبیھ - ! 

 .سحر : فردا عصر دعوتون میکنم خونھ مون. آرتین تو ھم یھ جوری با کارن بیاید اونجا

 عاشقم خالھ -

 سحر : فقط اگھ بعدش من کشتھ شدم فراموشم نکنید برای شوھرم یھ زن خوب پیدا کنید

 تارا : کیانا دوست چند سالھ شو نمیکشھ

کیانا نمیدونیسحر : تو ھیچی از  . 

 !!!!!!توی دلم یھوو خالی شد، یعنی ممکن خواھر من روزی ادم بکشھ

 !آرتین : حالا نمیشھ عصری دعوت کنید؟

 سحر : شیفتم. تازه فردا شوھرم میره ماموریت. خونھ خالی میشھ

 تو بھترین خالھ جووون جبران میکنم برات -

 .....خالھ سحر بھم لبخند زد. فردا عصر روز بزرگی بود. بالاخره حقیقت آشکار میشد. من بھ آرتین میرسیدم

  : کیانا

بودم کھ مجبور شدم نادیا رو از عشقش جدا کنم. یکم میترسیدم کھ  خوشحال بودم کھ نادیا منو انتخاب کرده. اما خوب ناراحت ھم
تازه عوض نمیکنھ. خواھرم غم داشت  بده. اما خوب بالاخره من خواھرش بودم. منو با یھ عشقآرتین رو بھ من ترجیح  نکنھ نادیا،

 دعوت بودیم. از صبی کھ قرار بود بریم خونھ ی سحر، رفتار نادیا عوض شده بود، و باعثش من بودم.... امروز خونھ ی سحر
 .بدجور استرس داشت. اصلا حواسش جمع نبود

 !تو حالت خوبھ؟ -

اره خوبم تو خوبی؟ نادیا : ! 

 اھوم خوبم، آماده ی بریم -

 .نادیا : اره بریم

رانندگی نمیکردم، البتھ زیاد ھم تند نمیرفتم. نادیا سکوت کرده بود،  از خونھ رفتیم بیرون، سوار ماشین شدیم. دیگھ مثل قبل اروم
من ناراحتھ، اما بالاخره آرتین رو  ده. ازھمیشھ. خوب اره از عشقش جدا شده الان داره رنج میکشھ. از دنیا سیر ش برعکس

میشیم.  میشھ و روزھای خوب میان. نادیا منو میبخشھ. دوباره بھترین خواھر ھای ھم فراموش میکنھ. بالاخره روزھای بد تموم
زی بھ زمان نیاز میکنھ. اونم یھ زندگی جدید میسازه. ھر چی دوری از کارن برای ھر دوتامون مناسب تر. آرتین ھم نادیا رو فراموش

میخواھیم از این شھر بریم. این جدایی ثمره بخشھ داره. تازه ما . 

 نادیا؟ -

 نادیا : بلھ
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 !!!بھ نظرت کجا بریم؟! شھر ایرانی یا نھ کلا بریم خارج -

 .نادیا : نمیدونم

 خوب یھ نظری بده -

 نادیا : حوصلھ خارج رو ندارم

 باشھ پس. یھ شھر توی ایران انتحاب کن -

دیا : حالا بزار بعدا انتخاب میکنمنا  

کرده و داره سعی میکنھ باھام راه بیاد و بیخیال عشقش بشھ. خودش  لبخند زدم. نباید زیاد بھش فشار بیارم. ھمین کھ منو انتخاب
یھ زندگی ایده خوشبخت کنم. خواھر من حق  من یھ زندگی عالی و بدون دردسر برای نادیا میسازم. سعی میکنم نادیا رو .کلیی عالیی

کارن آل داره. البتھ بدون وجود آرتین و .. 

 .رسیدیم خونھ ی سحر، ماشین رو پارک کردم

 !نمیخواھی پیاده بشی -

استرس داره سر تکون داد و از ماشین پیاده شد. چرا این نادیا اینقدر از ماشین پیاده شدم و رفتیم سمت واحد سحر اینا. نادیا  !!!!
در باز شدرو زد و کمی بعد  زنگ . 

 سحر : سلام خوش آمدید دخترای گل

 نادیا : سلام خالھ سحر

 !!!سلام، نمیخواھی تعارف کنی بیایم داخل -

 سحر : بفرما داخل

 از جلو در رفت کنار، وارد خونھ شدیم. احساس میکردم سحر نگرانھ

 !!حالت خوبھ؟ -

 سحر : اره چطور مگھ؟؟

 !!اخھ بھ نظر میاد نگرانی -

 سحر : نھ خوبم

 ابرو بالا انداختم. شاید من زیادی حساس شده بودم اما بدجور حس میکردم یھ چیزی مشکوکھ

 سحر : من برم ترانھ رو از خونھ بابام بیارم
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 باشھ برو -

  .لبخند زد

 سحر : از خودتون پذیرایی کنید تا من برگردم

 بھ عمو علی سلام برسون -

 سحر : باشھ

 !چای داری؟ -

نھ خودت دم کنسحر :   

 باشھ -

گرفتھ بود. چرا حسم میگھ یھ چیزی این وسط میلنگھ؟!!!! رفتم  سر تکون دادم. نادیا خیلی ساکت بود، با پاش روی زمین ضربھ
جا بھ جا شده بود. یھ جورایی خونھ  تا چای دم کنم، صدای بستھ شدن در امد. این یعنی سحر رفتھ بود. وسایل خونھ داخل آشپزخونھ،

یھ  شده بود. این سحر ھم دیوونھ شده بود. صدای زنگ در آمد. حتما باز این سحر خل ت شده بود. بیشتر وسایل شکستنی جمعخلو
 چیزی جا گذاشتھ

 نادیا در رو باز کن -

 دکمھ چای ساز رو زدم و رفتم از آشپزخونھ بیرون

 ...بازم یھ چیزی جا گذاشتی!! اخھ کی می -

حرفم توی دھنم ماسید با دیدن اشخاص رو بھ رویم. . 

 با دیدن اشخاص رو بھ رویم. حرفم توی دھنم ماسید، چشمام گرد شد. من و کارن ھمزمان گفتیم

 اینجا چھ خبره؟؟؟

 کارن پوزخندی زد

 کارن : باز چھ بازی راه انداختی؟؟

 .با عصبانیت بھ نادیا نگاه کردم. کارن میخواست بره بیرون کھ نادیا در رو قفل کرد

چکار میکنی؟ کارن : !! 

 نادیا : خستھ مون کردید. باید امروز این جریان حل بشھ

 رفتم سمت نادیا
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 کلید رو بده -

 نادیا : ھرگز

 آرتین : شما دوتا دارید زندگی ما رو نابود میکنید. باید حل بشھ این داستان

 چیزی برای حل شدن وجود نداره. اصلا داستانی نیست -

رو از ھم جدا کنید؟؟ آرتین : پس چرا میخواھید ما ! 

 !!!نادیا : اخھ مگھ میشھ بی دلیل مانع عشق شد

 کارن : من دلم نمیخواد شماھا وارد زندگمون بشید

 واییی نھ کھ من دلم میخواددد -

 کارن : پس خواھرتو جمع کن

 تو برادرتو جمع کن -

 نادیا : امروز ھیچ کس از این خونھ بیرون نمیره

 آرتین : این حقیقت باید آشکار بشھ

 وایی داشتم روانی میشدم. اخھ چطور ممکن؟؟! واییی خدا

 کارن : حقیقت اینھ کھ میرا یھ نامرده

 .کارن ھم مرد مرداست -

 کارن : حرف حق ھمیشھ تلخھ

 !!!تو از حق چی میدونی اخھ -

  .آرتین : دعوا نکنید

کارن صدا میزنید؟نادیا : جریانو بگید؟؟! چرا ھم رو میرا و  ! 

 نفسی کشیدم. از ھر چی میترسیدم داره بھ سرم میادد

 !!!کارن : این خواھر جنابعالی اسمش میراست البتھ نمیدونم چرا یھو شده کیانا؟

 من از ھمون اول ھم کیانا بودم -

 !!کارن : پس از ھمون اول بھم دروغ گفتی؟
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 سکوت کردم

 آرتین : داداش تو چرا کارن شدی؟؟

: من کارن بودم اما مجبور شدم متین بشم کارن  

 !آرتین : اخھ چرا چی اجبارت کرد؟؟

 کارن : ھمین کیانا خانم

 نادیا : آبجی یھ چیزی بگو

شد. زندگیمو نابود کرد. بعد ھم خبر مرگشو بھم دادن. اما یھو زنده با  کارن : اخھ چی داره کھ بگھ!! این دختر با کلک وارد زندگی من
اسم دیگھ جلوم سبز شد یھ . 

 اونی کھ زندگی اش نابود شد من ھستم نھ تو -

 !!کارن : خفھ شو فریب کار. از کجا معلوم کھ خواھرت مثل تو با کلک وارد زندگی برادرم نشده باشھ

 ھووی درباره نادیای من درست حرف بزن -

من دروغ گفتی. اصلا توی اون ھمھ مدت بھم راست ھم  کارن : تو کھ اصلا خواھر نداشتی، اما نھ داشتی. فقط خوب ھمچی رو بھ
 !!!!!گفتی

 !!نادیا : چرا کیانا؟؟!! چی باعث شد ھویتو تغییر بدی!! منو حذف کنی؟

 کارن : چون شیاده چون نامرده

 تو خوبی تو عالی. نادیا برو در رو باز کن -

 نادیا : نھ تا وقتی حقیقت رو نگی در رو باز نمیکنم

 !!!عجب گیری افتاده بودم. الان میباست چکار کنم؟ ھمچی رو بگم

 کارن : بازم سکوت. آرتین بگو این دختره در رو باز کنھ تا بریم

 .این دختره درخت نیست ادمھ اسم داره -

 !کارن : از کجا معلوم کھ اسمش راست باشھ و مثل تو پر از دروغھ نباشھ

 اوووف بسھ دیگھ کارن خستھ ام کردی -

 کارن : نابودم کردی میرا، کاش مرده بودی
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اره کاش مرده بودم، دیگھ قاطی کرده بودم با لگد زدم توی شکمش. چون حواسش نبود، ضربھ رو کھ خورد پخش زمین شد. آرتین 
 کنارش نشست

 !آرتین : داداش حالت خوبھ؟؟

 نادیا : وایی آبجی چکار کردی!!!؟

 .خوب کردم. نگران نباش چیزیش نمیشھ -

 کارن : خیلی عوضی ھستی

 .کارن : خیلی عوضی ھستی

 دیگھ تحمل اینجا موندن رو نداشتم

 نادیا : آبجی یھ چیزی بگو

 .فریاد کشیدم

رحم و سنگ دل و بدجنس. اصلا ھر چی کھ شماھا میگیدد. فقط اون  اره من یھ نامردم، عوضی ام، یھ دروغگو، یھ فریب کار، بی -
مننن کلید رو بده بھ . 

با شوک کلید رو سمتم گرفت، از دستش گرفتمش. رفتم سمت در، اما آرتین سد راھم شد نادیا . 

 .آرتین : میدونم کھ میشناسمت، تو برام آشنایی، لطفا منو از بلاتکلیفی در بیار. میدونم، حس میکنم تو ادم بدی نیستی

 .بھش نگاه کردم

 نادیا : کیانا لطفا حقیقت رو بگو

واھرت، یھ قاتلھکارن : حقیقت این کھ خ .. 

 !!!!!!!!نادیا : قاتل

 !کارن : انگار تو ھم، ھیچی از خواھرت نمیدونی

 پوزخندی زد. نادیا آمد سمتم

 .نادیا : چرا چیزی نمیگی؟؟! تو رو جون من قسم حرف بزن حقیقت رو بگو

بشکنھ. رفتم سمت میز نھار خوری وسط ھال، روی میز نشستم  دست روی گونھ اش کشیدم. اینجا اخرش بود. وقتش بود این سکوت
گذاشتم. چندتا نفس کشیدم و پامو روی صندلی . 

 !اخھ از کجا شروع کنم.؟؟ -
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 آرتین : از اولش از اون وقتی کھ وارد زندگی داداشم شدی

 .اینکھ آخرشھ -

 .نادیا : پس از اول بگو. از ھر چی رو کھ پنھان کردی یا دروغ گفتی

یدونم چی میشھ!! اما حالا کھ باید بگم از ھمون اول، اول میگمنم - . 

 .آھی کشیدم

عشق بود کھ آغاز و پایان ھر چیزی بود.. یھ محلھ بود کھ چھار تا  باید اول براتون یھ داستان بگم. پس یکی بود یکی نبود، این -
فرزین بود. بین این چھار نفر فقط علی  ی، منصور، احمد وھم دوست بودند. داخلش زندگی میکردند. اسم این چھار نفر. عل پسر کھ با

یھ دختر بھ  صمیمی بودند، منصور و فرزین ھم بیشتر با ھم.. یک روز یھ خانواده ی جدید کھ نامزد داشت. علی و احمد با ھم بیشتر
وض شد، وقتی از حسش برای علی احمد با دیدن پریماه دنیاش ع نام پریماه داشتند وارد این محلھ شدن. در یھ روز آفتابی گرم

خاستگاری، باید اول میرفت سربازی، وقتی  خندید و گفت مبارک باشھ رفیق عاشق شدی. اما قبل از اینکھ احمد بره تعریف کرد. علی
ی کھ نامزد عل پریماه شیرین خورده ی فرزین شده، دنیا روی سرش آوار شد. اما وقتی کھ اکرم احمد از سربازی برگشت، فھمیدم کھ

دل بھ او بستھ. ھمچی فرق کرد. احمد کلی پافشاری کرد تا  دوست پریماه بود بھ احمد گفت کھ پریماه فرزین رو دوست نداره و
پسری بود دیگھ کسی خاستگاری  شدن برن خاستگاری پریماه. اخھ اون قدیما رسم بود اگھ دختری شیرین خورده خانواده اش راضی

تره  حرفا بود. پدر پریماه وقتی کھ دید احمد وضعیت مناسب تری داره. از فرزین سر منطق تر از این اون دختر نمیرفت اما عشق بی
و احمد چند باری درگیری رخ داد. اما بالاخره پریماه و  برای ھمین فرزین رو رد کرد، احمد رو نامزد پریماه اعلام کرد. بین فرزین

بودند و میخواستند بھ  و علی وارد نیروی انتظامی شدن چون عاشق پلیس شدن از اون محلھ رفتند. احمد احمد ازدواج کردند و
احمد، اونا صاحب یھ دختر شدن دختری کھ شباھت عجیبی بھ احمد داشت.  وطنشون خدمت کنن. چند سال بعد از ازدواج پریماه و

شده بودند. اما چون اکرم پرستار بود  ر دارعزیز دل باباش بود. مثل باباش رنگ چشماش عسلی بود. علی و اکرم ھم دخت کیانای کھ
کنار ھم بزرگ  خونھ دار بود برای ھمین بیشتر وقتا سحر خونھ ی کیانا بود و این دو دوست در و بیشتر اوقات سر کار بود و پریماه

یا وکیل بشھ. کیانا پرستار یا دکتر بشھ. کیانا میخواست پلیس  میشدن. دو دوست صمیمی کھ تفاوت ھای ھم داشتند. سحر میخواست
ھم بود رزمی رو زیر نظر احمد میدید. کیانا با اینکھ رزمی کار بود. اما اھل نقاشی از بچگی تعلیم .. 

 کیانا ھفت سالش بود.. یھ روز پاییزی بود کھ باباش زود تر از ھمیشھ امد کیانا با اینکھ رزمی کار بود اما اھل نقاشی ھم بود.. وقتی
 .خونھ

ده زود امدی؟؟پریماه : چی ش ! 

 احمد : امشب قرار مھمون بیاد

 کیانا : عمو علی اینا

 .احمد : نھ، یکی از دوستای قدیمی ام

 !پریماه : کی میاد؟

 احمد : منصور بھ ھمراه ی خانواده اش

 !پریماه : منصور؟؟

 احمد : اره ھم محلیمون، پسر آقای افشار
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 .پریماه : اھان، یادم امد

ارند؟کیانا : بابای بچھ ھم د ! 

 احمد : اره دختر نازم، یھ پسر دارند ھمسن خودت

 کیانا : اخ جوون کلی پس بازی میکنم

تمرین زرمی، کشیدن نقاشی، بازی و پیدا کردن دوست جدید بود، دوران  احمد خندید، اون وقتا کیانا بھ تنھا چیزای کھ فکر میکرد،
پسر عینکی و یھ خورد لوس بود نگاه میکرد.  مش بھ پسر خانواده کھ یھیعنی بیخیالی و بازی. وقتی مھمونا امدن. کیانا ھ کودکی

نگذشتھ بود کھ  وقتی بھ درخواست باباش اون دوتا رفتند داخل اتاق تا بازی کنند. ھنوز تایمی .اصلا از پسره خوشش نیامده بود
کارن دست و پا جلفتی ھم افتاد زمین و سرش  ھم کارن رو ھول داد، کارن و کیانا دعواشون شد. کارن موھای کیانا رو کشید. کیانا

کیانا اون روز از اون پسر بچھ ی  میز و ابروش شکست. برای این اتفاق، احمد و پریماه کلی کیانا رو دعوا کردند و خورد بھ پای
از  کیانا تا مدتی شاید ھمون روز بود کھ کیانا حس تنفر رو شناخت. کارن باعث شد .لوس کھ تازه باھاش آشنا شده بود متنفر شد

میخواست رفت و آمد خودشان رو شروع کنن، این رابطھ رو  تمرین رزمی باز بمونھ. بعد از اون اتفاق خانواده ی منصور کھ تازه
نبینھ. بالاخره این رابطھ و  میامدن خونھ ی احمد، کیانا خودشو داخل اتاق حبس میکرد تا قیافھ ی کارن رو محدود کردند، وقتی ھم

نھ. سحر  کیانا بزرگ و خانم شده بود. سحر و کیانا، ھم مدرسھ ی بودند اما ھم کلاسی آمد ھا، بھ کل قطع شد.. سالھا گذشت و رفت و
میکرد، اخھ قرار بود خانواده ی سھ نفرشون، چھار نفر بشھ.  تجربی میخوند و کیانا ادبیات.. کیانا چند روزی بود کھ روی ابرا سیر

، اخھ خواھر بزرگ یعنی مادر، کیانا ھم عاشق این مدل مادر شدن بودھیجان بود کیانا پر از وقتی نادیا عشق کیانا بھ دنیا امد، دل  .
می لرزید آغوش کیانا گذشت. کیانا از بوی نادیا کوچولو دیووونھ شد اما از استرس دستش تو دل کیانا نبود. احمد نادیا رو در  

 !!احمد : چرا دستات می لرزه

میترسم بخور زمین یا نتونم مراقبش باشمکیانا : اخھ  !! 

 احمد دست روی شونھ ی کیانا گذاشت

 .احمد : تو الان وظیفھ ی بزرگی داری ھمین اولی کاری اگھ بخواھی بترسی کھ موفق نمیشی

 کیانا : چشم دیگھ نمیترسم. من بھ خوبی از نادیا مراقبت میکنم

 .احمد ب*و*س*ه ی بھ پیشونھ ی کیانا زد

افرین دخترماحمد :  . 

نادیا یکی بود و کیانا مادری میکرد برای نادیا. پریماه چھ  نادیا شکل مادرش بود و چشمای بھ رنگ سبز داشت. اتاق کیانا و
این رابطھ ی خواھری زیبا و عاشقانھ خوشحال بود از .. 

 سکوت کردم و بھ نادیا نگاه کردم

 ..!!!!نادیا : تو کھ گفتی بابامون کتاب فروشی داشت!!! الان داری میگی پلیس بود

 مجبور بودم دروغ بگم، نمیخواستم تو ھم مثل من کابوس بشھ خوابھات -

 !نادیا : چرا کابوس!!! چھ اتفاقی مگھ افتاده؟؟؟
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 !آرتین : پس بابا ھای ما با ھم دوست بودند.؟؟

 .اره -

بچگی از من متنفرم بودی!! نکنھ چون موھاتو کشیدم این جوری انتقام گرفتی؟؟؟کارن : پس از ھمون   

 .بعد از اینکھ وارد زندگی ات شدم، فھمیدم تو ھمون کارن بچگی ھایم ھستی قبلش خبر نداشتم -

 !!!کارن : پس چراا؟؟ این داستان چھ ربطی بھ خیانت تو داره

وز آشکار بشھصبور باش، کم کم میریم جلو، ھمچی قرار امر - . 

 .از پارچ روی میز داخل لیوان آب ریختم، لیوان رو بھ دستم گرفتم، آب نوشیدم

 !نادیا : میشھ ادامھ بدی

 .سر تکون دادم. لیوان را، روی میز گذاشتم

 .سر تکون دادم. لیوان را، روی میز گذاشتم

 !آرتین : داداش تو واقعا عینکی و لوس بودی؟؟

س نھ، چرا من از دوستی بابام و عموم با بابات خبر نداشتم؟؟کارن : عینکی اره اما لو ! 

 !!تو از چی خبر داشتی کھ از این خبر داشتھ باشی؟ -

 .نادیا : بسھ. بزارید کیانا ادامھ بده کم کم بھ جوابامون میرسیم

  !نفسی کشیدم. اخھ مگر این حقیقت بھ جز درد چی داشت کھ اینا این ھمھ کنجکاو بودند.؟

بود. چون کیانا ھمھ ی وقتشو بھ نادیا اختصاص داده بود. سحر یکمی  ه بر پریماه، احمد ھم از این رابطھ ی خواھرانھ خرسندعلاو -
میخواست.. ھمھ چیز در ظاھر عادی و عالی بود اما  میکردم. اما او ھم کم کم عاشق نادیا شد. دلش خواھر یا برادر کوچولو حسادت

میپرسید کھ چیزی شده؟؟!  س و تنش بود. پریماه نگران بود. احمد سردرگم و ناراحت بود. کیانا ھر چیاستر جو حاکم بر خانھ پر از
 قرار طوفان بشھ و یھ اتفاقی افتاده... تا اینکھ یھو احمد بھ جرم خیانت خلع اونا میگفتند نھ چیزی نیست. اما کیانا حس میکردم

معتمد و امین محلھ. حالا جرمش خیانت بود.  درست کار و پر تلاش اون مرددرجھ، ملحق از کار، حبس در خونھ شد.. اون پلیس 
نگرانش بودند. جو خیلی بد و سنگین بود. اھل محل تغییر رفتار داده بودند روی لبھاش مھر سکوت بود. ھمھ یھ شب کھ کیانا  ..

ھواره ی نادیا دید. از روی تخت بلند شدکرد و باباشو کنار گ داخل اتاقش خواب بود، حضور یھ نفر رو حس کردم. چشماشو باز . 

 !کیانا : بابایی چیزی شده؟؟

کیانا رفت. ب*و*س*ه ی بھ نادیا زد و بھ آ*غ*و*ش کیانا سپردش.  احمد بدون حرفی، نادیا رو از داخل گھواره برداشت و بھ سمت
شونھ ی کیانا گذاشت دستشو روی . 

میشھ قوی باش. از چیزی نترس. بدون من ھمیشھ عاشقتون ھستماحمد : دخترم، مثل جونت از خواھرت مراقبت کن. ھ . 

 .کیانا : منم عاشقتم بابا جونم. چشم قول میدم
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بیرون. کیانا بھ نادیا کوچولو کھ غرق خواب بود نگاه کرد و او را  احمد، کیانا رو ب*و*س*ی*د و بھش لبخند زد و رفت از اتاق
من کی وقت کرده این ھمھ شکستھ بشھ؟؟!  اق شد. با خودش فکر میکرد. اخھ بابایگھواره گذاشت. مشغول قدم زدن داخل ات داخل

غم و  سفید شده بودند!!!؟. چرا لحن صداش اینقدر استرسی بود؟!! چرا نگاھش پر از اخھ مگھ چقدر زمان گذشتھ بود کھ موھاش
ب. از اتاق زد بیرون. چراغ اتاق کار باباش روشن میزد عجی نگرانی بود.!؟؟ یھ عالم سوال توی ذھنش بالا و پایین میشد. دلش شور

 .......دستشو روی دستگیره ی سرد در گذاشت .بود. رفت سمت اتاق

 .سکوت کردم. پارچ آب رو برداشتم و سر کشیدم

 ...نادیا : یعنی جدی جدی بابامون خی

 پریدم وسط حرفش

 .نھ اصلا و ابدا. من اینو ثابت کردم -

 نادیا : تو چکار کردی؟؟

 .کاری رو کھ قول داده بودم، رو انجام دادم. فقط یھ سری چیزا رو پیش بینی نکرده بودم -

 !کارن : ھنوز ھم من نمیفھمم این جریان چھ ربطی بھ جریان ما داره؟!! چھ ربطی بھ دروغ ھای تو داره؟

جز من بقیھ ی ھم بھت دروغ گفتنداین اول ماجراست. داستان ما اخر ماجراست. ھمھ چیز بھ ھمھ چیز رابط داره. درضمن  - . 

 !کارن : مثلا کیا؟

 .آرتین : داداش صبر کن. کم کم بھ جوابت میرسی

 !نادیا : آبجی اون شب چی شده؟

چقدر سخت بود گفتن از کابووس ھای شبانھ. مرور جریاناتی رو کھ  .آھی کشیدم. چقدر برام سخت بود. یاد آوری اتفاقات گذشتھ
فراموش بشن قرار بود ..... 

 .دستمو روی دستگیره ی سر در گذاشتم و در رو باز کردم

اتاق شدم و با دیدن اسحلھ روی شقیقھ ی بابام، ھنگ کردم. احمد  دستمو روی دستگیره ی سرد در گذاشتم و در رو باز کردم. وارد
کیانا افتاد نگاھش بھ . 

 احمد : منو ببخش دخترم. اما من مجبورم بھ اجبار

 ...کیانا : با

ای شلیک گلولھ در فضا پیچید، خون احمد روی دیوار پاشیدصد احمد پخش زمین شد. صدای جیغ کیانا حبس در گلو اش شد. افتاد  .
شب کیانا برای اولین بار مرد روی زمین. اون ....... 

 .با شنیدن صدای ھق ھق گریھ ھای نادیا، از روی میز پریدم پایین و رفتم سمتش و در آ*غ*و*ش گرفتمش

وم باش خواھری آروم باشآر - . 
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 نوازشش کردم

 .حالا فھمیدی چرا بھت دروغ گفتم! من نمیخواستم اشک این چشما رو ببینم. درک تصادف از درک خودکشی آسون تر بود -

 .از آ*غ*و*ش*م امد بیرون

 !نادیا : مگھ نگفتی بی گناه بود پس چرا این کارو کرد؟

ود. کلی فشار روش بود و بابامون جا زد. اجبار رو قبول کرداره بیگناه بود. چون تحملش تموم شده ب - . 

 !!نادیا : چھ اتفاقی برای مامانمون افتاد؟

 ......آھی کشیدم. از نادیا فاصلھ گرفتم اما اینبار بھ جای میز روی صندلی نشستم. قسمتی از رومیزی رو توی دستم مچالھ کردم

بود. کیانا اما سعی می کرد حالش خوب باشھ.. یھ روز کھ کیانا داخل  اه خیلی داغونھمھ ی کار رو عمو علی بر عھده کرد. حال پریم
بود. بھ کیانا نگاه میکرد. توی گوش دوستاش پچ  نشستھ بود. مژده دختری کھ چندان با کیانا خوب نبود. کنار دوستاش ایستاده کلاس

میزد. کیانا تحملش تموم شد پچ میکرد. پوزخند ھای مسخره . 

: مژده اگھ حرف مھمی داری بلند بگو تا ما ھم بشنویم؟کیانا   

 مژده : دارم از خیانت و خودکشی بابات میگم

 از روی صندلی بلند شد

 کیانا : ھووی بیخودی زر زر نکن

 .بابای تو یھ خائن بود !!! مژده : تو بھ حقایق میگی زر زر

 کیانا : خفھ شوو

 .مژده : ھنوز ھم زبونت دراز، بابات یھ خائن بود. یھ سواستفاده گیر، یھ ترسو یھ ضعیف

سختی کیانا رو از مژده جدا کردند.. عمو علی بھ مدرسھ امد و پیگیر  کیانا بھ سمت مژده حملھ کرد. با تمام وجودش کتکش زد. بھ
از کیانا شکایت نکرد. اما کیانا از مدرسھ  میونی عمو علی، پدر مژدهدست و دو تا از دنده ھای مژده شکستھ بود. با پا در .ماجرا شد

نفر پیدا کنھ، اخھ  دیگھ ثبت نام کرد. عمو علی تصمیم گرفتھ بود یھ خونھ ی دیگھ برای اون سھ اخراج شد. عمو علی اونو یھ مدرسھ
یر بود بھ اتاق کارش رفت. روی زمین نشست. کیانا از باباش دلگ کیانا ھر از گاھی با اھل محلھ ھم دعوا میکرد.. یھ روز کھ

زیبا این ھمھ غمیگن و زشت  دلش جمع کرد. سرشو روی پاھاش گذاشت و گریھ کرد. اخھ چرا یھو اون زندگی شاد و زانوھاش توی
دکشی در از روی پاش برداشت. بھ اتاق نگاه کرد. بارھا و بارھا صحنھ ی خو شده بود؟!! چرا باباش، زود جا زده بود!!! سرشو

افتاد. انگار چیزی اونجا بود. بھ سمت میز خم  نقش بست. میخواست از جایش بلند شود و برود. اما نگاھش بھ گوشھ ی میز ذھنش
داشت. بازش کرد و کاغذ داخلشو بیردن اورد شد. یھ پاکت نامھ بود برش . 

این نامھ رو میخونی. من مرده ام. دخترم من مجبور شدم. کھ تو داری  احمد : ( سلام دختر عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشھ، الان
بدجور خیانت دیدم. من بیگناه ام اما مدرکی برای  کنم. کیانا من بیگناه ام. من افتادم توی یھ دام. میخواستم رفاقت کنم اما ترکتون

ریختھ شدمو جمع کن. تو  ات کن. ابرویمیخوام ازت یھ درخواست کنم. کیانا اگھ تونستی بی گناھی منو اثب اثباتش نداشتم. دخترم
نیستی.  نتونستم اما تو تلاش کن شاید کھ تونستی. میدونم کار سختیھ و تو مجبور میتونی توی این راه از علی ھم کمک بگیری. من

قوی باش  مجبور نشی. مراقب پریماه و نادیا باش. ھمیشھ این فقط یھ درخواستھ. کیانا ھمیشھ قوی بمون و سعی کن کھ بھ چیزی
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احمد یھ مسولیت سخت بھ عھده کیانا  .ببخشید کھ ترکتون کردم. تا ابد دوستتون دارم.). چند بار متن نامھ رو خوند .منو سر بلند کن
 .گذاشتھ بود

قول داد کیانا قسم خورد تا بی گناھی باباشو ثابت کنھ. اون روز کیانا  احمد یھ مسئولیت سخت بھ عھده ی کیانا گذاشتھ بود. اون روز
ھمون مدرسھ. چون میخواست کنار دوستش  مسبب این اتفاق رو مجازات کنھ.. وقتی کیانا رفت یھ مدرسھ ی دیگھ سحر ھم رفت تا

خونھ. کھ از دور  کنار ھم بودند.. یھ روز سرد زمستون بود، کیانا از مدرسھ داشت میرفت سمت باشھ. اون دوتا ھمکلاسی نبودند اما
کھ از خونھ شون امد بیرون و سوار اون ماشین شد و رفت. ھمون  یھ ماشین رو دم در خونھ شون دید. بعد یھ مرد عینکی رو دید

بعد بھ خونھ رفت. در رو باز کرد و  یادش افتاد کھ شیر برای نادیا نخریده. برای ھمین رفت از سوپری شیر خرید و موقع یھو کیانا
ھ شد. اما خونھ بھم ریختھ بودوارد خون نازش کرد  .گلدون گل شکستھ بود. دلش بھ شور افتاد. رفت داخل اتاق . نادیا روی تخت بود .

 و بھش لبخند زد. از اتاق رفت بیرون. دنبال مامانش گشت

 کیانا : مامان جوون مامان کجاییی

وم.؟؟! رفت سمت حموم و در زدجوابی نگرفت. صدای اب از داخل حموم میامد. یعنی مامانش رفتھ حم  

 کیانا : اونجایی مامان جون

میکوبید و مامانشو صدا میزد. صدای گریھ نادیا ھم بھ گوش میرسید.  جز صدای آب، دیگھ صدای نمیامد. در قفل بود. محکم بھ در
رای بار دوم مرد. اخھ مادرش کف افتاد و ب شکست و کیانا وارد حموم شد اما با دیدن صحنھ ی رو بھ رو اش. روی زمین بالاخره در

بود حموم افتاده بود و رگ دستشو زده .... 

خودم متنفر بودم کھ باعث رنجش خواھرم شده بودم. آرتین یھ لیوان اب  صدای گریھ ھای نادیا بلند شده بود. رفتم سمت خواھرم. از
نادیا و یھ لیوان ھم بھ من داد. آب رو خوردم. چند تا نفس کشیدم بھ دست  

ادیا : اخھ چرااا؟؟ن ! 

 .یھ سیب رو کھ میندازی بالا چند تا چرخ میزنھ تا بھ زمین برسھ. زندگی ھمین طوره -

 !نادیا : کی باعث این بدبختی بود؟!! چرا مامان و بابا این کارو کردن؟

 .نمیخوام ازشون دفاع کنم اما اونا مجبور بھ مجبور بودن شدن. مسبب این بدبختی مجازات شد -

ن : میگم اگھ حالت خوب نیست، میخواھی ادامھ ندهآرتی . 

 .حالا کھ یھ چیزی رو شروع کردم باید تمومش کنم. تازه داریم میرسیم بھ میرا و کارن -

 ...نادیا حالش بھتر شده بود. آب دھنمو قورت دادم. چشمامو باز و بستھ کردم. نفسی کشیدم

با اشتیاق ازشون استقبال کرد. کیانا چند روز اول ففط سکوت کرده  لھ اکرم ھمعمو علی، کیانا و نادیا رو برد خونھ ی خودش. خا
دستت داده بود. ھر شب کابووس میدید  حال خوبی نداشت. اخھ توی فاصلھ ی کمتر از شیش ماه ھم پدر و ھم مادرشو از بود. چندان

بود اما جھنم  و از خواب بیدار میکرد. زندگی کیانا جھنمھای کیانا از خواب میپرید، کیانا ر و از خواب میپرید گاھی ھم سحر از جیغ
کیانا با سینی چای وارد اتاق شد اما از عمو علی خبری نبود.  .تر شده وقتی کھ خالھ اکرم ازش خواست برای عمو علی چایی ببره

روی میز بود. سینی رو، روی میز گذاشت، رفت سمت اون پرونده ھا چند تا پرونده م مادرش روش نوشتھ شده بود اس اونی رو کھ .
پرونده برای بار سوم مرد رو برداشت و بازش کرد و با خوندن متحوای . 

 !عمو علی : کیانا تو داری چکار میکنی؟
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 با شوک بھ عمو علی نگاه کرد. حتی نمیتونست گریھ کنھ. عمو علی رفت سمتش

خراب کرد. ھر کسی رو باعث مرگ احمد و پریماه شدعمو علی : قول میدم مجازاتش کنم. ھر کسی رو کھ زندگی شما ھا رو  . 

 !کیانا : اخھ چرا؟ مگھ گناه مامان من چی بود؟

 .عمو علی : مامان تو پاک بود. برای ھمین خودکشی کرد

گریھ کردن. وقتی کھ آروم شد. سرش روی شونھ ی سحر بود یاد اون  کم کم کیانا از شوک امد بیرون. شروع کرد بھ فریاد زدن و
افتاد. از روی زمین بلند شد ده و ماشینشمر . 

 !سحر : کجا؟

 .کیانا : باید با عمو علی حرف بزنم

 رفت سمت اتاق عمو علی و وارد اتاق شد

 !عمو علی : چیزی شده؟

بود 46کیانا : دو شماره ی اخر پلاک اون ماشین   

 !عموعلی : کدوم ماشین؟

 .کیانا : ھمونی کھ اون روز جلوی خونھ مون پارک بود. ھمونی کھ اون مرد عینکی سوارش شد

 عمو علی : چرا زود تر نگفتی؟؟؟

 کیانا : نمیدونم. شاید چون فکر نمیکردم مھم باشھ

 عمو علی : قیافھ ی اون مرده، مدل اون ماشین رو یادتھ؟؟

د بود. مدل ماشین پرادو بودکیانا : قیافھ ی اون مرده رو نھ اخھ فاصلھ زیا . 

 .عمو علی : الان یھ سر نخ داریم. افرین بھ حافظھ ات. حالا برو استراحت کن

پیدا نکنھ من  اون شخصی رو کھ بھ حریم مادرم بی حرمتی کرده رو کیانا از اتاق رفت بیرون. با خودش میگفت اگھ حتی عمو علی
میکنم. خودم مجازاتش میکنم خودم پیداش .. 

زندگی میکردند. دیگھ عضوی از اون خانواده شده بودند. کیانا رشتھ  سال گذشتھ بود. کیانا و نادیا ھنوز ھم خونھ ی عمو علیچند 
اون مجرم خبری نبود. عمو علی بھ چند نفر  میخوند. نادیا ھم بزرگ شده بود. سحر ھم رشتھ ی پرستاری میخوند. اما ھنوز از حقوق

شده بود.  دستگیر نشده بود. اخھ مدرک واضحی وجود نداشت. قلب کیانا از خشم و نفرت پر اقعیمشکوک بود اما ھنوز مجرم و
زیاد بھ کیانا اطلاعات نمیداد. فقط تنھا چیزی رو کھ گفتھ بود. این  ھدفش انتقام از کسانی بود کھ زندگیشو نابود کرده بودند. عمو علی

بود یھ نفر باشھ.. توی این سالھا کیانا ھم  بود با اونی کھ مادرشو بی حرمت کردهممکن اونی کھ برای باباش دام پھن کرده  بود کھ،
زرمی تیر انداره ی کار کرده بود و ھم ... 
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اطلاعات کسب کنھ. برای ھمین یھ شب پنھونی رفت داخل اتاق  از اون جای کھ عمو علی چیزی نمیگفت. کیانا تصمیم گرفت خودش
رو جلب کرد. پوشھ رو برداشت  شتن بین پرونده ھا و پوشھ ھا شد. یھ پوشھ ی آبی رنگ توجھ اشاحتیاط مشغول گ کار عمو علی، با

بھ نظرش آشنا میامد. یکی دیگھ از عکس ھا ھم متعلق بھ یھ پسر چشم قھوه  و بازش کرد. چند تا عکس داخلش بود. یکی از عکسا
نوشتھ ھا پی برد کھ فرزین اکبری، از نظر عمو  با خوندن اون بود. یھ سری توضیح ھات ھم روی چند ورق کاغذ نوشتھ شده بود. ی

میگفت من  بر علیھ اش نیست. درباره اون پسر قھوه چشم ھم چیزای نوشتھ شده بود. یھ حسی علی مضنون اصلی است اما مدرکی
ق رفتم بیرون... روی تخت رو سر جاش گذاشتم و از اتا دارم بھ ھدفم نزدیک میشم. با گوشی از محتوای پوشھ عکس گرفتم. پوشھ

 .دراز کشیدم

 !سحر : کجا بودی؟

  کیانا : اتاق بابات

 !سحر : خاک بر سرت اونجا چکار میکردی؟؟

 کیانا : دنبال یھ چیزی میگشتم

 سحر : چی؟؟

 کیانا : بگیر بخواب، بعدش برات میگم

 سحر : باشھ

قشنگ اطلاعات بھ دست اورده بودم. یھ فکری ھم بھ سرم زده  خواب....... چشماشو بست. پتو رو انداختم روی خودم و زدم بھ دل
سحر، بھ کمکش نیاز داشتم. دم در  برم دانشگاه امروز تصمیم گرفتم ......کھ حس میکردم با اجرایش بھ ھدفم نزدیک تر میشدم .بود

امدم ایستادم تا بالاخره خانم . 

 !سحر : تو اینجا چکار میکنی؟

، تو خوبی؟؟ آمدم دوتایی بریم کافھکیانا : علیک سلام من خوبم  

 !!سحر : سلام. ممنون. کافھ بھ چھ مناسبت

 .کیانا : ای بابا، یھ قھوه خوردن کھ مناسبت نمیخواد

 سحر : اھان

 .رفتیم دوتایی کافھ ی نزدیک دانشگاھش. سر یھ میز دونفر نشستیم. قھوه و کیک سفارش دادیم

 !سحر : خوب بگو جریان چیھ؟؟

ین میخوامکیانا : ماش  

 سحر : بابا، کھ میخواست برات ماشین بخره

 کیانا : نھ. یھ ماشین مدل پایین و یکمی خراب برای چند ساعت میخوام
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 سحر : واا، برای چی؟؟

 !!!کیانا : میخوام، میتونی برام جور کنی

 سحر : یکی از دوستام یھ ماشین درب و داغون داره

 کیانا : ای جان پس برام جورش کن

 !سحر : اول بگو برای چی میخواھی ؟؟

 کیانا : تو جور کن، برات میگم

 سحر : خیلی لجبازی

 کیانا : میدونم

قرض گرفت. نمیدونستم فکرم عملی میشھ یا نھ؟؟! نتیجھ میده  سحر با دوستش تماس گرفت، و برای فردا یھ چند ساعتی ماشینشو
قدمی بردارم میخواستم شانسمو امتحان کنم. یھ کارم یا نھ؟؟! فقط . 

فقط میخواستم شانسمو امتحان کنم. یھ قدمی بردارم. فکرم یھ کمی  !!نمیدونستم فکرم عملی میشھ یا نھ؟! نتیجھ میده کارم یا نھ؟
کمکش کنم. من قول دادم باید بھ قولم  اما از ھیچی بھتر بود. حالا کھ عمو علی نمیتونست مدرک پیدا کنھ. من میباست مسخره بود،

داخل  دو سایزی برام بزرگ تر بود کشیدم.. دیدمش کھ با دوستش سوار ماشینش شد. فوری عمل کنم....... یھ دستی بھ مانتوم کھ
زاری از ماشین پیاده شدم ماشینم نشستم. یھو ماشین تکون خورد. ای جان زد بھ ماشینم. با حالت . 

کجااستتت؟؟کیانا : آقا حواست  ! 

 !!کارن : چرا این قدر نزدیک پارک کردی

 کیانا : خبر نداشتم کھ راننده ی ماشین جلوی کوره

 !!این ماشین کھ درب و داغون دیگھ شلوغ کاری نداره :

 .کیانا : برای شما پول دار کھ اره، مشکلی نیست

 کارن : یھ چراغش شکستھ پولشو میدم

ه کردمپوزخندی زدم و با بغض بھ کارن نگا  

 .کیانا : پولت مال خودت

 .در ماشین رو باز کردم. چند قطره ی اشک ھم ریختم

 کارن : چرا گریھ میکنی؟! چیزی کھ نشده! گفتم کھ خسارتتو میدم

 کیانا : تو از بدبختی من چی میدونی اخھ؟! بھ خاطر ھمین چراغ من کلی امروز کتک میخورم
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 !!!کتکککک :

 !کارن : اخھ چرا؟؟

محض اراکیانا :  . 

ماشین شدم و با سرعت رفتم. تند تند نفس کشیدم. معلوم بود کھ ذھنش  دماغمو بالا کشیدم. مظلومانھ بھ کارن نگاه کردم و سوار
خداکنھ بھ ھدف بخوره. من بھ این پسر  شده. سحر میگھ وقتی با بغض نگاه میکنم خیلی ملوس میشم. تیر اول رو رھا کردم درگیر

ماشینو درست کردم و تحویل دوست سحر دادم و رفتم خونھ... وارد اتاق شدم و عوض کردم. چراغنیاز دارم. لباسام  

 !!!سحر : چھ عجب بالاخره امدی

 !!!کیانا : مگھ قرار بود نیام

 سحر : خووب بگو

 !کیانا : چی رو؟؟

 سحر : جریان ماشین رو

 کیانا : من دارم مقدمات اثبات بی گناھی بابام میچینم

 سحر : چطوری!؟

 !!کیانا : یھ طوری

 سحر : لوس نشو دیگھ بگو

 کیانا : ھنوز دقیق نمیدونم. اما دارم یھ کارای میکنم کھ بھ وقتش بھت میگم

 سحر : خیلی مسخره ی

 کیانا : با تو گشتم دیگھ

توق کارن. دیروز توی باشگاه برای امروز میخواستم بازم برم بھ پا .بالشت سمتم پرت کرد. زدم زیر خنده...... چند روز گذشتھ بود
بود. باید بیشتر بھ چشم بیام. نگاھم بھ در  عین خر کتک خوردم. چشم کبود شده بود. ھمھ تعجب کرده بودند. اما بازم کم اولین بار

افتادم روی زمین. پیچید.  گرفتم و دستمو لای در گذاشتم و در رو، دو بار بستم. درد توی ھمھ وجودم افتاد. بالشت رو برداشتم، گاز
 .دستم نابود شده بود

 !سحر : خاک بر سرم، چکار کردی با خودت؟؟

 .از درد نمیتونستم حرف بزنم

 سحر : برم زنگ بزنم اورژانس
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 .دستشو گرفتم

 کیانا : حالم خوبھ. نمیخواد

 !سحر : اخھ چرا این کارو کردی؟

 .کیانا : نمیدونم یھوو زد بھ سرم

 .از روی بلند شدم

برو یھ باند برام پیدا کن بیار کیانا :  

سری تکون داد و رفت. روی تخت نشستم. الان قشنگ معلوم بود یھ کتک حسابی و بی رحمانھ خوردم.. سحر یھ باند برام آورد، بھ 
 .دستم بستم

 سحر : پاشو بریم دکتر

 کیانا : نھ نیازی نیست

 !سحر : تو چت شده؟؟

 کیانا : ھیچی عزیزم

و لباس عوض کردم. فکر کنم دستم شکستھ بود از روی تخت بلند شدم . 

 !سحر : کجا میری؟

 کیانا : خیلی سوال میپرسی

 سحر : خوب نگرانتم خره

 کیانا : نباش عزیزم

 رفتم سمت در

 سحر : مراقب خودت باش

 کیانا : چشم

 یھ عینک دودی داغون زده بودم. بھ چشمم. دیدمش از پشت شیشھ. نفسی کشیدم و وارد کافھ شدم. رفتم سمت صندوق

 کیانا : ببخشید آقا شما بھ گارسون نیاز ندارید.؟

 نھ خانم :
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 کیانا : اوکی

ادم و از کافھ زدم بیرون. تورخدا شدم با بند کفشم ور رفتم. ایست از صندوق فاصلھ گرفتم. نگاھشو حس میکردم. الکی وسط کافھ خم
بیاا. زدم خودمو داغون کردم بیااا بیا لطفا  

 کارن : ببخشید خانم

 .اخ جووون. با چھره ی ناراحت برگشتم سمتش

 کیانا : بلھ بفرماید

 !کارن : شما ھمونی نیستی کھ اون روز زدم بھ ماشینت؟

 کیانا : اره خودمم امرتون

ده؟کارن : ببخشید چھ بلای سرت ام ! 

 .عینک دودیمو برداشتم

 .عینک دودی مو برداشتم. نگاھش رنگ غم گرفت

 !کارن : چھ بلایی سرت آمده؟

 .کیانا : چشم خورده بھ مشتی نوازشگر. دستمم لایی در جا موند

 !کارن : دکتر رفتی؟

 کیانا : اره. سھ بار بھ جای یک بار. دلت خیلی خوشھ ھاا

اھم شدرو کردم اون طرف کھ برم، اما سد ر . 

 !کارن : داخل کافھ چکار داشتی؟

 .کیانا : با دوست پسرم قرار داشتم!!! خوب معلومھ دنبال کارم

 !کارن : پیدا شد؟

 کیانا : نھ گفتند کارگر نمیخوان

 !کارن : الان میخواھی چکار کنی؟

 .کیانا : ھمون کاری رو کھ وقتی تمام درھای برای آدم بستھ میشھ

 !کارن : یعنی چی؟
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ا : خوب اینجا بالا شھر دیگھ، پس یھ کاری پیدا میشھکیان . 

 .از کنارش رد شدم و رفتم. ایوول بھ خودم ذھنشو درگیر کردم. یعنی این طوری بھ ھدفم میرسم؟! یھوو بازو گرفت و کشید

 !کیانا : چکار میکنی؟؟

 !!!.منو برد سمت ماشینش و پرتم کرد داخل ماشین. این چھ مرگش بودد

 !!کیانا : ھوووی چتھ؟

 .میخواستم پیاده بشم اما در رو قفل کرد. با تعجب نگاھش کردم

 کارن : خودم میشم اولین مشتری ات

بود کھ از حرفای من چنین برداشتی کرده! شاید من بد حرف زدم!!! در  اول نگرفتم چی گفت، اما کم کم دو ھزاریم افتاد. چھ منحرف
نقشھ کشیدنت، دستم درد میکرد بھ  بشھ با دوتا حرکت آدمش میکنم. خاک بر سرت کیانا با این اگھ بخواد بھم نزدیک ھر صورت

کنی!! ماشین ایستاد شدت. حالا نمیشھ بھ ھمین کبودی چشم اکتفا .  

 .کارن : پیاده شوو

 جلو یھ بیمارستان ایستاده بود. واا اینجا برای چی امده بودیم؟؟! در سمت منو باز کرد

پیاده نمیشی؟؟کارن : چرا   

 .از ماشین پیاده شدم

 !کیانا : اینجا آمدیم برای چی؟؟

 کارن : ممکن دستت شکستھ باشھ، بھ مداوا نیاز داری

از اول ھم ، ھمینو میخواستم اما نمیدونم چرا خوشم امد و تعجب  جا خوردم. الان یعنی دلش برای من سوختھ بود!! اره خوب منم
دارو نوشتھ تھ بود فقط در رفتھ بود. برای کبودی ھای بدن و چشمم ھمنگرانیش... دستم نشکس کردم از . 

 دکتر : اگھ بخواھی میتونی شکایت کنی

 کیانا : از کی؟؟

 دکتر : کسی کھ این بلا رو سرت آورده

 کیانا : نھ نیازی نیست ممنون

 دکتر : در ھر صورت من وظیفھ ام بود کھ بگم

 .سر تکون دادم. رفت بیرون
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شکایت نمیکنی؟کارن : چرا  ! 

 .از روی تخت بلند شدم

 کیانا : نیازی نیست

 .کارن : نترس. من ھواتو دارم

 .بھ چشماش نگاه کردم

ندارم. اره معتاده، قمار بازه. بھ ھر بھونھ ی منو میزنھ. اما تنھا کسی  کیانا : من مامان و بابامو از دست دادم. جز عموم کسی رو
شکایت کنم ھا سر پناھمھ. پس نمیتونم یعنی نمیخوام کھکھ دارم. خونھ ی خرابھ اش تن ھست . 

اون وقت کردمش معتاد. تا حالا با صدای بلند با من حرف نزده اون  از کنارش رد شدم. بیچاره عمو علی تا حالا یھ سیگار نکشیده،
کتکم میزنھ وقت میگم . 

 کارن : سوار شو

ه داد بھ دستمداخل ماشین نشستم. درد دستم کم تر شده بود. یھ آبمیو . 

 کیانا : ممنون

عموم زندگی میکنم. اما اخرش یھ بلایی سرت میاد با این ھمھ کتکی  کارن : ببین من درکت میکنم. منم خانواده مو از دست دادم. با
 .کھ میخوری

 کیانا : بزار دوباره کار پیدا کنم. کم کم پول پس انداز میکنم و از پیش عموم میرم. درضمن خدا رحمت کنھ خانواده تتوو

 کارن : از تو ھم. راستی من یھ برادر ھم دارم

 کیانا : خدا نگھش داره

 .حالا خوبھ خودم خبر دارم از زندگی اش

 !کارن : راستی اسمت چیھ؟

 کیانا : میرا

منم کارنم کارن :  

 سر تکون دادم. حالا چرا گفتم میرا!!!؟

 کارن : الان میباست بگی از آشنایتون خوشبختم

 .کیانا : من چندان دختر خوشبختی نیستم. اما خوشبختیم در گروی آشنای با تو ھم نیست
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 کارن : اما من از آشنایی با تو خوشبختم

 .شونھ بالا انداختم

د برم خونھ امکیانا : میشھ نگھ داری. من بای  

 کارن : خوب میرسونمت

 .کیانا : بیست محلھ بالاتر از ما ھم چنین ماشینی رو ندیدن. محلھ ی ما کھ جای خود داره. میخواھی عموم زنده زنده خاکم کنھ

 !کارن : پس با چی میریم؟

 کیانا : چلاق کھ نیستم. دوتا پا دارم خووب

 کارن : خستھ میشی کھ

ھکیانا : عادت کردم دیگ  

 ماشین رو نگھ داشت. میخواستم در رو باز کنم اما برگشتم و نگاھش کردم

 .کیانا : ببین آقا کارن درستھ. الان پول ندارم اما دلم نمیخواد مدیون کسی باشم. برای ھمین بھ وقتش پولتو پس میدم

حساب میشیمکارن : نیازی نیست. این پول رو بھ جای خسارت اون ماشین قبول کن. این جوری حساب بی  . 

 کیانا : باشھ ممنون

 .از ماشین پیاده شدم. برام بوق زده و رفت

الان بھ عمو علی چی بگم؟؟!! خوب میگم خوردم زمین و دستم داغون  .برام بوق زد و رفت. منم کنار خیایان مشغول قدم زدن شدم
شدم. یھ بالشت خورد توی سرم اتاق کھ خداکنھ سحر سوتی نداده باشھ. ماشین گرفتم و رفتم سمت خونھ.. وارد شده. فقط  

 !کیانا : آخ، چھ مرگتھ باز؟؟

 .سحر : اینو من باید بپرسم نھ تو

 کیانا : برو بابا. دیووونھ

 .بالشت بعدی خورد بھم

 !کیانا : ای مرض، مثل ادم بگو چتھ!! چرا جفتک میندازی؟؟

 !سحر : کجا بودی؟

 .کیانا : بیرون
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 روی تخت نشستم

 !!!سحر : داری با خودت چکار میکنی؟! اون از دیروز اینم از امروز

 کیانا : گفتم کھ دارم، مقدمھ میچینم

  سحر : اما تو داری بھ خودت آسیب میزنی

 کیانا : جزء ی از نقشھ ام بود

 سحر : کدوم نقشھ ات؟ مثل ادم حرف بزن

 کیانا : وایی ولم کن، خستھ ام

م ھر چیزی رو کھ میدونم میگمسحر : اگھ چیزی نگی، بھ بابا . 

 کیانا : تو غلط میکنی

 سحر : پس حرف بزن وگرنھ بخدا بھ بابام میگم

 .اوووووف عجب گیری کردم از دست این دختر

 کیانا : بشین برات بگم

  .کنارم روی تخت نشست

وط بھ مضنون پرونده ی بابام از نظر کردم. کھ یھ سری اطلاعات مرب کیانا : اون شب کھ رفتم داخل اتاق عمو علی. یھ پوشھ پیدا
داشت بابات وجود . 

 !!سحر : خوووب؟؟

 .کیانا : منم دارم یھ راھی پیدا میکنم، کھ بھ فرزین برسم

 سحر : خووب

 .کیانا : کارن و آرتین، پسرای دوست فرزین ھستند کھ پیشش زندگی میکنن. منم از طریق کارن بھ فرزین میرسم

دختر کارن بشیسحر : یعنی میخواھی دوست  .!! 

  کیانا : معلومھ کھ نھ. دیووونھ

 !سحر : پس چی؟؟

 کیانا : میخوام بھ عنوان خدمتکار وارد خونھ ی فرزین بشم
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 !سحر : واااا مگھ میشھ؟

دت میخوره. خانواده شو از دست داده با عموی معتادش زندگی میکنھ. بھ ش کیانا : کارن فکر میکنھ میرا یھ دختر فقیر کھ دائم کتک
دنبال کاره ھم . 

 !سحر : میرا کیھ؟

 کیانا : منم دیگھ

 !سحر : حالا چرا میرا؟؟

 .کیانا : نمیدونم یھو بھ ذھنم رسید

 !سحر : حالا از کجا میدونی؟! این فرزین گناه کار؟؟! اگھ ھمھ ی این کارات برای ھیچی باشھ چی؟

 !!کیانا : نمیدونم اما حسم میگھ این فرزین کسی بوده کھ زندگیمو نابود کرده

 !سحر : یعنی فقط بخاطر یھ حس داری خودتو بھ اب و آتیش میزنی؟

 .کیانا : اره. سھ سال بیکار نشستم چی شد؟! الان دارم ریسک میکنم. این نبود میرم سراغ بعدی

 سحر : دیووونھ ی تو دختر

ھمیشھ دیوونھ ام کیانا : اره من . 

 !سحر : حالا پسره چھ شکلیھ؟

 .کیانا : چشماش قھوه ی موھاش مشکی

 !سحر : از این پسر ھالک ھاش یا سیس بک ھا؟

 کیانا : ھالک کھ نیست. سیس بک رو نمیدونم. اما خوشگلھ و خوش تیپھ

 سحر : بپا لیز نخوری؟

 کیانا : کجا؟؟

ق بشی لیز میخوریسحر : جاده ی زندگی لغزنده است و اگھ عاش . 

 .کیانا : من قرار نفوذی بشم قرار نیست کھ عاشق بشم

 سحر : اما عشق کھ خبر نمیکنھ

 کیانا : سحر میگیرم یھ سیری میزنمت ھااا
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 .نادیا : آجی بیا نقاشی کشیدم

 رفتم سمت نادیا و بغلش کردم. نقاشی رو ازش گرفتم

 !!سحر : حالا چی کشیدی خالھ

ل ( عروس و داماد)نادیا : علوس و لاما . 

 .کیانا : ای جانم آجی جون چھ خوشگلھ

 سحر : فردا یھ پا پیکاسو میشی تو نادیا

 .نادیا : من پکاسیوس میشم

 ......زدم زیر خنده. عاشق شیرین زبونی ھای نادیا بودم

ردمچند روز گذشتھ بود. امروز میخواستم دوباره برم تا بھ طور اتفاقی کارن رو ببینم. لباس عوض ک  

 سحر : کجا شال و کلاه کردی؟؟

 کیانا : دیدن کارن

 !!سحر : بازم کافھ

 کیانا : نھ این بار باشگاه

 !!سحر : مگھ دختر توی باشگاه پسرا راه میدن

 کیانا : نھ یھ فکر دیگھ دارم

 بوسیدمش

 کیانا : فعلا

 سحر : مراقب خودت باش

 کیانا : منم دوستت دارم

 !!سحر : چھ ربطی داره؟

 .کیانا : نمیدونم. میگن وقتی یکی میگھ مراقب خودت باش یعنی دوستت داره

 .سحر : منظور جنس مخالفھ باھوش

 کیانا : بیخی بابا
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 سحر : راستی این لباس چی تنت؟

 ..کیانا : خوب من فقیرم. نمیتونم لباس مارک دار بپوشم کھ

 !!سحر : الکی داری خودتو الاف میکنی

ر از بیکاری و فکر دائمکیانا : تلاش الکی بھت . 

 !سحر : اصلا رفتی توی اون خونھ بعدش چی؟؟

 .کیانا : نمیدونم. ھر چی پیش آمد خوش امد

 .سحر : ایی خدا من آخرش از دست این دختر خل میشم

 کیانا : ھنوز خل نشدی جای تعجب داره

 سحر : د اخھ دیوونھ کارت خطر ناکھ

یھ پسر از روی دل سوزی منو ببر خونھ اش خدمتکاری. فقط ھمین کیانا : کجاش خطر داره!! من فقط میخوام . 

خودمو داخل بوتیک الاف کرده بودم. یھ کمی زود رسیده بودم..  سحر نفسی کشید و سر تکون داد. بھش چشمک زدم و رفتم... الکی
از مغازه امدم بیرون. خیلی سر بھ  دم وکھ از باشگاه امد بیرون. بھ فروشنده کھ دلش میخواست منو خفھ کنھ لبخند ز بالاخره دیدمش

از اول چند روز  خداکنھ دیده باشھ. این بشر اخھ یکمی کور بود. اگھ ندیده باشھ مجبورم دوباره !!!زیر رد شدم و رفتم. یعنی منو دید
بوق زد. ای بابا ھمین کم بود امروز رو از دستت داده بودم!! یھ ماشین برام دیگھ بیام. با پا زدم بھ سنگی کھ رو بھ رو ام بود. یعنی . 

اما دیدم کارن، بھ سختی جلوی کش اومدن نیشمو  بھش توجھ نکردم اما بیخیال نشد. با خشم برگشتم کھ چند کلمھ ی زیبا بارش کنم
 گرفتم

 کارن : سلام سوار شو

 کیانا : علیک سلام. نھ مزاحم نمیشم

 کارن : مراحمی

 .از خدا خواستھ سوار شدم

نجا چکار میکنی؟؟کارن : تو ای ! 

 !کیانا : شنیده بودم. مغازه ھای اینجا فروشنده استخدام میکنن. تو چی؟

 !کارن : من اینجا باشگاه میرم. حالا استخدام شدی؟

 .کیانا : نھ

 !کارن : حالت بھتر شده؟
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 .کیانا : ھییی، مگھ من یھ درد دارم

 .آھی کشیدم. یعنی الان بھش بگم منو ببر خونھ تون!!!؟ زوده ممکن بھم شک کنھ!! ای خدا کاش خودش پشنھاد بده

 .کارن : زیاد بھش فکر نکن

 .لبخند تلخی زدم

 کیانا : ببین من زیاد مزاحمت نمیشم. ھمین بغل نگھ دار

 کارن : گفتم کھ مراحمی

ام آشناست. انگار میشناسمش. انگار خل بودن سحر روی منم اثر کردهپسر خوبی بھ نظر میرسید. ھمش حس میکردم بر . 

 !کارن : بھ ذھنت کھ دیگھ از اون فکرا نزده؟

 !!کیانا : کدوم فکرا

 !!کارن : ھمون فکر اون روزی

 !!یھو یادم افتاد کھ منظورش چی

کردی. وگرنھ من منظور خاصی نداشتم کیانا : من ھنوز از اون فکرا بھ سرم نزده. اون روز این شما بودی کھ منحرف فکر . 

 !کارن : پس چرا وقتی سوار ماشینت کردم باھام امدی؟

 .کیانا : نمیدونم شاید چون دلم قرص بود. شایدم چون گفتم حالا قسمت اینھ بزار ھمین باشھ

 !کارن : یھ کار بھت پشنھاد بدم؟

 !!ای جوونم یعنی بھ ھمین راحتی دارم بھ ھدفم میرسم

چھ کاری؟کیانا :  ! 

 .کارن : ببین من و دوستام قرار یھ شرکت بزنیم تو بیا منشی بشو

 کیانا : حالا کی بھ سلامتی

 .کارن : ھنوز دنبال جا میگردیم. معلوم نیست

 ..کیانا : وااا، من کھ نمیتونم تا وقت گل نی بیکار باشم کھ

ھمم این فرزین گناھکار یا نھ.؟اینم کار بود اخھ این پشنھاد داد!! من فرزین رو میخوام. باید بف ! 

 کارن : خوب بیا بشو دستیار من
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 کیانا :ھنوز کھ شرکت نزدی!؟

 بگو. منم کم کم بھت کار با کامپیوتر رو یاد میدم و برای کار اماده ات کارن : نھ. دستیار شخصی ام شو. برنامھ ھامو چک کنھ و بھم
 .میکنم. یھ حقوق مناسب ھم بھت میدم

این طوری کم کم بھ خونھ اش ھم راه پیدا میکنم. کم کم ازش  .من چی میخوام این چی میگھ؟؟! البتھ کاجی بھتر از ھیچی بود
 .جز کارن دیگھ راه ی برای رسیدن بھ فرزین ندارم .اطلاعات میگیرم

 .کیانا : باشھ قبول. فقط امیدوارم بتونم مفید باشم

رات یھ گوشی بگیرمکارن : میتونی ناراحت نباش. باید ب  

 کیانا : چرااا؟؟

 .کارن : چون باید با ھم ھماھنگ و در ارتباط باشیم

 کیانا : اھان. اوکی

 .کارن : الان کار داری دیگھ نگران نباش

 .بھش لبخند زدم. اره کار داشتم. دانشگاه ھم کھ رو ھواست

  .کیانا : خوب دیگھ نگھ دار، پیاده میشم

 !کارن : کجا؟

ھ پسر شجاع. خوب باید برم خونھ ام دیگھکیانا : خون . 

 کارن : اھان

 .ماشین رو نگھ داشت

 کیانا : راستی چرا بھم کار دادی!!؟

 .کارن : خوب دوستا بھ ھم کمک میکند

 کیانا : مگھ ما دوستیم؟؟

 .کارن دستشو سمتم دراز کرد

 کارن : با من دوست میشی؟

خورد دستش بھ دستم یھ حس خوب بھم منتقل شد. دستمو از دستش جدا کردمدستمو داخل دستش گذاشتم. بھش لبخند زدم. از بر . 

 کیانا : فعلا بای
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 کارن : بای

 ..از ماشین پیدا شدم برام بوق زد و رفت

کارن قرار داشتم. این اولین قرارمون بود. دیگھ نمیباست اتفاقی جلوی  رو بھ روی آینھ ایستاده بودم و داشتم آماده میشدم. امروز با
کارن بھ فرزین میرسیدم. من حقیقت رو  سبز بشم. الان من دستیار شخصی اش و ھمین طور دوستش شده بودم.. من از طریق اھشر

کابوس ھای لعنتی رھا میشم. بھ قولی کھ بھ بابا و مامانم دادم عمل میکنم کشف میکردم. من بالاخره از شر این آبروی بھ ناحق  .
و روی سرم انداختمریختھ شده رو جمع میکنم.. شالم . 

 !!سحر : داری میری؟

 کیانا : اھومم

 سحر : اگھ برات زحمتی نیست، یھ سراغی ھم از دانشگاه ات بگیر

 .کیانا : فعلا من کار دارم. حس دانشگاه نیست. ھدفم مھم تر از درسھ

 .سحر : خوب اخراج میشی دیووونھ

 کیانا : چھ بھتر، من بھ درد وکالت نمیخورم

 نفسی پر از حرص کشید

 !!سحر : پس میخواھی چکار کنی؟

 .کیانا : ھنوز نمیدونم. تنھا فکر و دغدغھ ی من الان کشف حقیقت است

 .کیفمو برداشتم

 !!سحر : تو مگھ قرار نبود، خدمتکار بشی! پس چرا دستیار شخصی شدی

 ...کیانا : مھم نزدیک کارن بودنھ. حالا خدمتکار یا دستیار فرقی نداره کھ

 !سحر : چطوری بھ فرزین میرسی؟

 .کیانا : نمیدونم بالاخره یھ راھی پیدا میشھ

 !سحر : کاش بھ بابام میگفتی

 کیانا : وقتی سرنخی، چیزی پیدا کردم بھش میگم

 !سحر : امیدوارم بدونی داری چکار میکنی؟؟

  .کیانا : منم امیدوارم
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 سحر : فقط مراقب باش این وسط عاشق نشی

ی بابا، من قرار نفوذی باشم نھ عاشقکیانا : ا . 

بیرون. عشق، عشق کلمھ ی کھ من باھاش بیگانھ ھستم. توی زندگی من  آھی کشید. لبخند زدم. براش بوسھ فرستادم و رفتم از اتاق
عدا بھ عشق و زندگیمون پیدا و نابود کنم. ب ھا جای برای عشق وجود نداره. من اول باید اونی رو کھ آتیش انداخت توی حالا حالا

شکلاتی زده بود.  با کارن قرار داشتم. از دور دیدمش داخل یھ آلاچیق نشستھ بود. تیپ قھوه ی و عاشقی ھم میرسیم.... داخل پارک
 .گاماس گاماس رفتم سمتش

 کیانا : سلام

 سرشو بلند کرد و بھم با لبخند نگاه کرد

 !کارن : علیک سلام خوبی؟

 کیانا : ممنون شما خوبی؟؟

 .کارن : شما نھ، بگو تو. ما باھم دوستیم، پس راحت باش

 لبخند زدم و نشستم. یھ گوشی سمتم گرفتم

 کارن : اینم مال تو

 .گرفتمش. یھ گوشی لمسی کوچولو بود. گوشی خودم سھ برابر این گوشی بود

 کارن : امروز باھات کار، با لپ تاپ رو یاد میدم

  کیانا : باشھ

رفتار میکردم کھ انگار تا حالا لپ تاپ ندیدم و اصلا کار باھاشو بلد  و شروع کرد بھ توضیح دادن. منم جوریدر لپ تاپ رو باز کرد 
 .یکمی ھم خنگ بازی در آوردم و کارن رو کلافھ کردم .نیستم

 !!کارن : الان این چیزای رو کھ گفتم یاد گرفتی

 کیانا : اھومم

 کارن : خداروشکر

 .خنده ام گرفت. بیچاره رو بدجور کلافھ و اذیت کرده بودم

 کارن : من ھوس بستنی کردم

 !!کیانا : توی این ھوا و بستنی

 .کارن : توی زمستون خوردن بستنی بیشتر حال میده
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مثل من بود.!  بستنی میخورم. اما الان کجاست کھ ببینھ کارن ھم ایوول سلیقھ، سحر میگفت من ادم عجیبی ھستم کھ داخل زمستون
بگم یادم باشھ بھش  

 !کارن : بریم بخوریم

 کیانا : اره بریم

 .مگھ میشھ من دست رد بھ سینھ ی بستنی بزنم!!!!؟ بلند شدیم و رفتیم تا بستنی بخریم و بخوریم. من شکلاتی و کارن وانیلی

 !!کارن : خوشمزه ھست

 کیانا : اره

 کارن : نوش جان

مکیانا : ممنون. نوش جان تو ھ  

بھم لبخند زد. روی گونھ ی سمت چپ صورتش یھ چال کوچولو داشت کھ وقتی میخندید نمایان میشد. خودش از عکس ھایش 
 ..خوشگل تر بود

 !کارن : چیزی شده؟

 !!کیانا : نھ. چطور مگھ

 کارن : ھیچی

 انگار زیادی بھش نگاه کردم. نمیخواستم فکر بد کنھ

نھ اش چال داشتھ باشھ. برای ھمین بھت خیره نگاه کردمکیانا : تا حالا ندیده بودم. پسری گو . 

 .کارن : اھان

میکنم. این پسرا ھم خدایی توھم ھستند. کافی یھ لبخند بھشون  پ ن پ حتما فکر کرده عاشق چشم و ابروش شدم. کھ بھش نگاه
کنی دیگھ توھم میزنن شدید بزنی یا نگاھشون ..... 

بازی میکردم. انگار کارن بخشی از زندگی ام شده بود. سحر ھم، ھی با  یدمش یا باھاش پی امبیشتر وقتم با کارن پر میشد. یا مید
نشھ و بھم شک نکنھ. ھنوز وقتش  حرصم میداد. این وسط مسطا ھم دانشگاه میرفتم کھ اخراج نشم و عمو علی سھ پیچ نگاھش

ھای  لی زیباست حتی زیبا تر از کیانا. دلخوشی ام شیطنتحس میکردم اسم میرا خی نبود، کھ عمو علی از ماجرا چیزی بفھمم. گاھی
بازی میکردم، عجیب دلم برای کودکی ام تنگ میشد. برای اون  نادیا بود. خواھر کوچولو ام از ھمھ جا بیخبر بود. وقتای کھ با نادیا

یادش بخیر چھ زود بزرگ و  ھیی اون روزای کھ فقط غرق بازی بودم. از این دنیای بی رحم کھ خبر نداشتم. روز ھای بیخیالی،
 .کارن مثل ھمیشھ خوشتیپ بود .گرفتار غم شدم...... داخل آلاچیق نشستھ بودیم

 !کیانا : میگم این شرکت رو نمیخواھی بزنی

 .کارن : ھنوز داریم دنبال جا میگردیم
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 !!!کیانا : چند ماه گذشتھ ھاا. ھنوز دنبال جا ھستید

میرسیمکارن : ھر جا میریم بھ تفاھم ن . 

 کیانا : شما کھ سر چنین مسئلھ ی کوچکی تفاھم ندارید. وای بھ حال مسئلھ ھای بزرگ تر

 کارن : نگران نباش. ھنوز اولشھ، کم کم باھم کنار میایم

 شونھ بالا انداختم. برای من فقط فرزین مھم بود. حالا داخل شرکت کار کنم یا ھمین طوری داخل پارک. کارن یھو بلند شد

  : میراا بدوکارن 

 !کیانا : چرا؟؟

 کارن : گشت ارشاد

گشت افتاد دنبالمون. کارن دستمو گرفتھ بود و عین اسب  .عین فنر از جا پریدم. شروع بھ دویدن کردیم. از شانس خوبمون
کردم. وایی خداا نجاتم بده. اگھ  پشتھ، دیوار دستشویی و سنگر گرفتیم. چشمامو بستم، خودمو توی بغل کارن مچالھ میدویدمم. رفتیم

نمیشھ.  بگیرمون. ھویتم لو میره. کارن میپره از دستم. بھ فرزین نمیرسم. حقیقت کشف عمو علی بفھمم بدبخت میشم. اگھ گشت
 ..رسما بدبخت میشم. خداا کمکم کن

 کارن : میرا آروم باش. رفتند

 کیانا : از کجا معلوم؟؟

 کارن : چون سر و صدا خوابید

نا : اھانکیا  

شدم. آروم و بی دغدغھ، چشماش برق میزد. قھوه ی نگاھش غلبھ  چشمامو باز کردم و سرمو گرفتم بالا، کھ با نگاھش رو بھ رو
نگاھم. بھ خودم امدم و کشیدم کنار کرده بود بھ عسل . 

 کیانا : ببخشید

 .کارن لبخند بامزه ی زد.. رفتم و سوار ماشین شدیم

پلیس فرار نکرده بودم. تو چی؟ کارن : تا حالا از دست ! 

  .کیانا : منم اولین بارم بود

 .کارن : اما ھیجان داشت

 .کیانا : بیشتر سکتھ داشت

 .لبخند زد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 .کارن : دیگھ این قدر ھم ترس نداشت

کشیده میشد وسط کیانا : تا میامدیم ثابت کنیم کھ با ھم نسبتی نداریم. اسمامون ثبت شناسنامھ شده بود. تازه پای خانواده ھا ھم . 

 .زد زیر خنده

 .کیانا : باید ھم بخندی. بلای اصلی سر من میاد برای تو کھ مشکلی نیست

 !!کارن : یعنی من این قدر غیر قابل تحمل ھستم

کارن پسر خوب و مھربونی، خوشگل و خوشتیپ، ساده و پول دار  چیزی نگفتم. غیر قابل تحمل نبود. تازه خوشبحال ھمسرش. اخھ
مناسب برای ھر دختری ایده آل و بود. . 

 کارن : چرا چیزی نمیگی؟؟

 کیانا : تو پسر خوبی ھستی اما زندگی نباید روی اجبار کھ بنا بشھ

 !کارن : اھان بلھ از اون لحاظ، پس تو ھم طرفدار عشقی؟

 .کیانا : خوب زندگی کھ بدون عشق نمیشھ

 !کارن : عاشق شدی؟

 پوزخندی زدم

؟کیانا : نھ. تو چی؟؟  

 .کارن : نمیدونم. اما یھ حسی دارم

 کیانا : امیدوارم اسم حستو پیدا کنی

 کارن : ممنون

 کیانا : منو تا ایستگاه اتوبوس میرسونی!؟؟

 .کارن : اره

جایی نداشت. یعنی کارن بھ کی حس داشت!! خیلی دلم میخواست با  بھش لبخند زدم. عشق کلمھ ی قشنگی بود اما فعلا در زندگی من
بشم اون دختر آشنا ..... 

کم تر ھمدیگر رو ببینیم. برای ھمین بیشتر بھم پی ام میدادیم... روی  .بعد از اون جریان گشت ارشاد، من و کارن تصمیم گرفتھ بودیم
بود. با نگاه کردن بھ قھوه بی اختیار بھ یاد رنگ  ه ھم مقابلم روی زمیننشستھ بودم و بھ تخت تکیھ داده بودم. یھ فنجان قھو زمین

باشھ! حالا نھ انگار ھزار تا  روی گونھ اش بدجور دلبری میکرد. تا حالا ندیده بودم گونھ پسر چال داشتھ چشمای کارن افتادم. چال
 ه بودم. توی دانشگاه سمت کسی نمیرفتم حالا چھپسری بود کھ باھاش صمیمی شد پسر توی زندگی ام وجود داشتھ.!! کارن اولین

میخندید ادم بی اختیار خنده اش میگرفت.. چند روزی  پسر، چھ دختر. کلا دختر درون گرایی بودم. کارن خیلی خوش خنده بود. وقتی
اید چون بھش عادت کرده ش حسی مثل دل تنگی داشتم. اما اخھ من چرا باید دلم براش تنگ بشھ؟؟ نمیدونم میشد کھ ندیده بودمش. یھ
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 انگار حسم از عادت فراتر رفتھ بود. حسی داشتم کھ باھاش بیگانھ بودم... قبلا بودم. شایدم چون بخشی از زندگی ام شده بود.!! اما
کارن یھ اسم ایرانیست. کارن برعکس من خیلی  فکر میکردم کارن یھ اسم خارجیست. اما دیروز توی گوگل سرچ کردم و فھمیدم

معلوم شاید او  ھم شرایطی مثل منو داشت ھمین جوری مجبور بھ دروغ گفتن میشد. اصلا از کجا ق بود. نمیدونم شایدم اگھ اونصاد
حس تازه متولد شده و عجیب میترسیدم.... بالشت خورد توی سرم ھم یھ دروغگو بود.!!!؟ سردرگم شده بودم. گیچ بودم. من از این  

مق؟کیانا : اخ اخ، چرا میزنی اح !! 

 !سحر : سھ ساعت دارم صدات میزنم. معلوم ھست کجا غرقی؟

 .کیانا : ھمین جا بودم

 !!سحر : قشنگ معلوم بوددد

 .نفسی کھ بیشتر شبیھ آه بود کشیدم

 !سحر : چھ مرگتھ تو؟

 کیانا : ھیچی

 سحر : دروغ نگو

 کیانا : دروغی ندارم کھ بگم خو

 !سحر : چند وقت عوض شدی. بگو چتھ؟

چطوری شدم مگھ؟؟ کیانا :  

 سحر : مثل عاشقا شدی

 !کیانا : اخھ مگھ تو میدونی عاشق چطوری ھستند؟

 سحر : پ ن پ. خیر سرم عاشقم، من ندونم پس میخواھی کی بدونھ!!؟

 با تعجب بھش نگاه کردم

 !کیانا : مگھ تو عاشق شدی؟

 سحر : اره، اما تو خبر نداری کھ

گرفتم و پرتش کردم، خورد توی دیوار. دستمو کنار سرش گذاشتم.  و رفت عقب. دستشو یھو از روی زمین بلند شدم. سحر ترسید
نگاھم میکرد. نمیدونم چرا اما بدجور عصبی شده بودم سحر با ترس  

 .سحر : چرا رم کردی! چیز بدی کھ نگفتم

 !کیانا : تو کی عاشق شدی؟! اصلا طرف کیھ؟
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 .سحر : ارسلان، چند ماھی میشی

م. قلب درد گرفتھ بود. روی تخت نشستمازش فاصلھ گرفت . 

 !سحر : چت شد یھوو؟

 .حتما غریبھ بودم کھ تا الان بھم نگفتھ بود. حتما دیگھ براش اھمیت ندارم

 سحر : کیانا حرف بزن

 .از روی تخت بلند شدم. دلم شکستھ بود. تمام حس ھای بد دنیا بھم ھجوم آورده بودند

 سحر : کیاناااا

 کیانا : دیگھ با من حرف نزن

 سحر : یا خدا چی شده!!؟

 !!کیانا : داری میپرسی چی شده؟!! دیگھ میخواستی چی بشھ

 .!سحر : کیانا لطفا بگو چرا عصبی ھستی!!؟ من کھ چیز بدی نگفتم

کھ خواھرت بودمکیانا : من کوچک ترین مسایل رو ھم بھت میگم. اون وقت تو بزرگ ترین مسئلھ ی زندگتو بھم نگفتی. من   

 پوزخندی زدم

 .کیانا : البتھ از نظر تو فقط لفظی. خیلی دلگیرم ازت

 رفتم سمت در. اما سد راھم شد

 کیانا : برو کناررر

 رفتم سمت در. اما سد راھم شد

 کیانا : برو کنارررر

 .سحر : کیانا این جوری نکن

ھی ازم بگیریی؟؟کیانا : حق خواھری رو کھ ازم گرفتی. حق ناراحتی رو ھم میخوا  

 سحر : این جوری نگو. بخدا کیانا من اگھ بھت نگفتم فقط بخاطر این بود کھ تو سرگرم کارن بودی. کیانا تو ھمیشھ خواھرمی

 .کیانا : بسھ دیگھ اگھ خواھرت بودم. اول از ھمھ میفھمیدم نھ اخر از ھمھ

نکن توروخدا سحر : ھنوز کھ کسی نمیدونھ. میخواستم بھت بگم. کیانا این جوری  
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دوباره روی تخت نشستم. اشک داخل چشمام جمع شده بود. این ھمھ  من چم شده بود؟؟ چرا این جوری واکنش نشون دادم!!؟ رفتم و
کجا اخھ امده بود حجم عصبانیت از !!!! 

 .سحر : کیانا من فقط نمیخواستم فکرت رو درگیر کنم. خودت میدونی کھ چقدر برام عزیزی

اما دست خودم نبود. حس اینکھ سحر منو غریبھ بدونھ دیوونھ ام کرده بودتند رفتھ بودم  . 

 !سحر : چرا جوابمو نمیدی؟

 .اشک ریختھ شده روی گونھ مو پاک کردم. دماغمو بالا کشیدم

 کیانا : چی بگم؟؟؟

 .سحر : منو ببخش. آجی ازم ناراحت نباش

 نفسی کشیدم

 سحر : بخدا من قصد یا منظوری نداشتم

 کیانا : بخشیدم

 سحر : پس چرا بھم نگاه نمیکنی!!؟

 .بھش نگاه کردم. صورتش اشکی بود

 کیانا : تو چرا گریھ میکنی!!؟دیووونھ

 .سحر : چون تو گریھ میکنی روانی

 کیانا : خیلی خری

 سحر : تو کھ خر تری

 .لبخندی زدم. سرمو روی شونھ اش گذاشتم

 !!کیانا : ارسلان پسر ھمون ھمکار عمو علی

 سحر : اره ، ھمون

 !کیانا : حالا جریان تا چھ حدی جدیست!؟

  .سحر : خیلیی. قرار با خانواده اش حرف بزن و بیاد خواستگاری

 !کیانا : پس داری ازدواج میکنی؟
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 سحر : ھنوز کھ نھ

 .سرمو برداشتم و بھش نگاه کردم

 !کیانا : ازدواج کنی منو فراموش میکنی؟

 زد بھ شونھ ام

مھ کھ نھ، روانی تو خواھرمیسحر : معلو . 

 کیانا : من اون ارسلان رو خفھ میکنم کھ میخواد تو رو از من بگیره

 .سحر : خیلی دوستت دارم حسود خانم

 .کیانا : بایدم حسودی کنم. بعد از این ھمھ سال دوستی یھ الاغی قرار بیاد تو رو ازم جدا کنھ

 سحر : پس منم باید بھ کارن حسادت کنم

کارن!!!!! بھ اون چرا؟؟؟کیانا :  ! 

 سحر : چون ھوش و حواستو برده

 !!کیانا : وااا دیونھ شدی

 .سحر : میدونم یھ چیزی فکرتو مشغول کرده! میدونم اون چیز کارنھ

 کیانا : بیخیال بابا. عاشق شدی ھمھ رو عاشق میبینی

 سحر : من نگفتم عاشق شدی گفتم فکرت مشغول شده

لان کشتنھ این بشر مجاز بود بدجور. بالشت روی تخت رو برداشتم و کوبیدم توی سرشبرام ابرو بالا انداخت. ا  

 !!.سحر : باز کم آوردی و جفتک انداختی

 کیانا : سحر میزنم دکورتو عوض میکنم. ارسلان نگیرد. بھ ترشی ھااا

 .خندید بلند بلند

 کیانا : خدا شفات بده

 سحر : اول تو رو

 سر تکون دادم

 سحر : پس عاشق کارن شدی!!؟
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 کیانا : اره سھ بار بھ جای یک بار

 !سحر : پس چرا فکرت مشغولھ؟؟

 .کیانا : من ھمیشھ فکرم مشغولھ، بھ رو بھ روی با فرزین و اینکھ باید چکار کنم فکر کنم

 !!سحر : ھنوز نمیخواھی بھ بابام بگی

 کیانا : نھ زوده. بھ وقتش میگم

ن بازی کھ راه انداختی موفق بشیسحر : امیدوارم توی ای  

 کیانا : ممنون آبجی دیووونھ ی خودم

 سحر : دیوونھ تویی نھ من

 .......گونھ شو بوسیدم. سحر و نادیا عشقای من بودند

قرار شد امروز بیان خواستگاری. سحر فوق العاده شاد بود. اما من  چند ھفتھ ی گذشتھ بود. آقای اشتیاق با عمو علی حرف زد و
ناراحت بودم. امروز با کارن ھم قرار داشتم.. شالمو انداختم روی سرم بی وعص . 

 سحر : واا کجا!!؟

 کیانا : پارک با کارن

 !!!!سحر : امروزززز

 کیانا : پ ن پ فردا

 سحر : امروز خواستگاری منھ ھاااا

 کیانا : میدونم ھااا

 سحر : پس چرا داری میری!؟

نمیرم کیانا : میرم پارک. سفر قندھار کھ . 

 !!!سحر : ای خدا من از دست این چکار کنمم

 کیانا : بیا منو بوس کن

 !!سحر : کیاناااا

 کیانا : داد نزن. زود میام
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 !سحر : حالا نمیشھ نری؟؟

 بوسیدمش

 کیانا : نھ نمیشھ. حرص نخور. چند ساعت دیگھ خونھ ام

بیرون..... با نی داخل لیوان آب میوه بازی میکردم. دلم میخواست ارسلان  نفسی پر از حرص کشید. بھش چشمک زدم. رفتم از اتاق
خواھرش آوا دوست بودیم. ارسلان از ما بزرگ و  خفھ کنممم. اخھ من بدون سحر چکار کنم؟؟! من و سحر از بچگی با ارسلان و رو

در کودکی، از من زیاد کتک میخورد. بیشتر دعواھای من و سحر سر ارسلان بود آوا از ما کوچک تر بود. ارسلان از ھمون کودکی  .
دست این ارسلان. الان ھم کھ داره میاد، سحر رو بھ کل ببره. قبلا  سحر چشمش دنبال ارسلان بود. آھییی کھ چقدر حرص میخوردم از

عجب بھ کارن نگاه کردممیگفتم یویو... لیوان از دستم کشیده شد. با ت بھ ارسلان . 

 !کارن : الوو صدا بھ میرا میرسھ؟؟

 .کیانا : اره

 !!کارن : پس کجا غرقی دختر

 کیانا : ھیچ جا

 !کارن : تو حالت خوبھ؟

 سر تکون دادم. صورتشو مقابل صورتم گرفت

 کارن : دروغ نگو. چشمات پر از غمھ

 کمی خودمو کشیدم عقب. آھی کشیدم

دواج میکنھکیانا : خواھرم داره از  

 !!کارن : تو کھ تک فرزند بودی

 کیانا : خواھر کھ ھمیشھ بھ معنای رابطھ ی خونی و شناسنامھ ی کھ نیستت

 !کارن : اھان دوستتو میگی. خوبھ مبارک باشھ تو چرا ناراحتی؟؟

 کیانا : شما پسرا کلا درک ندارید ھااا

 کارن : چھ ربطی داشت؟؟ درک داریم اما علم غیب کھ نداریم

 .کیانا : خوب وقتی دوستم ازدواج کنھ، من تنھا میشم

 .آه کشیدم

  .کارن : قرار بره خونھ شوھر نھ خونھ ی عزرائیل
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 .کیانا : زبونتو گاز بگیر

 .کارن : شما دخترا خیلی احساساتی ھستید

 کیانا : شما پسرا ھم بی احساس ھستید

 .کارن : در مقابل شما دخترا شاید اما ما ھم احساس داریم

 .کیانا : دلم میخواد ارسلان رو بکشم

 .زد زیر خنده

 کیانا : الان چرا میخندی!!؟

 کارن : دخترای کھ زیبا ھستند وقتی عصبی میشن خیلیی ناز و بامزه میشن

این الان از من بھ طور غیرمستقیم تعریف کرد!!!!! کارن عاشق بود و من برای قلبش بی خطر بودم. اما برای قلب من کارن خطرناک 
 ..بود

 !کارن : باز رفت توی فکر. مگھ پسره آدم بدیھ؟

 کیانا : نھ خیلی ھم پسر خوبیھ. اما بازم من ناراحتم خوو

ستی چطوری با سحر آشنا شدیکارن : ناراحت نباش. خوشبخت میشھ. را !!! 

 .نفسی کشیدم

کیانا : سحر ھمکلاسی ام بود. مامان و بابای سحر ادم ھای خوبی ھستند. گاھی از دست عموم بھ اونا پناه میبرم. سحر ھم کھ فرشتھ 
 .است

 .کارن : اھان. پس الان باید خوشحال باشی کھ خواھرت قرار بره خونھ ی بخت

ب باز دلم نمیخواد کھ منو تنھا بزارهکیانا : خوشحالم اما خو . 

 .چند تا نفس عمیق کشیدم. یھ حال اساسی باید از اون یویو بگیرم

 !کارن : چکار کنم تا دیگھ غمگین نباشی؟

 .کیانا : نیستم. میشھ منو تا ایستگاه برسونی. اخھ باید برم مجلس خواستگاری

 !کارن : تو دیگھ چراا؟؟

اره خواستگار میاد نمیشھ کھ من نباشمکیانا : وااا برای خواھرم د  

 کارن : اوکی پاشو تا ایستگاه برسونمت
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 کیانا : تشکر

 .چشمک زد بھم. منم بھش لبخند زدم

 .کارن : ھمیشھ بخند. غم بھ چھره ات نمیاد

رن داشتمنیشم باز شد. بودن با کارن عالی بود. دلم باز شد. دیگھ ناراحت نبودم. اما میترسیدم از این حسی کھ بھ کا ..... 

 .وارد اتاق شدم، مشغول درآوردن لباس ھایم بودم

 !!!سحر : چھ عجب بالاخره آمدی

 کیانا : گفتم کھ میام

 !!!سحر : پ ن پ میخواستی نیایی

 .از داخل کمد، لباس برداشتم

 سحر : واییی دارم میمیرم

 کیانا : چرا!!! چی شده؟؟

 .سحر : استرس دارم بھ شدت

خھ!!؟کیانا : برای چی آ  

 سحر : خواستگار داره میاد خوو

 جلوی آینھ ایستادم

 !!کیانا : میشھ مثل این شوھر ندیده ھا رفتار نکنی

 !سحر : چرا این قدر عصبی ھستی

 کیانا : نیستم

 سحر : نکنھ ھنوز بخاطر اینکھ زود تر درباره ی ارسلان بھت نگفتم ازم ناراحتی!؟

 .موھامو با کش خفھ کردم و بھ سحر نگاه کردم

 .کیانا : ببین سحر جان، قبلا ھم بھت گفتم من ناراحت نیستم

 !سحر : پس چرا بداخلاق شدی؟
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بشھ. پا میشن میان. تو ھم یھ چای میبری، خانواده ھا با ھم حرف میزنن.  کیانا : اخھ تو داری شورشو درمیاری. حالا انگار قرار چی
بفرما خونھ ی خود. حالا دیگھ استرس چیھ این  تا کلاغ عاشق میرید با ھم قار قار میکنید. در اخر ھم نخود نخود ملت شما دو بعد

 وسط!؟

 با دھن باز نگاھم کرد. در اتاق باز شد

 .خالھ اکرم : بچھ ھا بیاید بیرون مھمونا آمدن

 سحر : واییی خداا

 با خشم بھش نگاه کردم

داھا دربیاری، دھنتو صاف میکنمکیانا : بخواھی از این ا  

بیرون... حوصلھ ام سر رفتھ بود. چقدر چرت و پرت میگفتند. معلوم  آب دھنشو قورت داد. شال روی سرم انداختم و رفتیم از اتاق
ود. با نشستھ بودم و یھ پرتقال دستم ب خواستگاری یا میز گردن اقتصادی و اجتماعی تشکیل دادن. من روبھ روی ارسلان نیست امدن

کھ دارم پوست ارسلان رو میکنم!! بالاخره رفتند سر اصل مطلب خشونت کامل داشتم پوستش میکندم. انگار .  

 .آقای اشتیاق : خوب علی جان اگھ اجازه میدی این دوتا برند باھم حرف بزنند

 .قبل از ھر صحبتی. یھو از روی مبل بلند شدم

حرف بزنمکیانا : ارسلان بیا داخل حیاط باید باھات  . 

 .نگاه ھا رو حس کردم. اما حوصلھ تحلیل نداشتم

 !خانم اشتیاق : کیانا جان چیزی شده؟

 .کیانا : نھ فقط میخوام حرف بزنیم

 آوا : خوب حرفی داری ھمین جا بزن

 کیانا : خصوصی. من داخل حیاط منتظرم. زود بیا

کشیدم با تاکید جملھ آخرمو گفتم و رفتم داخل حیاط. چند تا نفس عمیق . 

 !!ارسلان : با من کاری داشتی کیانا خانم

بود. اخھ یھ مدت بود کھ ندیده بودمش. رفتم سمتش. بھش نزدیک شدم.  برگشتم و بھش نگاه کردم. قبلا لاغر بود اما الان چاق شده
رفت عقب. پوزخندی زدم چند قدم . 

 !کیانا : پس عاشق سحر شدی و میخواھی باھاش ازدواج کنی؟؟

اره، اشکال داره؟؟ ارسلان :  
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 .انگشتمو بھ نشونھ تھدید مقابلش گرفتم

خواھر منھ. عشقمھ. دوستمھ. بھ کسی اجازه نمیدم کھ بخواد اذیتش کنھ.  کیانا : اره اشکال داره، سحر یھ دختر معمولی نیست. اون
بریزه. اون وقت کاری میکنم  اش گوشاتو وا کن اگھ خدایی نکرده باعث رنج سحرم بشی اگھ باعث بشی اشک روی گونھ پس خوب

عزرائیل رو ملاقات کنی. فھمیدی؟ کھ روزی صد بار آرزوی مرگ کنی. ھر روز  

 .با حالت خاصی نگاھم کرد

 ارسلان : من عاشق سحرم پس سعی میکنم خوشبختش کنم

 کیانا : عاشق بودن مھم نیست. عاشق ماندن مھمھ. قول میدی سحر ھمیشھ شاد باش و خوشبخت!!؟

 ارسلان : قول نمیدم اما تلاشمو میکنم

 .کیانا : امیدوارم تلاش گر ماھری باشی وگرنھ باید عزرائیل رو ملاقات کنی

 .ارسلان : منم امیدوارم کیانا خانم

 .از کنارش رد شدم

 کیانا : درضمن کیانا خانم نھ فقط کیانا. جناب یویو

 .داخل ھال شدم. نگاه ھا سمتم چرخید

رم استراحت کنم اخھ خستھ ام. شبتون خوشکیانا : خوب من ب  

دراز کشیدم. ایول جذبھ، بیچاره ارسلان ھنگ کرده بود. صدای  در مقابل نگاه ھای تعجب آور ملت رفتم سمت اتاق... روی تخت
 برش داشتم. از طرف کارن بود .گوشی ام بلند شد

 !!کارن * سلام خوبی؟ مراسم تموم شد

وبی؟ارهکیانا * علیک سلام ممنون تو خ  

 !!کارن * پسره رو کھ نکشتی

 کیانا * نھ. اما مقدماتشو آماده کردم

 کارن * دلم سوخت، یھو برایش. بیچاره

 .کیانا * بیخود دلت براش نسوزه. بیچاره منم نھ اون

 .کارن * باشھ حسود خانم

  کیانا * کارن من خستھ ام، میخوام بخوابم. ببخشید
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و بخوابکارن * خدا ببخشھ، باشھ عزیزم بر  

 .الان بھ من گفت عزیزم. کارخونھ قند رو یکی جمع کنھ

 کیانا * کیو کیو بنگ بنگ شبت قشنگ

 .کارن * چھ جملھ ی جالبی ،تا حالا نشنیده بودم

 .کیانا * خوب الان یھو خودم سرودم

 کارن * افرین خانم شاعر. شبت رویای فعلا

 کیانا * شبت شیک بای

کارن بدجور خطرناک بود..بالشت خورد توی شکمم. چشمامو باز کردمگوشی را روی میز گذاشتم. این   

 کیانا : چھ مرگتھ باز؟؟

 روی تخت نشست

 !سحر : با ارسلان چکار کردی؟

 کیانا : ھیچی

 سحر : پس چرا وقتی آمد، داخل ھال مثل جن دیده ھا شده بود

 کیانا : اھان. چون تھدیدش کردم. کھ تو رو خوشبخت کنھ وگرنھ عزرائیل رفیق دائمش میشھ

 .گونھ مو بوسید. کنارم دراز کشید

 سحر : عاشقتم خواھری

 کیانا : منم ھمین طور

دامروز با کارن قرار داشتم. اما عجیب دلم شور میزد. انگار قرار بود یھ اتفاقی رخ بده. بدجور بوی طوفان میام . 

 !سحر : چیزی شده؟

 !کیانا : نھ چطور مگھ؟

 سحر : اخھ انگار استرس داری! صبحانھ ھم نخوردی

 .کیانا : نھ من خوبم. زیاد میل نداشتم

 .رژ بھ لبم زدم
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 کیانا : خوب من برم

 سحر : میری پیش کارن؟؟

 کیانا : اره

 سحر : مراقب خودت باش

 !کیانا : چشم عزیزم. تو کی میری پیش ارسلان

حر : چند ساعت دیگھس  

 کیانا : اوکی خوش بگذره

 سحر : بھ تو ھم

 ......بھش چشمک زدم

 .روی نیمکت ھا نشستھ بودیم. بستنی میخوردیم. بدجور سکوت بینمون بر قرار بود. چند تا نفس کشیدم

 .!کارن : از دوستت چھ خبر؟

 کیانا : جواب مثبت داد. زمان عقد ھم مشخص شد

شبخت بشنکارن : بھ مبارکی. خو  

 کیانا : آمین

 !کارن : ھنوز ناراحتی؟

 کیانا : نھ، دیگھ نیستم

 !کارن : الان کھ دوستت داره ازدواج میکنھ. از دست عموت بھ کجا پناه میبری؟

 .کیانا : مجبورم توی اتاقم حبس بشم

 کارن : این جوری کھ اذیت میشی

 .کیانا : دیگھ عادت کردم

 .سری تکون داد. داشتن توی دلم رخت می شستند. نمیدونم چرا اما حس میکردم. امروز کارن فرق کرده بود. یھ جوری نگاھم میکرد

 !!کارن : میرا

 کیانا : بلھ
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 یھ چیزی بگم!؟ : کارن

 کیانا : اره بگو

 !کارن : یادتھ ازم پرسیدی عاشق شدم

ونی اسمش چی؟کیانا : اره. تو ھم گفتی یھ حسی داری اما نمید !  

 .کارن : من اسم اون حس رو پیدا کردم

 .حسودی ام شد. بھ اون دختری کھ کارن عاشقش بود. اخرش این قلب کار میده دستم

 .کیانا : چھ خوب

ی تا حالا بھ ھیچ کدوم چنین حسی رو نداشتم. تا حالا دختری این طور کارن : میدونی میرا، من دختر زیاد توی زندگی ام بوده، اما
وقت بھ چشماش نگاه میکنم. حس  نکرده. دختری کھ توی خواب و بیداری ام سکونت داره. یھ دختر تک و خاص، کھ ھر دیوونھ

نمیبینھ.  این دخترا امده توی زندگی ام. انگار کور شدم و دیگھ چشمم ھیچ دختری رو میکنم یھ رازی رو داره پنھون میکنھ. از وقتی
اون نمیتونم زندگی کنم کنم اما الان بدجور عاشقش شدم. بدوناولش فقط میخواستم بھش کمک  . 

این جوری عاشقش شده. اگھ یھ جور دیگھ با کارن اشنا شده بودم.  نفس حبس شده مو فرستادم بیرون. خوشبحال اون دختر کھ کارن
اون دختر بودم حتما الان من . 

غرق لحن صداش میشم. غرق نگاھش میشم. قلبم در ھر طپش اسم کارن : میدونی گاھی کھ حرف میزنھ نمیفھمم کھ چی میگھ. چون 
 .اونو زمزمھ میکنھ

جوری شدم!!!؟. یعنی ممکن من عاشق کارن باشم!! نھ من عاشق  لبخند زد، اما من بغض راه گلومو، سد کرده بود.. من چرا این
بس نمیکنھ!! چرا داره بھ من این چیزا رو میگھ؟؟ نیستم. وایی چرا ! 

دونی اون دختر تک و خاص فقط مال منھ. روی قلبم اسمش حک شدهکارن : می . 

 .نفسی با حرص و حسرت کشیدم

 .کیانا : امیدوارم باھاش خوشبخت بشی

 .کمی بھم نزدیک شد. توی چشمام نگاه کرد. نگاھمو ازش دزدیدم. نمیدونم چرا اما ترسیدم

ری کھ خواب از چشمام ربوده تویی میرا، اون دختر توی میراا توکارن : اون دختری کھ دلمو برده و منو دیوونھ کرده. اون دخت . 

 .ھنگ کردم

 .کارن : من عاشق تو شدم میرا، تو زندگی من شدی میرا

 .ھنگ کردم

 .کارن : من عاشق تو شدم میرا. تو زندگی من شدی میرا
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بودند قبلم از حرکت ایستاد. انگار یھ سطل آب یخ روی سرم خالی کرده . 

عشقم نمیخواھی چیزی بگی؟ کارن : میرا !! 

 .نفس توی سینھ ام حبس شده بود. از روی نیمکت بلند شدم

 !کارن : چی شده؟؟

 .بدون اینکھ بھ کارن نگاه کنم، سر تکون دادم و شروع بھ دویدن کردم

 کارن : میراا صبر کن. میراااااا

 کیانا : دنبالم نیاااااا، دنبالمممم نیاا

 شایدم مرده بودم!!! نمیدونم بھ چند نفر برخورد کردم یا چند تا ماشین برام .با تمام سرعت میدویدم. حالم خیلی بد بود. داشتم میمردم
بودم. کنار دیواری نشستم. دیگھ پاھام جونی برای فرار  بوق زدن. چند بار میخواستم تصادف کنم. دیگھ نفسم بالا نمیامد. از پا افتاده

بودم. حالت تھوع داشتم. گوشیمو  فرار میکردم. فراری کھ بی نتیجھ بود. کارن عاشق میرا شده بود اما من کیانا . من از خودمنداشتند
 آوردم. کارن بود کھ تند تند زنگ میزد. تماس کھ قطع شد. شماره ی سحر رو با کھ داشت خودشو خفھ میکرد، از داخل کیفم در

 .دستایی لرزون گرفتم

م جانمسحر : سلا  

 کیانا : سح..ر بیاا. من... حالم.. خوب نیست

 !!!سحر : خاک بر سرم، چی شده؟؟ کجایی

 ....کیانا : نمی..دونم

 سحر : خدایا من الان چکار کنم؟!! بھ اطرافت دقت کن یا از یھ نفر بپرس

 .بھ اطرافم نگاه کردم. یھ تابلو بود

داکیانا : یھ مدرسھ. اینجاست...مدرسھ دخترانھ.... ھ  

 .سحر : باشھ باشھ الان میام قربونت بشم

کھ عاشق کارن شده اما کارن عاشق میراستت. وایی خدا دارم  گوشی رو خاموش کردم. نفسم بھ سختی بالا میامد. بیچاره کیانا
میرا!!! سرم  ھضم تر بود. اخھ چرا چراا!!؟؟ عشق چراا؟؟!! اگھ کارن عاشق کسی دیگھ ی بود. خیلی راحت تر و قابل میمیرم. اخھ

میمیرم اما حواسم نیست درد میکرد. حالم زار بود. شاید دارم ..... 

  سحر : وایی خدا مرگم بده

 .چشمامو باز کردم

 !سحر : حالت خوبھ؟

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 .سر تکون دادم.. کمکم کرد و سوار ماشین شدیم

 سحر : الان میبرمت بیمارستان

 .کیانا : نھ

 سحر : اما تو حالت خوب نیست

 .نفسی کشیدم

 کیانا : خوب...میشم

 .یھ کیک از داخل کیفش بیرون آورد. یھ تکیھ از کیک رو داخل دھنم گذاشت

 !!سحر : چی شده!؟ کیانا چرا این قدر پریشونی

 .داغ دلم تازه شد. وایی کاش بمیرم. چند تا نفس کشیدم. با زبون، لبامو تر کردم. حالم از قبل بھتر بود

بت بھ میرا اعتراف کردکیانا : امروز کارن بھ عشقش نس . 

 .سحر : خوب خره اینکھ خوشحالی داره نھ ناراحتی

 کیانا : باز خنگ شدی؟؟! من کیانا ھستم اما کارن عاشق میراستتت

  .سحر : میرا ھمون کیاناست. اون عاشق تو شده

 کیانا : من کیانام دختری کھ بخاطر انتقام و کشف حقیقت بھ کارن نزدیک شده، نھ اون میرای کھ فقیره

 سحر : تو ھم عاشقی!!؟

 آھی کشیدم

 .کیانا : حس من اصلا مھم نیست

 سحر : درست تو بازی رو شروع کردی. اما خوب پیشگو کھ نیستی

 کیانا : واییی من حالا چکار کنم!؟

ت رو بھ کارن بگوسحر : برو حقیق  

 کیانا : دقیقا برم چی بگم!؟

 .سحر : خوووب بگوو من کیانا ھستم. بھ عموت مشکوک شدم بھ تو نزدیک شدم تا بھ او برسم اما این وسط دلمو باختم و دلتو بردم

یکیانا : بھ ھمین راحتی، اونم میگھ اشکال نداره بیا باھم حقیقت رو کشف کنیم و بعد ھم ازدواج و خوشبخت . 
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 .نفسی با حرص کشید

 سحر : بدجور سر خوردی خواھری بدجور

 .کیانا : میدونم. الان چھ گلی بھ سر بگیرم

 .سحر : نمیدونم. یھ راھی رو شروع کردی کھ ھیچی معلوم نیست

م!!! اگھ وایی حالا با فرزین چکار کنم؟؟! چطوری بھش نزدیک بش !!!نفسی با حسرت کشیدم. کارن اخھ بیکار بودی عاشق من شدی
چی!؟؟ اگھ بی گناه باشھ چی؟؟!! وایی خداا چکار کنم!!!؟؟ گناه کار باشھ  

فکر کرده بودم اما بھ نتیجھ ی نرسیده بودم. مغز فیوز پرونده بود.  یھ ھفتھ ی گذشتھ بود. توی این مدت گوشی ام خاموش بود. کلی
داشتم، فرار میکردم. قرار بود اول ماه آینده  حسی کھ بھ کارن میدادم. من از کارن نھ بلکھ از میرا فرار میکردم، از داشتم جون

مشخص بشھ و  با کلی بھونھ نامزدی رو انداخت اخر ماه آینده. مثلا میخواست تکلیف من اول نامزدی سحر باشھ اما این احمق
ود، نھ عاشق شدنخل میشدم. قرار نفوذی شدن ب درگیری فکری ام کمتر بشھ. بعدا ازدواج کنھ. از فکر زیاد داشتم . 

 !سحر : وایی بازم داری فکر میکنی؟

 کیانا : نھ دارم کشک می سابم

 سحر : اوووف. ھمیشھ یھ جوابی داری

 کیانا : اھوووم

 !سحر : با این ھمھ فکر کردن بھ نتیجھ ی ھم رسیدی؟؟

 کیانا : ای کم و قدری

 .سحر : این حرفت یعنی نھ

 نفسی کشیدم

و بھ بابام ھمچی رو بگوسحر : کیانا لج نکن بیا بر  

 کیانا : برم بگم کھ چی بشھ!!؟

 سحر : خوب بابام کمکت میکنھ

 کیانا : من نمیخوام عمو رو توی دردسر بندازم

 سحر : اونی کھ توی دردسر افتاده فعلا تویی

 کیانا : ھمین من کافیھ. بیخیال بابات

 سحر : خوب لااقل تکلیف کارن رو مشخص کن
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 !کیانا : چکار کنم مثلا؟

 سحر : گوشی تو روشن کن. بدبخت تا الان حتما دق کرده

 !!کیانا : نمیخوام زندگیشو خراب کنم. روشن کنم کھ زنگ بزن کھ چی بگم؟؟

 سحر : حقیقت رو

  کیانا : نمیشھ سحر نمیشھ. لطفا درک کن. بفھم

 نفسی کشیدم

؟کیانا : تازه از کجا معلوم کھ کارن عاشق باشھ!  

 !!!!سحر : پس چیھ؟ قاشق

 کیانا : شاید حسش بھ من ترحم باشھ

 !!سحر : ترحم

 .کیانا : خوب اره، اون دیده من بدبخت و بیچاره ھستم. اول بھ من کمک کرده و بعد ترحم رو عشق تصور کرده

 سحر : حس تو چی!!؟

 کیانا : حس من ھیچی

 سحر : دلبستی قبول کن

ش خودم یواشکی بھ عشق اعتراف کنم. اما پیش کسی از حسم چیزی نمیگمشونھ بالا انداختم. من شاید پی . 

 سحر : بالاخره تو ھم قبول میکنی

 کیانا : بیخیال شووو سحررررر

 .سحر : باشھ باشھ تو حرص نخور

 کیانا : بگیر بخواب

 باشھ. شب خوش : سحر

م مشغول بود. کلی چیزا تو ذھنم وول میخورد.. یھو یھ نمیبرد. فکر سر تکون دادم. بالشت رو بغل کردم. چشمامو بستم اما خوابم
سرم. چشمامو باز کردم. سحر خواب بود. از روی تخت بلند شدم. رفتم سمت در چیزی زد بھ . 

 !سحر : کجا؟
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 !!!کیانا : بیداری

 .سحر : اره

 کیانا : میرم اتاق بابات

 !سحر : اونجا چرا؟؟

 کیانا : دنبال زنجیره عمو زنجیر باف. خوب دنبال مدرک سرنخ کوفتی چیزی

 سحر : منم میام

 .کیانا : نمیخواد خودم میرم

 سحر : تنھات نمیزارم

 سر تکون دادم. دو تایی رفتیم اتاق عمو علی. سحر میخواست چراغ رو، روشن کنھ. دستشو گرفتم

 !کیانا : داری چکار میکنی؟؟

رم چراغ رو، روشن میکنمسحر : تاریک، دا . 

 !!!کیانا : یعنی با تو فقط میشھ بانک زد. عزیزم ما امدیم دزدی، چراغ روشن میکنی تو

 !!سحر : دزدی؟؟

 کیانا : اره. مدرک قرار کش بریم

 .بھش چراغ قوه دادم

 .کیانا : تو اون طرف رو بگرد من این طرف

 سحر : باشھ

فرزین برسم. یا چیزی پیدا کنم کھ فرزین رو بیگناه جلو بده. من بھ  نم تا بدون کارن بھمشغول گشتن شدیم. میخواستم چیزی پیدا ک
برسم. مشغول گشتن بودم کھ یھوو چراغ روشن شد. این سحر خل شده کارن . 

 ..کیانا : سحرر م

 با دیدن عمو علی ھنگ کردم

 .با دیدن عمو علی ھنگ کردم، حرف توی دھنم ماسید. آب دھنمو قورت دادم

مو علی : شما دو تا اینجا چھ غلطی میکنید؟؟ع ! 
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 .سحر با ترس بھ من نگاه کرد

 عمو علی : با شما دو تا ھستمممم

 .چھ عصبی بود. البتھ حق ھم داشت. مچ ما دو تا رو توی اتاقش گرفتھ بود

 ...سحر : بابا.. ما... خوب... چیزه

ر ازدواج ھم کنی؟؟عمو علی : ساکت، خوشم باشھ، تو با این بچھ بازی ھات، قرا ! 

 ....سحر : اخھ بابا

 عمو علی : ساکتتتت

 .سحر یک متر پرید بالا. این عمو علی عصبی نمیشد، اما وقتی ھم عصبی میشد خیلیی بدجورر بود

 کیانا : مقصر منم. سحر تو برو داخل اتاق

 .بھش اشاره کردم

 ..سحر : اما

 .کیانا : سحر جون برو. من با عمو حرف دارم

 سر تکون داد و رفت بیرون

 عمو علی : گوش میدم

 .چند تا نفس کشیدم

 کیانا : من پنھانی امدم داخل اتاقتون دنبال سرنخ. سحر ھم، ھمرام امد

 !!!عمو علی : سرنخ چی

 کیانا : من میخوام بی گناھی بابامو اثبات کنم. شما کھ چیزی نمیگید. منم برای ھمین خودم دست بھ کار شدم

مگھ من بھت نگفتم خودم، بیگناھی احمد رو ثابت میکنم و گناھکار رو پیدا میکنم.؟؟ عمو علی : ! 

 .کیانا : پس کی؟؟! الان چند سال گذشتھ

 .عمو علی : تو فکر میکنی من بیکار نشستم!!!؟؟ من دارم ھمھ ی تلاشمو میکنم. من دوباره دارم پرونده رو باز میکنم

ما منم نمیتونم بیکار بشینمکیانا : میدونم داری تلاش میکنی، ا . 

 !عمو علی : اخھ با گشتن اتاق من بھ چی میرسی؟
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 کیانا : فرزین کیھ!؟؟

 !عمو علی : تو فرزین رو از کجا میشناسی؟؟

 !کیانا : چرا فرزین رو مضمون اصلی پرونده میدونی؟؟

 عمو علی : تو این چیزا رو از کجا میدونی!؟

داره کیانا : گشتن اتاقتون فایده ھای ھم . 

 .نفسشو با حرص فرستاد بیرون

 !عمو علی : پس اولین بارت نیست

 .کیانا : نھ، خوب من جواب دادم حالا شما؟

بودند. فرزین از ھمون موقع ھم شر بود. احمد با منصور وارد یھ کار  عمو علی : فرزین و منصور از ھم محلھ ھای قدیمی منو احمد
کردن و احمد توی دردسر افتاد باز میشھ. بھ طور ناگھانی منصور و زنش رعنا فوتتوی ھمین بین پای فرزین ھم  .شده بود . 

 کیانا : یعنی فقط برای ھمینا بھش شک کردی؟؟

 .عمو علی : نھ

 !کیانا : پس ؟؟

تازه احمد، فرزین رو مقصر میدونست. اما پزشک قانونی  عمو علی : مرگ منصور و رعنا از نظر احمد مشکوک و یھووی بود
ھم گناھکار شد مقصر  مرگ رعنا رو ناشی از تصادف اعلام کرد. احمد بھ شدت بھ فرزین شک داشت وقتی منصور رو سکتھ و مرگ

 .رو فرزین میدونست

 !!!کیانا : خوب

نده فرزین شک کردم. اما خوب ھیچ مدرکی ندارم. اما دارم تلاش میکنم پرو عمو علی : منم با تحقیقاتی کھ انجام دادم. مثل احمد بھ
باز کنم رو . 

 !کیانا : کارن کیھ؟

 عمو علی : کارن پسر منصور و رعناست کھ پیش فرزین بھ ھمراه ی برادرش زندگی میکنھ

 .کیانا : اھان. میدونم پیش فرزین زندگی میکنھ. برای ھمین بھش نزدیک شدم

 !عمو علی : تو چکار کردی؟؟

 کیانا : بھ کارن نزدیک شدم تا بھ فرزین برسم و حقیقت رو کشف کنم

 .برزخی نگاھم کرد. آب دھنمو قورت دادم
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 کیانا : خوب چکار کنم!! چاره ی دیگھ ی نداشتم

 .برزخی نگاھم کرد. آب دھنمو قورت دادم

 کیانا : خوب چکار کنم!! چاره ی دیگھ نداشتم

 !عمو علی : خوب

میخوام از کارن بھ فرزین برسم. من باید بی گناھی بابامو ثابت کنمکیانا : ھمین دیگھ.  . 

 عمو علی : تو فقط باید بھ فکر خودت و نادیا باشھ. بقیھ اش با من

فردا مثل من، گناه نکرده ی باباش دامنشو بگیره. نمیخوام دیگران بھش  کیانا : عمو جوون نادیا دیگھ داره بزرگ میشھ. من نمیخوام
ر یھ خیانت کار نگاه کنندخت بھ چشم . 

عمو علی : من مرد قانون ھستم. باید در چارچوب قانون عمل کنم. میدونم بھت سخت گذشتھ، اما من دارم تمام تلاش میکنم. تو 
 .نگران نباش

  .کیانا : منم چون میدونم شما مرد قانون ھستید. خودم وارد عمل شدم. من نمیخوام براتون دردسر درست کنم

: اخھ میخواھی چکار کنی؟؟عمو علی  ! 

  .کیانا : بھ فرزین نزدیک میشم. بی گناه یا گناھکار بودنشو ثابت میکنم

 !عمو علی : این راه پر از خطره. چطوری این کار رو انجام میدی؟؟

 کیانا : بھ قول بابام، من ھر صبح نون پنیر و خطر میخورم. راھش ھم بالاخره جور میشھ

توی خونھ زندونی ات کنمعمو علی : مجبورم نکن  . 

 .کیانا : ھر زندونی یھ راھی برای فرار داره

 .نفسشو با حرص فرستاد بیرون

 عمو علی : چرا میخواھی خودتو عذاب بدی؟!! چرا میخواھی خودتو توی دردسر بندازی!؟

مامان و بابامو دیدم. من بھشون رنج و درد ھمیشھ ھمرامھ. من مرگ  کیانا : من ھمین الان ھم توی عذابم. کابوس. نگرانی، ترس،
 .من باید این گناه نکرده رو پاک کنم. حالا چھ با کمک شما چھ بدون کمک شما .قول دادم

 .عمو علی آھی کشید

من و نادیا سقف دادید. عشق و محبت دادید. برامون پدری کردی. من  کیانا : شما ھر کاری کھ تونستید دارید انجام میدھید. شما بھ
خدایی نکرده توی دردسر بی افتی نمیخوام . 

 .بعضمو قورت دادم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 .کیانا : عمو جوون من این کار رو انجام میدم. شما ھم اگھ میخواھی کمک نکنی، نکن. اما لطفا سد راه، ھم نشو

 .بھش نگاه کردم

من بودکیانا : شما تا الان ھم خیلی لطف کردید. بزارید منم یھ کاری انجام بدم. این راه از اول ھم مال  . 

 .بھم نگاه کرد

 .عمو علی : من و احمد، مثل تو و سحر بودیم. احمد دوست نھ بلکھ برادرم بود. من ھر کاری کھ انجام میدم وظیفھ ام ھست

 .آھی کشید

 .عمو علی : الان ھم برو بخواب. بعدا باھم حرف میزنیم

 کیانا : شب بخیر

میکنھ!!!؟ من نمیخوام اتفاقی برای عمو علی و خانواده اش رخ بده.  بھم لبخند زد. از اتاق امدم بیرون. یعنی عمو علی بھم کمک
لایی موھام کشید کمکم کن. چند تا نفس عمیق کشیدم... داخل اتاق شدم. سحر پرید بغلم. دست خدایا خودت . 

 سحر : حالت خوبھ؟؟ کتک کھ نخوردی!؟

خھ دیووونھ. بابات تا حالا دست روی تو بلند کرده کھ روی من بلند کنھکیانا : ا !!! 

 سحر : خوب نھ. پس حتما خیلی دعوات کرده!!؟

 .کیانا : نھ

 سحر : پس چی!؟

 .کیانا : فقط با ھم حرف زدیم

 سحر : چی گفتید!؟

 کیانا : حقیقت رو بھش گفتم و ازش کمکم خواستم

 .سحر : خوب

 روی تخت نشستم

: ھمین دیگھکیانا  .  

 !سحر : جریان کارن رو ھم گفتی

 .کیانا : یکمی ازشو اره
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 سحر : الان با کارن چکار میکنی!؟

 کیانا : بالاخره یھ کاری میکنم. کم کم ھمھ چی خودش جور میشھ

 !سحر : یعنی چی؟؟

 کیانا : یعنی بیخیال باش. من خوابم میام بگیر بخواب

 سحر : من اخرش از دست تو خل میشم

یانا : خل شدن ھم عالمی دارهک  

 روی تخت دراز کشیدم

 سحر : برو کنار

 کیانا : چرا؟؟

 سحر : میخوام کنارت بخوابم

زدم و چشمامو بستم. قلبم کمی آروم گرفتھ بود. خیلی خستھ بودم.  خودمو کشید سمت دیوار، کنارم روی تخت دراز کشید. بھش لبخند
زود خوابم برد برای ھمین . 

اما ھنوز خبری نشده بود. سحر و ارسلان ھم مشغول فراھم کردن  .دو روز گذشتھ بود. منتظر بودم تا عمو علی باھام حرف بزنھ
فکر میکنھ؟؟؟ یا جای منو با یھ دختر  نامزدی بودند. دلم یھ جورایی برای کارن تنگ شده بود. یعنی الان اونم بھ من تدارکات مراسم

کرده  نیست و فقط ترحم بوده!! سردرگم شده بودم. این چند وقتھ از بس بھ کارن فکر ھمیده حسش عشقدیگھ پر کرده!! شایدم ف
 .بودم، ھمش حس میکردم از قبلا میشناسمش و برام آشناست

 خالھ اکرم : کیانا جاان، کیانا جان بیا برای عموت چایی ببر

 کیانا : چشم الان میام

نشھ و بزار من برای اثبات بی گناھی بابام یھ کاری انجام بدم. رفتم  زنم. خدا کنھ سد راھماین حرف یعنی وقتشھ با عمو علی حرف ب
دلشوره داشتم. در زدم و وارد شدم. پشت میزش  آشپزخونھ. سینی رو از روی میز برداشتم و رفتم سمت اتاق عمو علی. یکمی داخل

 .نشستھ بود

 کیانا : سلام براتون چای آوردم

بیا بشینعمو علی : ممنون   

  .سینی را، روی میز گذاشتم و روی صندلی نشستم

عمو علی : من کلی فکر کردم. میدونم تو ھم مثل احمد لجبازی، کار خودتو میکنی، برای ھمین میخوام حمایتت کنم. تا جونت کمتر 
 توی خطر باشھ

 لبخند روی لبم نشست
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 کیانا : ممنون عمو جوون

 !عمو علی : برنامھ ی داری؟

: اره. کارن منو بھ فرزین میرسونھکیانا   

 !عمو علی : خوب چطوری؟

کھ پیش عموی معتاد و قماربازش زندگی میکنھ. زندگی سختی داره، بھ  کیانا : کارن فکر میکنھ من میرا ھستم. یھ دختر یتیم و فقیر
نیاز داره کار و پول . 

امدهیھ مدل خاصی نگاھم کرد. معلوم بود از اون قسمت صفات عمو خوشش نی . 

 عمو علی : پس از ھویتت خبر نداره!؟

 کیانا : نھ

 عمو علی : الان چطوری وارد خونھ ی فرزین میشی؟؟

 کیانا : یھ نقشھ ی دارم

 عمو علی : گوش میکنم

 منم فرار کردم بھ خونھ و کار نیاز دارم. اونم منو میبره خونھ .کیانا : بھ کارن میگم کھ عموم منو میخواست عروس کنھ بھ زور
خدمتکار شون بھ عنوان . 

 عمو علی : بھ ھمین آسونی

 .کیانا : اصل نقشھ اینھ حالا ممکن داستانو عوض کنم. اما در ھر صورت من وارد اون خونھ میشم

 .نفسی کشید و سر تکون داد

 عمو علی : باید برات شناسنامھ با ھویت جعلی ات بگیرم. مشخصات رو بگو

است. دیگھ چیزی نگفتمکیانا : من فقط بھش گفتم اسم میر . 

 عمو علی : اوکی

 .یھ گردنبند روی میز گذاشت

 .عمو علی : داخل این گردنبند یھ رد یابھ. ھمیشھ ھمرات باشھ

 کیانا : چشم
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فوری خودمو میرسونم. شماره ی منو داخل گوشیت بھ عنوان  عمو علی : درضمن اگھ لمسش کنی، ھشدار خطر برام میفرستھ. منم
کھ ھر وقت فرصت کردی بتونی بھم از حالت خبر بدی ھمراه اول ذخیره کن . 

 .کیانا : چشم

 عمو علی : دارم با دستم خودم میندازمت داخل آتیش. اما چھ کنم کھ مجبورم. این طوری لااقل میتونم مراقبت باشم

ید. من چیزیم نمیشم. خطری برام نیستکیانا : نگران من نباش . 

 !عمو علی : اگھ دختر احمد نبودی. حتما ازت میپرسیدم این شجاعت از کجا؟

 .لبخند تلخی زدم. از روی صندلی بلند شدم. گردنبند رو برداشتم

 !کیانا : من کی میتونم برم؟

 .عمو علی : شناسنامھ ات رو کھ گرفتم

اتفاقی افتاد. مراقب نادیا باشید. بھش بگید ماھا توی یھ تصادف مردیمکیانا : ممنون عمو جون، فقط اگھ   

 .عمو علی : تو امانت احمد و پریماه ھستی. نمیزارم اتفاقی برات رخ بده

 کیانا : میدونم اما خوب اتفاق کھ خبر نمیکنھ

 !عمو علی : کاش لجبازی نمیکردی

 .کیانا : من موفق میشم

شعار داده بودم الان وقت عمل بود. نمیدونستم چی در انتظارمھ اما پا در  . رفتم از اتاق بیرون. تا الانلبخند زدم. سری برام تکون داد
راه گذاشتھ بودم. راه برگشتی ھم وجود نداشت. من برنده ی این بازی بودم این .... 

اری وسیلھ گذاشتم. سحر خواب بود. قدیمی، چند دست لباس یھ مقد ساعت پنچ صبح بود. ھوا ھنوز تاریک بود. داخل یھ کولھ پشتی
عمو علی، شناسنامھ ی منو بھم داد و قرار  نادیا، دلم برای سحر تنگ میشد. این چند روزه بیشتر پیش نادیا بودم. دیروز دلم برای

ود ھر کسی ب عمو علی گفتم وقتی من رفتم بھ سحر بگھ. دل خداحافظی رو نداشتم. تازه قرار شد من امروز نقشھ مو اجرا کنم. بھ
نگاه کردم، حالا دیگھ وقتش بود کیانا خانم، از امروز بھ بعد  پرسید کیانا کجاست؟ بگن رفتھ مسافرتھ خارجھ.. توی آینھ بھ خودم

شکویی. امیدوارم کارن منو فراموش نکرده باشھ. کولھ رو برداشتم دیگھ میشی میرا . 

 !سحر : داری کجا میری؟؟

 !!!کیانا : تو بیداری

نشست روی تخت . 

 سحر : چی شده؟ کجا میری!؟؟

 نفسی کشیدم
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 کیانا : دارم میرم حقایق رو کشف کنم

 سحر : یعنی چی؟؟

 کیانا : میرم پیش کارن و بعد ھم خونھ ی فرزین

 از روی تخت بلند شد و امد طرفم

 سحر : بابام خبر داره؟

کنھ کیانا : اره، قرار بود وقتی من رفتم بھت بگھ از طرف من ازت خداحافظی . 

 سحر : واییی خداا، چطور بابام بھت اجازه داد؟؟ کیانا بیخیال شو نرو. خطرناکھ

 کیانا : چیزی نمیشھ. من با عمو علی در ارتباطم. جام پیش کارن امن. نگران نباش

 .بغض کرده بود. در آغوش کشیدمش. میترسیدم کھ این اخرین دیدارمون باشھ. دلم شور میزد. از آغوشم امد بیرون

 !!کیانا : یھ قول میدی

 سحر : چھ قولی؟؟

 کیانا : اگھ من بر نگشتم، از نادیا مراقبت کن. درضمن منو ھم فراموش نکن

 .با مشت کوبید توی کتفم

  سحر : خفھھ شو

 رفت و جلوی در ایستاد

 سحر : اصلا من نمیزارم کھ بری. نمیزارمم

الان میخواھی سد راھم بشی کیانا : سحر تا بھ امروز ھمیشھ حامی و ھمرای من بودی. !!! 

 سحر : نمیخوام بلایی سرت بیاد نمیخوامم

 کیانا : چیزی کھ نمیشھ اما خوب بازم اتفاق خبر نمیکنھ

 سحر : نرو ابجی. ھمچی رو بسپار بھ بابام اون حلش میکنھ

 کیانا : الان ھم دست بابات. اما منم مجبورم کھ برم. سحر حمایتم کن سد راھم نشووو

پاک کرد اشکاشو  

 سحر : باشھ میزارم بری. اما یھ قول بده
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 !کیانا : چھ قولی؟؟

برنگردی، با ارسلان ازدواج نکنم. پس قول بده کھ برگردی سحر : من قسم میخورم تا زمانی کھ تو . 

 .کیانا : ای خدا، اون ارسلان چھ گناھی کرده

 سحر : قول بدھھھ

 چشمامو باز و بستھ کردم

مکیانا : باشھ قول مید . 

 بھم لبخند زد و از جلوی در رفت کنار

 .سحر : مراقب خودت باش. نگران نادیا ھم نباش. برایش خواھری نھ بلکھ مادری میکنم

 کیانا : باشھ. ممنون خواھر گلم

 بغضمو قورت دادم و از در رفتم بیرون

 سحر : زود برگرد

انداختم روش. بوسھ ی روی پیشونی اش زدم. از اتاق رفتم بیرون. من رو  سر تکون دادم. رفتم داخل اتاق نادیا. ناز خوابیده بود. پتو
کارن ھم خوشبخت بشم.... ھوا بدجور سرد  اما برمیگردم. نادیا رو بزرگ میکنم. تو عروسی سحر شرکت میکنم. تازه قرار با میرم

م. شماره ی کارن رو گرفتمھوا داشت روشن میشد. خودمو بھ یھ باجھ تلفن رسوند شده بود. زمستون بود دیگھ. کم کم پنج بار  .
 گرفتم تا بالاخره یھ صدای خواب آلود بھ گوشم رسید

 کارن : بلھ

 کیانا : کارن منم میرا

 صدای نیامد

 کیانا : کارن من ھمون پارکی ھستم کھ اخرین بار ھمدیگر رو دیدیم. اگھ ھنوز منو یادتھ بیااا

گذشتھ، فھمیدم حسش ترحم. ای خداا حالا چکار کنم!!! بدون کارن  گوشی رو قطع کردم. حتما فراموشم کرده. اره دیگھ چندین روز
دلباختی. اوووف حالا من توی این  اون خونھ بشم. خاک بر سرت کیانا کھ عشق کارن رو باور کردی. خاک بر سرت کھ چطوری وارد

مکت نشستمسرما چکار کنم؟؟! رفتم روی نی ھم  اما شاید بیاد، شاید ھنوز منو فراموش نکرده. اره عاشقم نیست. اما میاد ترحم .
 .حس قویست. کمی خودمو جمع کردم تا گرمم بشھ

 نیاد من چکار کنم!! اصلا بھتر اگھ نیاد. مجبورم از یھ راه دیگھ وارد اون کمی خودمو جمع کردم تا گرمم بشھ. یعنی کارن میاد؟؟! اگھ
من یھ سناریوی یک طرفھ نوشتم. از کجا معلوم  خونھ بشم! اما اخھ از چھ راھی؟ اصلا اگھ بیاد، ھمچی طبق نقشھ پیش میره!!!؟

داشتم اما الان با یھ  ارور میداد. وایی دارم یخ میزدم. بھتره پاشم برم تا یخ نزدم. اون ھمھ ادعا نقشھ ام جواب بده.!! اوفففف مخم
قولم  بلند شدم. بابایی من یھ راھی برای اثبات بی گناھی تو پیدا میکنم!! من بھ باید برگردم خونھ. از روی نیمکتدست از پا دراز تر 

 عمل میکنم!! پرسون پرسون داشتم میرفتم کھ
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 کارن : میرااا

 ایستادم، برگشتم سمت صدا، کارن با حالت آشفتی از من دور تر ایستاده بود. آمدم سمتم

 ..میرا : کارن

توی کتفمم زد  

 !کارن : کجا بودی توو؟

  .لبھ ی بافتنی خاکستری رنگمو گرفت و کشید

 !کارن : چرا خاموش بودی؟؟ کجاا بودی؟؟ چرا رفتی یھوو؟

  ..میرا : خوب من

 دوباره زد بھم، چند قدم رفتم عقب. واا این چرا دست بھ زن پیدا کرده!؟؟

 .!کارن : د حرف بزن، چرااااا بھ فکر من نبودی؟؟

 .چھ عصبی و نگران بود. مھلت حرف زدن ھم کھ نمیده

 !!کارن : یھ چیزی بگو!! چی شده بعد از این ھمھ مدت یاد من افتادی

 میرا : خوب مجال بده حرف بزنممم

 کارن : حرف بزززن

 .میرا : من...خوب... فرارر.. کردم

 !!!!کارن : فرارررررر

 .میرا : اره مجبور شدم

 .سرمو انداختم پایین

ارن : بیا بریم سوار ماشین بشو. تعریف کن ببینم چی شده؟؟ک ! 

 .سر تکون دادم. دوتایی سوار ماشین شدیم. بخاری ماشین رو، روشن کرد. نفسی کشیدم

 .کارن : گوش میدم

 .با گوشھ ی شالم بازی کردم
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قط از شانس خوبم گوشی رو خونھ ی برای ھمین کلی کتکم زد. ف .میرا : وقتی رفتم خونھ، عموم سیم شارژکن رو پیدا کرده بود
  بودم. چند روزی توی اتاق زندونی بودم. تا اینکھ عموم دوستم جا گذاشتھ

 .آب دھنمو قورت دادم

 .میرا : عموم گفت کھ منو سر قمار باختھ، قرار بیان منو جای طلبشون ببرن

 شروع کرد بھ مشت کوبیدن روی فرمون ماشین

 کارن : لعنتی ھاا لعنتیییی ھاا

 .بھش نگاه کردم. چھ ناراحت بود. منو ببخش کارن، من مجبورم. بھم نگاه کرد

 !!کارن : الان حالت خوبھ؟! چیزی کھ نشده

 میرا : خوبم. نھ چیزی نشده

میشھ اما قدرت عشق قوی تره. کارن منو میبخشھ. من الان  چند تا نفس کشید. میدونم وقتی حقیقت رو بھش بگم ازم خشمگین
روغ گفتنمجبورم بھ د . 

نمیخوام مزاحمت بشم، من جایی برای رفتن نداشتم برای ھمین مزاحم تو  میرا : ببین کارن، من میدونم حست تو بھ من ترحم. منم
 .اونا دنبال من میگردن .شدم

 .دستشو روی دستم گذاشت

 !!کارن : ترحمم!!!! تو فکر میکنی حس من بھ تو ترحمم؟؟

ق خیلی بھم نزدیک ھستند. لطفا بھ من کمک کن. من میتونم بھ عنوان خدمتکار بیام خونھ تون میرا : ببین کارن، حس ترحم و عش
 .کار کنم

 سرم فریاد کشید

 کارن : خفھ شووووو

 .جا خوردم

و معنایی نداشت. دنیام جھنم شده بود. تمام این تھران رو گشتم تا شاید ت کارن : توی این مدتی کھ نبودی من مرده بودم. زندگی برام
زنده شدم. با صدات جون گرفتم. نمیتونی با چھ  پیدا کنم. کارم بھ گریھ و دعا کشیده بود. امروز وقتی صداتو شنیدم. دوباره رو

تو میگی حس من ترحممم!! میرا من عاشقتمم بدجورر سرعتی خودمو رسوندم. اون وقت . 

م. نھ من نمیتونم. کارن یھ عاشق واقعیست. من دیگھ نمیتونم پیاده شد انعکاس عشق رو داخل نگاھش دیدم. در ماشین رو باز کردم و
من قول دادم، من قسم خوردم. من نمیتونم  راحت دروغ بگم. لعنت بھ قلبم. حق کارن این دروغا نیستتت. یھو ایستادم، اما این قدر

 .بزارم نادیا مثل من عذاب بکشھ

زندگی آروم رو داره من نمیتونم بزارم نادیا مثل من عذاب بکشھ. نادیا حق یھ . 
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 !!کارن : میرا چی شده

 .مجبوری تو باید تحمل کنی، یھ روزی ھمھ ی اینا رو جبران میکنی. کارن ھم تورو میبخشھ. برگشتم سمتش

 !کارن : چرا داری گریھ میکنی؟

 !دست روی گونھ ام کشیدم. خیس بود. اما چرا متوجھ نشده بودم کھ دارم گریھ میکنم؟؟

را چیزی نمیگی؟؟کارن : میرا چ ! 

 .میرا : کارن لطفا، من کلی مشکل و دردسر دارم

 .کارن : من عاشقتم، با من جات امنھ. میرا لطفا باورم کن

 .آھی کشیدم

 .میرا : من تو رو باور دارم، اما من خودمو باور ندارم

 !کارن : نکنھ عاشق یھ نفر دیگھ ھستی؟؟

 .میرا : نھ

 کارن : پس چرا منو رد میکنی؟؟؟

 .میرا : من فقط میترسم، خوب اعتماد ندارم بھ این دنیا

 .دستشو سمتم دراز کرد

  .کارن : دستتو بده بھ من. بھ دنیا، بھ من اعتماد نکن. بھ عشق اعتماد کن

 عشق!! مگھ میشھ بھ عشق اعتماد کرد!! حسی کھ گند زده بھ ھمچی رو مگھ میشھ باور کرد!؟

 .کارن : میرا بھ عشق اعتماد کن

باداباد. یھو منو کشید تو آ*غ*و*ش*ش. ھنگ کردم، یھ حس عجیب بھم  سی کشیدم، دستمو با تردید داخل دستش گذاشتم. ھر چینف
کردم. اشک ھای ریختھ شده  گرمای آ*غ*و*ش*ش بیشتر از گرمایی بخاری ماشین بود. خودمو از آ*غ*و*ش*ش جدا .منتقل شد

 .روی گونھ مو پاک کردم. منو ببخش، عشقم

رن : دیگھ حق اشک ریختن نداری. فقط باید بخندیکا . 

 .لبخند تلخی زدم

 کارن : بیا بریم

 !میرا : کجا؟
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 کارن : خونھ مون

 میرا : بھ عنوان خدمتکار!!؟

 کارن : نھ خره، بھ عنوان عروس

با من از چالھ درنیامده، رفتیم سمت ماشینش. سوار شدیم. ای با تعجب کردم. چرا ھمھ چی داره قاطی پاطی میشھ؟؟؟! دستمو گرفت و
بشم!!! واییی دلم شور میزد. اگھ  چاه. نکنھ شوخی شوخی با کارن ازدواج کنم!! حالا کھ نھ من بدم میاد زن کارن شیرجھ زدم توی

منو ندیده. تا حالا  چی؟؟؟! اگھ بفھم من کیانا ھستم چی؟ نھ بابا میخواد از کجا بفھمھ!!! اون کھ این فرزین منو داخل خونھ اش راه نده
 .تازه من دیگھ کیانا نیستم، من میرا ھستم

 !کارن : چرا تو فکری؟

 میرا : اگھ عموت منو پسند نکنھ چی!؟

 .کارن : پسند میکنھ، تو عشق من ھستی

 لعنت بھ من. خمیازه ی کشیدم

 !!کارن : خوابت میاد

 میرا : اره، از دیشب آواره خیابونا ھستم

، برو یھ دل سیر بخوابکارن : وقتی با عموم آشنا شدی  

 میرا : باشھ

 .کارن : خیلی اذیتت شدی، اما من دیگھ نمیزارم اذیت بشی

 .لبخند زدم

 کارن : قلب من از عشقت لبریزه. تو چی منو دوس داری!؟؟

 .بھش نگاه کردم

 .میرا : اره، منم دوست دارم

رایط یھ مدلی بود. شاید اگھ ھیچکس زندگی ما رو جھنم نکرده داشتم. اما ش لبخند زد. این حرفم دروغ نبود. من واقعا کارن رو دوست
 .شرایطی کھ دروغی دخیلش نبود .من و کارن توی یھ شرایط دیگھ باھم آشنا میشدم و خوشبخت زندگی میکردیم .بود

 کارن : رسیدیم

 .نفسی کشیدم و از ماشین پیاده شدم. چھ خونھ ی بزرگی بود

 کارن : تو اینجا بشین من الان میام
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 .سر تکون دادم. روی مبل نشستم. خونھ پر از دوربین بود. چند تا بادیگارد ھم داخل حیاط بود. انگار کارم سختھ بود

 خدمتکار : چی میل دارید؟؟

  یھ لیوان آب : میرا

 خدمتکار : الان میارم

ود؟؟لبخند زدم. دل توی دلم نبود. یعنی واکنش فرزین چی ب پامو تند تند حرکت میدادم و با گوشھ ی شالم بازی میکردم. استرس  !
لیوان آب رو آورد یھ نفس سر کشیدم.  من چطوری باید مدرک پیدا کنم!!؟ کلی فکر روی ذھنم رژه میرفت. خدمتکار داشتم. اصلا

از دلشوره  نمیاد بابا من خوابم میاددد. دیشبرفتھ حرف بزنھ یا اورانیوم غنی کنھ. چرا  خوابم میامد. چشمامو کمی مالیدم. کارن
 .خوابم نبرد، صبح زود ھم کھ زدم بیرون

 کارن : میراا

 .بھ سمت صدا نگاه کردم. کارن با یھ مرد امد طرفم. از روی مبل بلند شدم

 کارن : ایشون عمو فرزین ھستند. اینم عشقم میرا

 میرا : سلام

نھ ی کارنفرزین بھ قد و بالام نگاه کرد. زد بھ شو . 

 .فرزین : پدر سوختھ سلیقھ ات بھ عموت رفتھ ھااا

 کارن لبخند زد. فرزین دستشو سمتم دراز کرد. دستمو داخل دستش گذاشتم

 میرا : از آشنایتون خوشبختم

 فرزین : منم، خوش آمدی عروس خانم

 میرا : ممنون

ق پیش داوری ندارم. فرزین الان فقط عموی عشقمم. تا وقتی من ح دستمو از دستش کشیدم بیرون. یعنی فرزین گناھکار بود!! نھ نھ
بشھ کھ چیزی ثابت . 

 کارن : عشقم خستھ ی برو داخل اتاق استراحت کن

 .خدا خیرت بده کھ فھمیدی خستھ ام. فقط من کجا باید برم؟! با گیچی نگاھش کردم

 کارن : بیا بریم اتاق رو نشونت بدم

 میرا : باشھ

ھمراه ی کارن رفتم.. در یھ اتاق رو باز کرد بھ فرزین لبخند زدم و  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 .کارن : میتونی اینجا استراحت کنی

 .میرا : ممنون

گرم بود. از خستگی حوصلھ تحلیل اتاق رو نداشتم. کولھ رو، روی  بھم لبخند زد. وارد اتاق شدم. در رو بست. یھ اتاق با رنگھای
سھ نرسیده خوابم برد اختم. واییی چھ خستھ بودم. بھ شمارهخودمو پرت کردم روی تخت. یتو روم اند زمین گذاشتم و .... 

کش و قوسی بھ بدنم دادم، خمیازه ی کشیدم و چشمامو باز کردم. از دیدن کارن جا خوردم، روی تخت نشستم. با گیچی نگاھش کردم. 
 لبخند زد

نیامد. برای ھمین اینجا نشستم و نگاھت کردم کارن : امدم ببینم بیداری. اما دیدم خوابی. میخواستم برم اما دلم باھام راه . 

 .واییی خدا قلبممم

 کارن : چرا این جوری خوابیدی؟! چرا لباس عوض نکردی؟؟

 میرا : خیلی خستھ بودم. ھمین طوری ول شدم روی تخت. خوابم برد

 کارن : اگھ بھ اندازه کافی استراحت کردی. پاشو بریم

 !میرا : کجا؟

 ..کارن : اول میخوام با یھ نفر آشنات کنم. بعد ھم یھ عالم کار داریم

 میرا : چند ساعت خوابم؟؟

 کارن : الان دیگھ غروبھ

 .ایول بھ خودم، از خرس جلو زدم

 .کارن : پاشو دیگھ، نکنھ ھنوز خوابت میاد

  میرا : نھ

رفتم بیرون.. در یھ اتاق رو باز کرد از روی تخت بلند شدم. خودمو مرتب کردم و از اتاق بھ ھمراه ی کارن . 

 کارن : آرتین داداشی

 یھ پسر بچھ ی ناز از اتاق امد بیرون. وایی خدا چھ ملوس بود

 ..کارن : میرا با

 .پریدم وسط حرفش

 میرا : خودمون باھم آشنا میشیم
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 .روی زمین مقابل آرتین زانو زدم. دستمو مقابلش دراز کردم

 میرا : من میرا ھستم

کوچولوشو گذاشت داخل دستمدست   

 آرتین : من آرتین

 .گونھ شو بوسیدم

 میرا : تو چقدر نازی

 آرتین : تو خوشگلی

 کارن : دل داداشمو بردی ھااا

 .میرا : فعلا کھ داداشت، دل منو برده

 کارن : آرتین جان برو داخل اتاقت بازی کن. من و میرا کار داریم

. چھ پسر حرف گوش کن و با مزه ی بود. انگار آرتین قرار بود جای نادیا رو برام پر کنھآرتین بھم لبخند زد و رفت داخل اتاقش . 

 کارن : بیا بریم

 میرا : کجا؟؟

 !کارن : آشپزخونھ. حتما گرسنھ ی

 دست روی شکمم کشیدم

 میرا : اره خیلی

خورشت قیمھ روی میز بود. یھ جورایی بھ میز حملھ کردم و مشغول  لبخند زد. سر تکون دادم. روی صندلی سر میز نشستم.. پلو و
 کارن یھ دستمال سمتم گرفت .انگار از مغولستان فرار کرده بودم. ھمین کھ سیر شدم. دست از خوردن کشیدم .خوردن شدم

 .کارن : دھنتو پاک کن

ختره از قحطی فرار کرده. کھ این جوری حملھ کرده بھ الان میگن این د .با لبخند دستمال رو از دستش گرفتم. دور دھنمو پاک کردم
  .البتھ خوب من حق دارم از دیشب چیزی نخورده بودم .سمت غذا

 کارن : اگھ سیر شدی. پاشو بریم

 میرا : باشھ بریم

  .از روی صندلی بلند شدم و ھمرای کارن رفتم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 !میرا : کارن؟؟

 ایستاد

 کارن : جانم

 میرا : عموت چی گفت!؟

تو رو قبول کرد کارن : . 

 !!میرا : بھ ھمین راحتی

 .کارن : عموم منو دوس داره. وقتی فھمیدم، عاشقت ھستم. بدون تو زندگی ام جھنمھ. وقتی براش از عشق تو گفتم. اونم قبولت کرد

 میرا : اصلا براش مھم نیست من کی ھستم و از کجا آمدم!؟

ترام میزاره. مھم اینکھ تو داخل قلب من ھستی دیگھ چیزی مھم نیستکارن : تو انتخاب من ھستی. عموم بھ انتخاب من اح . 

 .لبخند زدم. لعنت بھ من. لعنت بھ من. کارن صادقانھ عاشق من شده. منم عاشقش ھستم اما صادق نیستم. جلوی یھ در ایستاد

 کارن : چشماتو ببند و دستتو بده بھ من

 !میرا : چرا؟

 دستشو مقابلم گرفت

کنکارن : اعتماد   

 با لبخند سر تکون دادم، دستمو داخل دستش گذاشتم و چشمامو بستم

 کارن : تا وقتی نگفتم باز نکنی ھااا

 .میرا : باشھھھ

  .وارد اتاق شدم، پام رفت روی یھ چیز خنک

 کارن : حالا چشماتو باز کن

از ھیجان جیغ نکشم. واییی خداا من حتما ھنوز خوابم، دارم رویا  نفسی کشیدم و چشمامو باز کردم. دستامو روی دھنم گذاشتم، تا
چیزا واقعی نیست میبینم. این . 

رویای، رویایی. وسط یھ قلب کھ از برگ گلھای سرخ درست شده بود. درون  این چیزا واقعی نیست. اره حتما من دارم رویا میبینم. یھ
من بیدارم!! روی دیوار  رخ بده!! یعنی مگھ میشھ؟! این چیزا توی واقعیت پر از شمع کوچک و بزرگ ایستاده بودیم. اخھ یھ اتاق

 مگھ داریم؟؟!! اصلا این عکس ھا از کجا آمده؟!! کارن یھ جعبھ مقابلم گرفت .ھای اتاق قاب ھای از عکس ھای من بود
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 !کارن : عشقم با من ازدواج میکنی؟

 .رسما سکتھ رو زدم

 ...میرا : من... بیدا...رم

: معلومھ کھ بیداری. این حلقھ رو، وقتی فھمیدم عاشقت شدم برات سفارش دادمکارن  . 

 .دستمو گرفت. قلبم از حرکت ایستاد

 کارن : اجازه ھست این حلقھ رو دستت کنم!؟

لایق پیش نمیره!؟ خدا منو بکشھ. از روی زمین جمعمم کنھ. اخھ من  من الان باید چکار کنم؟؟! چرا ھیج چیزی اون جوری کھ باید
لبخند حلقھ رو دستم انداخت. اشکام  ھستم!!! کارن ھنوز منتظر نگاھم میکرد. سرمو بھ نشون مثبت تکون دادم. با این ھمھ عشق

  .روی گونھ ھام سر میخوردن

 !کارن : چرا گریھ میکنی؟

 میرا : من.. م...ن.. عاشقتمم

 .کارن : منم عاشقتم

 .دست روی گونھ ام کشید

دار. تازه میخوام یھ چیزی نشونت بدم کارن : اشکاتو نگاه . 

سورپرایز تر از اینم قرار بشم!!!.من عاشقش بودم. اخھ مگھ میشد کسی  لبخند زدم. یعنی چیزی رویایی تر ھم وجود داره!! یعنی من
انگشتم نگاه کردم. یھ حلقھ با سنگ کربا  کارن نشھ. این پسر مھربون و دل پاک، دل ھر دختری رو میبرد. بھ انگشتر داخل عاشق

لباس عروس مقابلم ایستادم. با دھن باز نگاھش کردم بود. خیلی قشنگ بود. کارن با یھ . 

 .کارن : این لباس مال مادرم بود. وقتی عاشقتم شدم. دادم خیاط کمی تغییرش داد

من الان میخوام بمیرم ھیچی نداشتم بگم. رسما لال شده بودم، خدایا اگھ این اوج خوشبختیست. .. 

 !کارن : خوشت اومد؟

 .تند تند سر تکون دادم

 !کارن : شما دخترا چھ تو غم چھ تو شادی، فقط باید اشک بریزید

داشتم رو دوست داشتم. من صادقانھ عاشق بودم. خنده ی لبھای  من با تمام وجود عاشق کارن بودم. من این حسی رو کھ بھ کارن
ودمن ب کارن آرامش قلب . 

 .کارن : فردا با این لباس عالی میشی
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 .کپ کردم

 !!! میرا : فردااا

 کارن : اره، فردا روز عروسیمونھ

 واییی خدا قلبم. من امشب میمیرم

 نمیخوام بدون تو بخوابم و بیدار بشم. ما مال ھم ھستیم و فردا این مال ھم .کارن : دیگھ نمیخوام حتی یھ لحظھ بدون تو زندگی کنم
می میشھبودن رس . 

 !!قلبم ضربان گرفتھ بود. یعنی من جدی جدی با کارن باید ازدواج کنم!!!! چشم و دل عمو علی روشن. یعنی من فردا عروس میشم

 کارن : نکنھ مخالفی!؟

 .بھ نشون منفی سر تکون دادم

 !کارن : چرا حرف نمیزنی؟

 .بغضمو قورت دادم. نفسی کشیدم

 .میرا : من خوب یکم شوکھ شدم

 دست لایی موھام کشید

 کارن : الھی من قربونت برم عشقم

 .میرا : خدانکنھ دیووونھ

 کارن : قول میدم خوشبختت کنم

 میرا : منم قول میدم

مھم اینکھ من و کارن خوشبخت میشم. کارن منو کشید در آغوشش.  واقعا من میتونستم بھ قولم عمل کنم!!. مھم نیست چی میشھ!؟
باخبر بشھ عصبی و ناراحت میشھ اما  ت بھت کیانا، الھی حلواتو بار بزارند. روزی کھ کارن از ھویت منمیگفت لعن یھ حسی بھم

باھم خوشبخت زندگی میکنیم وقتی بھ حرفام گوش بده. منو میبخشھ و ما ... 

ن گیپور!!! یعنی امروز من آینھ من بودم با این لباس عروس سفید آستی وسط اتاق رو بھ رو آینھ ایستاده بودم. یعنی این دختر داخل
دارم!! البتھ یھ عالم حس جورواجور ھم بھم  میکنم!! کارن شوھرم میشھ!! وایی یعنی من بیدارم؟؟؟!! چقدر احساس تنھایی ازدواج

کھ  عروسی ھستم لباس با این آرایش زیبا و متفاوت شدم. قلبم چھ تاپ تاپی میکرد. یعنی اولین ھجوم آورده بودند.. چقدر داخل این
حلیم با سر نریم توی دیگ حلیم خیلیی.. صدای در زدن امد دیروز ازش خواستگاری شده و امروز داره شوھر میکنھ. از ھول  

 میرا : بلھ

 کارن : میتونم بیام داخل
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 چند تا نفس عمیق کشیدم

 میرا : اره بیاا

 در بھ آرومی باز شد و چھره ی کارن نمایان شد. بھ طرفم امد

ا، تو چھ ناز شدیکارن : وایی خد  

 میرا : تو ھم عالی شدی

لبخند زد. کارن با اون نگاه قھوه ی رنگش با اون چال روی لپش، داخل این کت و شلوار سفید بدجور دلبری میکرد. دستشو سمتم 
 گرفت

 کارن : بریم عشق من

 .دستمو داخل دستش گذاشتم

 میرا : اره بریم عشق من

خوشگل روی زمین پھن شده بود. خدمتکار ھا دو طرف سفره ایستاده  فره ی عقد کوچولو امادوتایی از اتاق رفتیم بیرون. یھ س
شلوار مشکی رنگش کنار آرتین  ھم داخل اون کت و شلوار سفید خیلی بامزه و خوردنی شده بود. فرزین ھم با کت و بودند. آرتین

 قد روی صندلی کنار کارن نشستھ بود. قران رو برداشتم ودو نفر نشستیم. عا ایستاده بود. یھ مدل خاص نگاھم میکرد. روی مبل
بودم و قسمت دیگھ رو کارن گرفتھ بود. عاقد ھم شروع  بوسیدم. خدایا ھوامو داشتھ باش. قران رو باز کردم. یھ قسمت رو من گرفتھ

ھستم نھ میرا، اما نمیشد.  کیاناحس میشد.! عاقد وقتی اسم میرا رو گفت، دلم میخواست فریاد بکشم من  کرد. چقدر جای خالی سحر
داشتم. بار سوم شد. چشمامو بستم نفسی عمیق کشیدم. من بھ عشق اعتماد  بغض بدجوری بھ گلو ام چنگ میزد. یھ حس متفاوت

 .دارم

 !عاقد : وکیلم؟؟

 میرا : بلھ

ل چشماش شادی موج میزد... کردم و بھش نگاه کردم. داخ صدای دست زدن آمد. چشمامو باز کردم. نگاه خیره ی کارن رو حس
ازدواج نکنھ، اما من بدون  نشستھ بودم. چقدر امروز جای نادیا و سحر خالیست. سحر قسم خورد، بدون من روی تخت داخل اتاق

بر با خ خیلی تنھا بودم، ھیچ آشنایی کنارم نبود. واییی اگھ عمو علی از این ازدواج اینکھ حتی بھش خبر بدم ازدواج کردم. امروز من
اخر این راه قرار بود چی بشھ؟؟!! اگھ فرزین گناھکار  .بشھ! منو تکھ تکھ میکنھ. اشکام بی اراده روی گونھ ھام سر میخوردن

شد و کارن وارد اتاق شد.  سرم درد گرفتھ بود. یعنی میشھ بین عشق و انتقام تعادل برقرار کرد!؟؟ در باز باشھ!! من چکار کنم؟؟
کنارم نشست اشکامو پاک کردم. فوری . 

 !!!کارن : چرا داری گریھ میکنی؟! چیزی شده

 میرا : نھ. چیزی نشده

 کارن : پس چرا گریھ!!؟

 .میرا : امروز من ازدواج کردم اما جایی خالی زیاد بود
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 .کارن : الھی قربونت برم. گریھ نکن. منم امروز احساس تنھای کردم

 .بھ چشمام نگاه کرد

 .کارن : اما من و تو الان ھمدیگر رو داریم. من ھیچ وقت تنھات نمیزارم

 میرا : قول میدی ھمیشھ کنارم بمونی؟

 !کارن : اره قول میدم. تو چی قول میدی؟

 میرا : اره منم قول میدم. اما اگھ من کار اشتباھی کنم یا بھت دروغ بگم چی؟؟؟

قت دروغ نگوکارن : من از دروغ خیلی بدم میاد. بھم ھیچ و  

 میرا : یعنی اگھ دروغ بگم میری!؟

 کارن : معلومھ کھ نھ. اما سعی کن دروغ نگی

حسم حقیقی بود. من مجبورم بھش دروغ بگم. من باید کشف کنم حقیقت  کارن از دروغ متنفرم بود اما من سر تا پا دروغ بودم. فقط
ادق باشممیدم وقتی ھمچی تموم شد دیگھ بھش دروغ نگم. ص رو. اما قول . 

 !کارن : چیزی شده؟

 !!میرا : نھ چطور مگھ

 کارن : اخھ نگاھت یھ مدلی شد

 .میرا : نھ. چیزی نیست

 !!کارن : با اھنگ موافقی

 میرا : اره

 .گوشی رو بھ دستش گرفت. با کمی مکث آھنگ پلی کرد. سرمو روی شونھ اش گذاشتم. بوسھ ی روی موھام زد

( ھمیشھ میخواستم بگم پیش تو / انگار یھ ادم دیگم / از امروز بھ بعد  تو شدم با خندھات / عزیزم بی ھوا آروم آروم بی صدا عاشق
دنیامھ / این چیز کمی نیست /خوشحالم  مالھ ھم میشھ / وقتی با ھم باشیم از تنھایمون کم میشھ / خوشحالم عشقھ تو قلبامون

جای تو وسط دلم ثابتھ / واسھ من چی بھتر از این رابطھچیز کمی نیست /  خوشبختی ھمرامھ این چیز کمی نیست / این جون  / 
دستامون تو دست ھمھ / اسم تو بھترین اسمی کھ من  بخواه ھر چی بگی قبول دارم / میدونی تو رو تنھات نمیزارم /عشقمون محکمھ

یز کمی نیستتو دنیامھ / این چیز کمی نیست / خوشحالم خوشبختی ھمرامھ این چ میشناسمھ / خوشحالم عشقھ این چیز کمی نیست  / 
خوشبختی ھمرامھ این چیز کمی نیست /.( ملانی و کمیار :  خوشحالم عشق تو دنیامھ / این چیز کمی نیست / خوشحالم /

 ......خوشحالم)

داخل خونھ  از این ازدواج بھ عمو علی نگفتھ بودم. فقط بھش گفتم دو ھفتھ از ازدواج من و کارن گذشتھ بود. اما من ھنوز چیزی
وقتای کھ من توی پارک یا کافھ و  ھر وقت ھم فرصت کردم بھش اس میزنم.. من فھمیدم کھ اون عکس ھا رو کارن، ماندگار شدم،

آرتین رو  میرفتم برای آرتین قصھ میگفتم و ھر روز باھاش بازی میکردم. فوق العاده رستوران منتظرش بودم ازم میگرفتھ.. ھر شب
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خیلی بھونھ ی منو میگیره و کچل کرده سحر رو. الھی فدای خواھر  کھ با آرتین بودم بھ نادیا فکر میکردم. حتما دوس داشتم. وقتای
دلم براش بدجور تنگ شده.. فرزین رو ھم سر میز صبحانھ، نھار و شام میدیدم عزیزم بشم کھ آدم بدی بھ نظر نمیرسید. نگاھش  .
رفتیم  تحلیلش نکنم.. زندگی ام با کارن عالی بود. چند روز اول ازدواجمون دوتایی یادمھربون و گاھی ھم عجیب بود. سعی میکردم ز

کارن بی نھایت عاشق ھم بودیم.. چسبیده بودم بھ زندگی  شمال ماه عسل. البتھ بعدش سرما ھم خوردیم اما زود خوب شدیم. من و
نمیتونستم بھ این زندگی ادامھ بدم. اون  میترسیدم از حقیقت. میترسیدم کھ کارن رو از دست بدم. من بدون کارن مشترک با کارن. فقط

بود بدجور ھمھ ی دنیام شده بود..ذھنم درگیر .... 

 .روی تخت نشستھ بودم. حوصلھ ام سر رفتھ بود. الکی مجلھ ورق میزدم

 کارن : میرا

ه کردمسرمو از مجلھ بیرون آوردم. بھش نگا . 

 میرا : جانم

 !کارن : داری مجلھ میخونی؟

 مجلھ رو، روی تخت پرت کردم

 .میرا : نھ

 !!من حوصلھ ام سر رفتھ. موافقی بریم بیرون : کارن

 میرا : اره بدجور

 کارن : پس پاشو اماده شو

 میرا : چشم عشقم

 کارن : چشمت بی بلا عشقم

 .لبخند زدم. از روی تخت بلند شدم و لباس عوض کردم. کمی ھم آرایش کردم

 میرا : من اماده ام. بریم

 کارن : باشھ بریم

 .دستمو گرفت و از اتاق رفتیم بیرون. فرزین روی مبل نشستھ بود و روزنامھ دستش بود

 !فرزین : کجا؟

 کارن : حوصلھ مون سر رفتھ. داریم میریم دور دور

وش بگذرهفرزین : خ  
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 میرا : ممنون

 .سوار ماشین شدیم رفتیم پارک. مشغول قدم زدن بودیم

  کارن : میرا

 میرا : جانم

 !کارن : من با تو خیلی خوش بختم تو چی؟؟

 .میرا : من با تو یھ چیزی فراتر از خوشبخت ھستم

 .کارن : میرا نمیدونم چرا اما گاھی حس میکنم تو رو از دست میدم

ھم حس کرده و ترسیده از عاقبت این راه؟؟یعنی قلب کارن  ! 

 !کارن : تو کھ منو تنھا نمیزاری؟

 !میرا : من کنارت میمونم. من عشقمو ترک نمیکنم. تو چی؟

 .کارن : معلومھ کھ منم کنارت میمونم. تو دنیای من ھستی

ی نیست. نفسی کشیدم. سرنوشت حالا کھ روی منی اما بھ دنیا اعتبار یھو یاد یھ تکیھ از اھنگ فریدون آسرایی افتاد. توی دنیایی
رو بچشم دادی لطف کن بھ این زودیا زدحال نزن. من ھنوز میخوام طعم شیرین این خوشبختی خوش نشون . 

 کارن : میرا

 میرا : جان

 کارن : من احساس گرسنگی دارم

 .میرا : چھ جالب منم

 .کارن : بریم رستوران یھ چیزی بخوریم

ون دکھ. سمبوسھ بگیرمیرا : نھ. برو از ا  

 .نگاھی بھ اون طرف پارک انداخت

 کارن : چشم

 میرا : بی بلا

 .کارن : تو اینجا بشین من الان میام
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 .میرا : باشھ

 .کارن با لبخند ازم جدا شد. منم روی نیمکت نشستم. سرم پایین بود و داشتم با کفش بھ پایھ ی نیمکت ضربھ میزدم

 !!!ارسلان : کیانااا؟

 !با شنیدن اسمم، رسما ھنگ کردم. سرمو آوردم بالا، ارسلان داشت میامد سمتم. واییی خدااا چھ کار کنم؟؟

 !!!ارسلان : کیانااااا؟

دیدم کھ داشت میامد سمتم. وایی خداا چھ کار کنم!!؟؟ الان چھ گلی بھ  با شنیدن اسمم، رسما ھنگ کردم. سرمو آوردم بالا، ارسلان رو
از روی نیمکت بلند شدمبگیرم!!!؟  سرم . 

 ارسلان : کیانا خودتی؟!! تو اینجا چکار میکنی!؟

 .بھترین راه فرار بود

 میرا : اشتباه گرفتی آقاا

 .رومو کردم اون طرف و با عجلھ راه افتادم. اما سد راھم شد. ایستادم

 !!ارسلان : چرا داری فرار میکنی؟؟ کیانا مگھ تو ھلند نبودی

شید. من کیانا نیستممیرا : لطفا مزاحم ن . 

 !کارن : چی شده؟؟؟

 .یا خدااا، چھ غلطی کنم!!!؟ داشتم سکتھ میکردم. کارن کنارم ایستاد. سوالی نگاھم میکرد

 !!کارن : شما با ھمسر من چکار دارید

 !سحر : ارسلان چی شده؟

 .نگاھم بھ سحر افتاد. وایی چقدر دل تنگش بودم

ھلند. پسارسلان : مگھ تو نگفتی کیانا رفتھ   

 .بھ من اشاره کرد

 !!!!ارسلان : کیانا اینجا چکار میکنھ!! با این پسر کھ ادعا داره ھمسرشھ

 .میرا : این آقا منو اشتباه گرفتھ. من کیانا نیستم

 .کارن : اسم ھمسر من میراست نھ کیانا، شما اشتباه گرفتید
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 .سحر با گیچی نگاھم کرد. ھول کرده بودم. ارسلان عصبی شده بود

 !ارسلان : اینجا چھ خبرھھھ؟

 !!!کارن : میرا تو این آقا رو میشناسی

 .میرا : نھ. من تا حالا ندیدمش

 .آب دھنمو قورت دادم. سحر دست ارسلان رو گرفت

ترکش کرده. برای ھمین گاھی دیگران رو بھ جای عشقش  سحر : ببخشید. برادر من حالش خوب نیست. چند وقت پیش عشقش
ببخشید اشتباه میگیره. شما . 

 .میرا : نھ اشکال نداره. اشتباه پیش میاد

 ..ارسلان : اما

 پرید وسط حرفش

 .سحر : عزیزم بیا بریم. انگار باید دکتر دوباره داروھاتو عوض کنھ

نفسی عمیقی کشیدم. سحر فرشتھ ی نجاتم شده بودسحر با عشق نگاھم کرد و دست ارسلان رو کشید و برد.  . 

 !کارن : تو حالت خوبھ؟

 .بھش نگاه کردم

 میرا : اره خوبم. سمبوسھ گرفتی؟

 پلاستیک رو آورد بالا

 کارن : اره. با سس تند

 میرا : ای جان. بریم داخل ماشین بخوریم

 .کارن : باشھ بریم

شده بود سوار ماشین شدیم. یھ خطر بزرگ از بیخ گوشم، رد وایی دیگھ از خونھ بیرون نمیام اگھ دوباره یھ اشنا ببینم چی!! دیگھ  .
کھ فوری یھ دروغ سرھم کرد و منو نجات داد.  نباشھ نجاتم بده چی!!؟ اگھ ھویتم لو بره. بدبخت میشم. الھی قربون سحرم بشم سحر

ھوایی ھلند خوبھ!!  یعنی من الان ھلند بودم!! وایی چقدرمعرفی کرد. الان ارسلان قاط زده. ھلند  ارسلان رو برادرش و دیووونھ
میگھ من ازدواج کردم!!! خوب نھ سحر راز داره اما ارسلان حتما  چقدر ھواش مثل تھران میمونھ.. وایی یعنی سحر بھ عمو علی

ی بھ عمو علی جریان رو گفتم تا وقت رفتم خونھ خودم بھ عمو علی بگم. اخھ چطوری بگم!؟ بھتر اول یھ چیزی پیدا کنم میگھ. بھتر
جمع کنم اما کلا از ھدفم دور شدم. باید خودمو جمع و جور کنم. ھدفم مھم تره قاطی نکنھ. من خیر سرم امده بودم، مدرک فرزین یا  .

خبره؟! اما اخھ کار بشم.. باید یھ سر برم اتاق فرزین تا ببینم چھ  بیگناھست یا گناھکار. این منم کھ باید کشف کنم. پس بھتر دست بھ
بھونھ ی؟! کارن جلوی صورتم بشکن زد. بھش نگاه کردم با چھ  
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 !کارن : تو چھ فکری این ھمھ غرقی؟

 نفسی کشیدم

 .میرا : بھ اون دختر و پسر فکر میکنم

 .کارن : پسره چھ عاشق بوده کھ با از دست دادن عشقش دیووونھ شده

 میرا : اره. دلم سوخت

اگھ منو ترک کنی منم روانی میشم کارن : ببین خانمی. تو ھم . 

 .میرا : فقط مرگ میتونھ ما رو جدا کنھ

 .کارن : حتی مرگ ھم نمیتونھ. من اون دنیا ھم دست از سرت برنمیدارم

 .لبخند زدم. خدا کنھ ھمیشھ پای حرفات بمونی

 !میرا : وقتی اون پسر رو کنارم دیدی و حرفاشو شنیدی. بھم شک کردی؟

م!؟کارن : چرا شک کن  

 !!میرا : یعنی فکر نکردی کھ شاید من بھت دروغ گفتم و اون پسره حرفاش راست بوده؟

 .کارن : من باورت دارم. بھت شک نمیکنم. میدونم تو بھ من دروغ نمیگی

 .کاش ھمیشھ باورم داشتھ باشی. کاش وقتی فھمیدی بھت دروغ گفتم. درکم کنی نھ اینکھ ترکم کنی

 !کارن : بریم خونھ؟

 میرا : اره. اما قبلش برای آرتین شکلات بخر

 کارن : چشم

 میرا : بی بلا عشقم

 .کارن : قربونت عشقم

خریدیم. خیلییی خوشحال شد و یھ چندتایی بوسم کرد... لباسمو عوض کردم.  رفتیم خونھ، البتھ قبلش برای آرتین یھ عالمھ، خوراکی
کردم برای یھ ھدف بزرگ. من عشق رو  میکشھھھ. من این بازی رو شروعتخت ولو شدم. الان چکار کنم؟؟! عمو علی منو  روی

کھ نشده. ھم عاشقی میکنم، ھم دنبال مدرک میگردم. فقط یکم کارم سخت تر شده پیش بینی نکرده بودم. البتھ الان ھم چیزی برای  .
سم. امیدوارم سحر ناراحت نشده باشھ کھ من از نادیا بپر ادامھ اش ھم در ادامھ فکر میکنم. چقدر دلم میخواست سحر رو بغل کنم،

چیزی نگن. تا خودم بھش  بھ قولش عمل نکنھ و با ارسلان ازدواج کنھ. کاش فعلا ھیچ کدوم بھ عمو علی ازدواج کردم. کاش سحر
بستم و بھ دل خواب زدم بگم. خمیازه ی کشیدم، انگار خوابم گرفتھ بود. چشمامو .... 
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رن، کم کم چشمامو باز کردمبا احساس کردن نوازش ھای کا  

 .کارن : چھ عجب بیدار شدی. دو ساعت دارم نوازشت میکنم

 میرا : نوازشات بیشتر خواب آور بود تا بیدار کنند خوو

 .لبخند زد و سر تکون داد

 کارن : عشقم پاشو بریم شام

 .کش و قوسی بھ بدنم دادم

 میرا : تو برو. من الان دست و صورتمو میشورم میام شام

 کارن : باشھ عشقم

دست و صورتمو شستم. لباسامو عوض کردم. از اتاق بیرون  .رفت از اتاق بیرون. از روی تخت بلند شدم. داخل دستشویی شدم
نشستھ بودند. با لبخند روی صندلی نشستم رفتم. ھمھ سر میز . 

 کارن : برات غذا بکشم؟؟

  میرا : ممنون. خودم میکشم

سمیرا خانم مثل ھمیشھ عالی بود. بدون ھیج حرفی و در  کشیدم. مشغول خوردن شدم. دستپخت سر تکون داد. غذا داخل ظرف
بلند شد باید یھ کاری کنم. تا عمو علی توی روغن سرخم نکرده. فرزین از روی صندلی .سکوت غذا خورد میشد . 

 .فرزین : سمیرا یھ قھوه بیار اتاقم

فکری بھ سرم زدبھ من و کارن لبخند زد و رفت سمت اتاقش. یھ   

 میرا : کارن؟؟

 کارن : جانم

 !!میرا : اگھ من قھوه ی عمو فرزین رو ببرم ناراحت میشھ

 !کارن : اخھ چرا تو ؟

 میرا : میخوام بھ عمو فرزین نزدیکتر بشم. عروسش ھستم خوو

 .بھم چشمک زد

 .کارن : اره. افرین برو، عروس خانم

 .میرا : باشھ آقای داماد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

آشپزخونھ. چرا قبلا بھ فکرم نرسیده بود. کھ با بھونھ ی قھوه برم داخل  زدم. از روی صندلی بلند شدم و رفتم سمت لبخند زد. لبخند
فرزین!!؟؟ اتاق  

 میرا : سمیرا خانم من قھوه ی عمو فرزین رو میبرم

 سمیرا : باشھ خانم

 .سینی رو داد دستم. رفتم سمت اتاقش. نفسی عمیقی کشیدم و در زدم

 فرزین : بیا داخل

 در رو باز کردم و برای اولین بار پا داخل اتاق فرزین گذاشتم. منو کھ دید با تعجب نگاه کرد

 !فرزین : چرا تو؟

 !میرا : میخواستم خودم براتون قھوه بیارم. اشکالی داره؟؟

  فرزین : نھ

 .سینی رو. روی میزش گذاشتم

 فرزین : بشین

کردم. یھ اتاق متوسط با رنگ قھوه ی و کرم. یھ کتاب خونھ ی کوچولو. میز و صندلی و چند تا روی مبل نشستم. بھ اطراف نگاه 
 .مبل

 فرزین : اتاقم خوشگلھ؟؟

 .ضایع بازی درآورده بودم. بھ فرزین نگاه کردم

 .میرا : اره. رنگ دکورش قشنگھ. کتابخونھ ھم کھ دارید

 .ضایع بازی درآورده بودم. بھ فرزین نگاه کردم

: اره. رنگ دکورش قشنگھ، کتابخونھ ھم کھ دارید میرا . 

 فرزین : کتاب دوس داری؟

 .میرا : اره خیلی. کتاب غذای روحست

 .فرزین : پس برو ھر کدوم رو دوس داری بردار

 میرا : نھ ممنون

 .فرزین : نگفتم کھ مال خودت. وقتی خوندی باید بھم پس بدی
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سمت کتابخونھ. بھ کتاب ھا نگاه کردم. بیشتر زبون اصل بودن. بابا  بل بلند شدم و رفتمجا خوردم، چھ بی پرده حرف میزد. از روی م
برش دارم کھ بابا خارجی، بابا با کلاس، بابا فھمیده. یھ کتاب نظرمو جلب کرد. میخواستم لاکچری، . 

 فرزین : اونو برندار

 .دستم توی ھوا موند. بھ فرزین کھ کنارم ایستاده بود. نگاه کردم

زین : اون کتاب خاصھفر  

 .ابرو بالا انداختم

 میرا : اوکی. پس خودتون یھ کتاب بھم بدھید

 .یکی از کتابھای داخل قفسھ رو برداشت و بھم داد. اسم کتاب شفای زندگی بود. بھ نظر جالب میامد

 میرا : ممنون

نگاھم بھ یھ میز سیاه رنگ کھ گوشھ ی دیوار بود افتاد.  .بدون حرفی رفت روی صندلی اش نشست. مدل خاصی داشت این فرزین
قاب بود کھ خیلی برام اشنا  داشت کھ بھ جای عکس و نقاشی. یھ سری اشیاء داخلشون بود. یھ تسبیح سبز داخل روش کلی قاب قرار

 .بود. انگار این تسبیح بابام بود

 !میرا : اینا چین؟؟

 فرزین : غنیمت

 .با تعجب نگاھش کردم

: یعنی؟ میرا  

 .فرزین : زندگی مثل جنگھ. وقتی من توی این جنگ برنده میشم از بازنده ھا غنیمت میگیرم

 !!میرا : وقتی میبازی ھم غنیمت میدی

 .فرزین : من ھیچوقت نمیبازم. ھمیشھ برنده ھستم

بام بود!! اما اگھ بود، پس چرا دست تسبیح نگاه کردم. یعنی مال با ابرو بالا انداختم. چھ اعتماد بھ نفسی داشت. دوباره بھ اون
ھای من ھست!!؟ یعنی ممکن فرزین گناھکار باشھ!!؟ یعنی فرزین باعث تمام عذاب ھا و بدبختی فرزینھ!؟؟  

 فرزین : انگار چیزی نظرتو جلب کرده!؟؟

 میرا : نھ. فقط برای جالب و عجیب بود، ھمین

 .نفسی کشیدم

 میرا : خوب من برم شب خوش
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وشفرزین : شب خ  

افتاده بود. یعنی حدس عمو علی درست بود. یعنی من با نابودگر زندگی ام  بھش لبخند زدم و از اتاق زدم بیرون. شک و تردید بھ دلم
بار برنده ی این جنگ منم. غنیمتی رو ھم کھ  یھ سقف زندگی میکنم!! وایی خدا چکار کنم؟؟! اگھ فرزین ھمون شخص باشھ. این زیر

داده و ازش  نباشھ. از مدل اون تسبیح ھزارتا وجود داره. اما اخھ با کی جنگید کھ شکستش بود. اما شاید میگیرم جونش خواھد
آدم خوبی و نرمالی نیست. باید بھ عمو علی راجب تسبیح بگم.  .غنیمت گرفتھ!! فرزین چھ نابود کننده زندگی من باشھ و چھ نباش

ی بھ شونھ ام خوردباشھ. دلم عجیب شور میزد. دست شاید مال بابام . 

 !کارن : میرا تو حالت خوبھ؟

 بھش نگاه کردم

 میرا : اره خوبم

 کارن : چیزی شده؟! عمو چیزی گفتھ!؟

 میرا : نھ. ببین بھم کتاب ھم داد تا بخونم

 .کارن : چھ خوب. پس دلشو بھ دست آوردی

 !میرا : چطور مگھ؟؟

ده از کتابخونھ اش کتاب بردارهکارن : اخھ عموم از ھر کسی خوشش بیاد، بھش اجازه می . 

 .میرا : اھان. چھ خوب

 کارن : تو مطمئنی کھ خوبی!!؟

 .میرا : اره فقط خوابم میاد

 کارن : باشھ عزیزم. پس بخواب

  .روی تخت دراز کشیدم

 .کارن : شب بخیر عشقم

 میرا : شب خوش عشقم

روی اون کتاب حساس بود!! نکنھ چیزی داخلشھ!! باید سر دربیارم.  اره شب تو بخیر اما خدا بھ خیر کنھ شب منو.. اصلا چرا فرزین
کنم. خمیازه ی کشیدم. کارن خواب خواب  فرزین شک دارم. باید فردا با عمو علی حرف بزنم. باید بیشتر حواسمو جمع منم الان بھ

ارامی موھاشو نوازش کردم و چشمامو بستم بود. خیلی توی خواب ناز میشد. بھ .... 

بود کھ توی حموم داخل وان نشستھ بودم. گوشی بھ دستم بود.  م چقدر گذشتھ بود. شاید نیم ساعت شایدم یک ساعت گذشتھنمیدون
بود بھ عمو علی اس ام اس بدم. اما چی  نفسی کشیدم. نباید بیشتر از اینا لفتش بدم. آھنگ رو پلی کردم. الان وقتش .سردرگم بودم

ھم  کھ من ازدواج کردم چھ عکس العملی نشون میده؟؟! آھی کشیدم مرگ یکبار، شیون بفھمھ بگم؟؟! از کجا شروع کنم؟؟! وقتی
 .یکبار
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 میرا : سلام عمو جون

 .چند دقیقھ ی گذشت

 !عمو علی : چھ عجب دختر تو ھیچ معلوم ھست کجایی؟

 میرا : ببخشید فرصت نشد بھتون اس بدم

 عمو علی : حالت خوبھ!؟

!؟میرا : ممنون شما ھا خوبید  

 .عمو علی : اره ما ھم خوبیم. چھ کارا کردی؟؟! جات خوبھ!؟ خطری کھ نیست

 میرا : جام خوبھ. خطری ھم وجود نداره. فقط یھ سوال دارم

 عمو علی : بپرس

 میرا : اون تسبیح سبز بابام کجاست؟؟

 !عمو علی : چرا یھو یاد اون تسبیح افتادی؟

 .میرا : شما اول جواب بده، تا منم جواب بدم

 .عمو علی : قبل از تھمت زدن بھش، ھمراش بود

 میرا : میشھ واضح تر بگید

اما بعد از دستگیری اش، تسبیح ھمراش نبود. حتی داخل انبار ھم  .عمو علی : اخرین بار قبل از رفتن بھ اون انبار، دستش دیدم
آب شده بود رفتھ بود داخل زمین. حالا تو بگو چی شده؟؟ نبود. انگار  

من اون تسبیح رو دیدممیرا :   

 عمو علی : کجا؟؟

 .میرا : یعنی فکر کنم ھمون بود. داخل اتاق فرزین

 .عمو علی : پس حدس درست بود، فرزین گناھکاره

 !!میرا : اما عمو علی، از مدل اون تسبیح ھزارتا وجود داره. از کجا معلوم این ھمون باشھ

ت فرزین اونجا بوده. اما فرزین انکار کرد و شاھد اورد کھ خونھ بودهعمو علی : احمد بھم گفت تسبیح اش دست فرزین. گف . 

 !!!میرا : یعنی من الان دارم با نابودگر زندگی ام، زندگی میکنم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 .عمو علی : از اون خونھ بیا بیرون. الان شک من بھ یقین تبدیل شد. بقیھ اش با من

 .چشمامو باز و بستھ کردم، چند تا نفس کشیدم

شھ عمو. با یھ تسبیح، گناھکار بودن فرزین مشخص نمیشھ. مدرک بیشتری میخواھیممیرا : نمی . 

 .عمو علی : اما جون تو مھم تر. من خودم گناھکار بود فرزین رو ثابت میکنم

 میرا : من اول باید یھ چیزی بھتون بگم

 !!!عمو علی : چی رو؟؟! چی شده

 عنوان خدمتکار بیار خونھ ی فرزین. من تک نفره یھ سناریو نوشتم، اما این میرا : از اول قرار بود. کارن بھ من ترحم کنھ و منو بھ
کرد. عمو جون لطفا عصبی نشو اما وقتی پای عشق  بازی دو نفر است. من بازی رو شروع کردم، اما اتفاقات رو نمیشھ پیش بینی

ھ میشھمیاد وسط، صدای عقل خف ازدواج کردن من یھ کار اشتباه اما درست انجام دادم. من و کارن یعنی میرا و کارن با ھم . . 

میفرستھ سر وقتم. با تانک از روم رد میشھ. الان اینجا رو محاصره کرده.  پی در پی نفس عمیق کشیدم. الان قاطی کرده. الان موشک
و حلال اعلام کردهحملھ ھوایی میشھ. واییی عمو علی الان خونم الان . 

کرده. فکر کنم جنگ جھانی سوم بخاطر ازدواج من و عصبانیت عمو  الان حملھ ھوایی میشھ، وایی عمو علی الان خونمو حلال اعلام
بشھ علی شروع !!!! 

 .عمو علی : کیاناااااااا، تو چھ غلطی کردیییییییی!؟؟؟؟ فوری از اون خونھھ بیااا بیروووون

د عمو علی رو شنید، الان عین اژدھا از دھنش آتیش زده بیرونقشنگ میشد صدای فریا . 

آرتین ھم توی خطره. من نمیتونم بھ راحتی اینجا رو ترک کنم. عمو  میرا : عمو جووون لطفا، اگھ فرزین گناھکار باشھ، جون کارن و
کاری رو شروع کردم بزار تمومش کنم جون من یھ . 

ا این کار رو کردی!؟ کیانا موندن تو داخل اون خونھ سلاح نیستعمو علی : کیانا تو کھ عاقل بودی. چر . 

حواسم ھست کار اشتباھی نمیکنم. بزار کارمو تموم کنم. با یھ تسبیح  .میرا : من الان دیگھ میرام. من نفوذی شدم اما عاشق ھم شدم
گناھکار کرد فرزین رو. مدرک میخواد کھ نمیشھ . 

ده. من باید اینجا بمونم من باید گناھکار بودن فرزین رو ثابت کنم. من باید دست فرزین رو کنمچھ عمو علی اجازه بده. چھ اجازه ن . 

 عمو علی : از کجا معلوم کھ کارن ھمدست فرزین نباشھ؟ از کجا معلوم کھ جونت در خطر نباشھ؟ من نگرانتم

ھمدست نیست. عمو نگران من نباش. بھم فرصت بده من میرا : من در کنار کارن جام امن. کارن بھ من آسیبی نمیزنھ. اون با فرزین 
 موفق میشم

 .عمو علی : وایی دختر وایی نمیدونم باید بھت چی بگم؟؟! من اشتباه کردم کاش نمیفرستادمت داخل اون خونھ

 .میرا : الان کھ دیگھ اینجام. الان کھ بھ ھدف نزدیکم عمو بازم حمایتم کن. سد راھم نشو

کارنی!!؟عمو علی : تو عاشق   
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 .میرا : اره. اما این عشق بھ ھدفم لطمھ ی نمیزنھ

 درستھ من فقط از ھدفم یکمی دور شدم. اما الان کھ برام اثبات شد فرزین گناھکار.. چند ضربھ بھ در خورد. از جا پریدم

 میرا : کیھ!!؟

 !کارن : حالت خوبھ؟

 میرا : اره خوبم. چیزی شده!؟

خیلی وقتھ داخل حمومیکارن : نھ فقط نگرانت شدم اخھ   

 میرا : باشھ الان میام

 کارن : عجلھ ی نیست تا ھر وقت میخواھی بمون. فقط نگرانت شدم

 .میرا : نگران نباش من خوبم

 کارن : باشھ. من رفتم راحت باش

 .نفسی بلند کشیدم. باید زود تر برم بیرون

ید از اون خونھ بیایی بیرونعمو علی : سد راھت نمیشم. اما فقط چند ماه فرصت داری. بعد با . 

 .میرا : باشھ عمو جوون، توی ھمین مدت مدرک پیدا میکنم

عمو علی : کیانا مراقب خودت باش، تو امانت احمد ھستی. کاش نمیفرستادمت. کیانا ھر وقت احساس خطر کردی اون گردنبند رو 
 .لمس کن

سلام برسون. بھ سحر بگو بھ قولت عمل نکن و منو ببخش. من باید  میرا : چشم. من چیزیم نمیشھ. جام امنھ. عمو جوون بھ ھمھ
بھم شک نکرده. مراقب خودتون و نادیا باشید برم تا کسی . 

 .عمو علی : باشھ. فرصت کردی بھم از خودت خبر بده

 میرا : چشم. روز خوش

گرفتم. حولھ تنم کردم از حموم زدم رخ نداد... فوری دوش  باز خوبھ بھ خیر گذشت. از تانک و موشک ھم خبری نشد. جنگ ھم
چای وارد اتاق شد. کنارم  نشستھ بودم و موھامو خشک میکردم. کھ در اتاق باز شد و کارن با یھ سینی کیک و بیرون...روی تخت

 نشست

 کارن : بزن روشن بشی

 میرا : ممنون عزیزم

 .بھم لبخند زد. مقداری از چایمو خوردم
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ھستم. تو آب دراز بکشی، اھنگ گوش بدیمیرا : من عاشق وان این حموم  . 

 .چشمک زد

 کارن : دفھ بعد منم ھمرات میام

 دھنم باز موند. با بالشت کوبیدم توی سرش

 میرا : اییی بی ادببببب، پروووو

 ....غش غش میخندید بچھ پروو. منم با بالشت میزدمش

مدرک پیدا کردن. میترسیدم با دیدن فرزین سوتی بدم. تمام بودم تا  یک ماھی گذشتھ بود. توی این مدت بیشتر در حال فرار کردن
زندگی کنم. بیشتر شبا کابوس میدیدم و کارن  تنفر پر شده بود. برام سخت بود کنار نابودگر زندگی ام، بی خیال و ریلکس وجودم از

حالی رو بھانھ  نمیرفتم، خستگی و بیحال قلبم خیلی بد بود. حتی برای شام و نھار ھم سر میز  بیدارم میکرد. فرصتم کم بود اما
آورده بود. اونا ھم دارو الکی برایم تجویز میکردن کھ نمیخوردم و  میکردم. کارن بیچاره خیلی نگرانم بود. چند تا دکتر بالای سرم

وتا با قاتل مادر و آرتین ھم میسوخت. اون د خوردن درمیاوردم. وقتایی کھ پیش آرتین بودم حالم بھتر بود. دلم برای کارن و ادعای
خودشون بدونن. ممکن بود حتی فرزین، بھ کارن صدمھ بزنھ.... روی تخت نشستم پدرشون زندگی میکردن بدون اینکھ بس بود ھر  .

بودم الان وقتش نبود کھ کم بیارم. الان کھ بھ گناھکار نزدیک  چی فرار کرده بودم. بس بود ھر چی ترسیده بودم. این ھمھ شعار داده
شده بود نباید جا میزدم. دلم برای نادیا، سحر، عمو و خالھ، حتی برای ارسلان ھم تنگ بودمشده  ..... 

 !کارن : عزیزم حالت خوبھ؟

 با لبخند بھش نگاه کردم

 .میرا : اره حالم خوبھ

 کارن : الان میگم برامون شام بیارند

 میرا : نھ. بریم سر میز

 با مکث نگاھم کرد

لت خوب شدهکارن : انگار واقعا حا !!! 

 .از روی تخت بلند شدم

 .میرا : اره، گفتم کھ حالم خوبھ

 .بوسھ ی روی موھایم زد

 .کارن : دیگھ داشتم دق میکردم، خداروشکر کھ خوب شدی

 میرا : ھر بیماری یھ تایمی داره. تایم بیماری منم تموم شد

 کارن : دیگھ مریض نشو لطفا
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دوتایی رفتیم از اتاق بیرون. فرزین با دیدن من تعجب کرد. بھ سختی لبخند زدمبا لبخند سر تکون دادم. دستمو گرفت و   

 میرا : سلام

 !فرزین : علیک سلام عروس خانم. خوبی؟

 میرا : ممنون

 .روی صندلی نشستم. بھ ارومی مشغول خوردن شدم. البتھ غذا کوفتم شد. چون زیر نگاه ھای فرزین بودم. بعد از کوفت کردن غذام

 !!کارن : غذا رو دوست داشتی؟؟

 .میرا : اره عالی بود

 !!فرزین : پس چرا کم خوردی

 .میرا : ھر چقدر میل داشتم خوردم

 کارن : نوش جونت عزیزم

 .لبخند زدم. کارن ھم بھم لبخند زد. از روی صندلی بلند شدم

 کارن : حالت خوبھ؟؟

 میرا : اره خوبم. فقط میرم استراحت کنم

رو. شب نازکارن : باشھ ب  

 فرزین : شب بخیر

 میرا : شب خوش

تند نفس عمیق کشیدم از میز فاصلھ گرفتم و رفتم سمت اتاق. داخل اتاق کھ شدم، تند وایی دلم میخواست با چاقو بزنم توی شکمش،  .
د زودتر از این خونھ انجام میدادم. بای آروم تر شده بودم. دیگھ تحمل فرزین رو نداشتم. باید ھر چھ زودتر یھ کاری ..عوضیییی

لعنتت کنھ  بازی و فرار. نگاھم بھ آینھ افتاد. چقدر لاغر و رنگ پریده شده بودم. خدا گورمو گم میکردم. بس بود این ھمھ لوس
نھ اینکھ خودم نابود بشم. آھی کشیدم و روی تخت نشستم. چشم  فرززززین. زیر چشمام گود افتاده بود. من قرار فرزین رو نابود کنم

ھ کتاب افتادب برم داخل اون اتاق!!! جز این بھونھ ی  ھمون کتابی کھ فرزین بھم داده بود. یعنی این بھونھ ی خوبی بود کھ دوباره .
باخت. برای اولین  سوتی ندم. عادی برخورد کنم. توی این بازی برنده من ھستم. فرزین تو خواھی دیگھ نداشتم. فقط باید مراقب باشم

تازه وارد ھستم کھ میخوام توی حرفھ ی رو شکست بدم. زندگیمو جھنم  گی ات بازنده خواھی شد. من یھ بازیگرو اخرین بازی زند
باور نکن، پس اول باید مدرک پیدا کنم و بعد بھ  زندگیتو نابود میکنم. شاید باید حقیقت رو بھ کارن بگم!! اما ممکن حرفمو .کردی

ھمیشھ بھشون  غنیمت نگھ میداره و مغروره حتما یھ سری مدرک رو نگھ داشتھ تا مثل فرزین کھ کارن ھمھ چیز رو بگم. شخصی
میگن باھوش اونکھ نقطھ ضعف طرف مقابل رو بدونھ اما  .نگاه کنھ و بھ خودش افتخار کنھ. ھمین غرورش میشھ نقطھ ی ضعفش

ھ باھوش بی شعوراین نقطھ ضعف ازش استفاده نکن. با این حساب من میشم ی با شعور اونکھ با دونستن سرمو روی بالشت  .
 ....گذاشتم. نفسی کشیدم و چشمامو بستم
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نداشتم. اما از ترس اینکھ فرزین ازم درباره ی موضوع کتاب سوال کنھ،  دو روزی طول کشید تا کتاب رو کامل خوندم. اصلا حوصلھ
خونده بودمش.. الان دیگھ وقتش بود کھ برم اتاق فرزین. جلوی آینھ ایستادم کامل موھامو توی کش خفھ کردم. دستی بھ لباسم  .

باز شد. کارن وارد  شنیده بودم. رژ قرمز نشونھ ی قدرتھ.. میخواستم در رو باز کنم کھ در خودش کشیدم. یھ رژ قرمز ھم زدم. اخھ
 اتاق شد

 !کارن : جایی میری؟

را : اره اتاق عمو فرزینمی  

 !کارن : چیزی شده؟

 میرا : نھ. فقط میخوام کتابشو پس بدم

 کارن : باشھ عزیزم

 .بھش لبخند زدم و از اتاق رفتم بیرون. عادی برخورد کن، آروم باش، سوتی نده، نترس تو قوی ھستی. چند ضربھ بھ در کوبیدم

 فرزین : بیا داخل

فرزین با حالت خاصی نگاھم کرد در رو باز کردم، وارد اتاق شدم. . 

 .میرا : سلام

 .برام سر تکون داد. رفتم سمت میزش. کتاب را، روی میزش گذاشتم

 میرا : ممنون بابت کتاب، ببخشید کھ دیر شد

 فرزین : برام عجیبھ

 !میرا : چی؟

 !!فرزین : توی کھ دائم از من فرار میکردی، الان داخل اتاقم ھستی

 .جا خوردم. اما فوری بھ خودم آمدم. یعنی فرزین بھ من شک کرده. باید بیشتر مراقب باشم

 میرا : من چرا باید فرار کنم؟؟

 .فرزین : نمیدونم از خودت بپرس. کھ توی این مدت فراری بودی

 میرا : نھ. فراری نبودم. فقط حالم خوش نبود

ند زورکیبھم نگاھی انداخت. لبخند بھ لبم بود. البتھ لبخ . 

 !فرزین : کھ این طور. الان خوبی؟
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 .میرا : اره ممنون

 .بھ قفسھ ی کتاب نگاه کردم

 !میرا : من میتونم بازم کتاب بردارم؟

 فرزین : البتھ کھ میتونی

 .رفتم سمت کتابخونھ. باید یھ چیزی داخل اون کتاب باشھ کھ فرزین روش حساسھ. من باید اون کتابو ھر طور شده، ببینم

را : انگار زیاد بھ فرانسھ و انگلیس علاقھ دارید؟؟؟می  

 !فرزین : اره. تو چی؟

 .میرا : من بھ ایتالیا و اسپانیا علاقھ دارم

 .فرزین : جالبھ. شاید یھ سفر رفتیم

 .اره حتما، من تو رو بھ سفر مرگ میفرستم. از اون دنیا برو ایتالیا و اسپانیا یھ سر بزن. یھ کتاب برداشتم

اینو میخواھی بخونی!؟ فرزین :  

 میرا : اره. بھ نظر جالب میاد

 فرزین : اوکی

 بھش لبخند زدم و رفتم سمت در

 میرا : خوب من برم دیگھ شب خوش

 .فرزین : من بھ رنگ قرمز علاقھ دارم، ھمیشھ رژ قرمز بزن

نیامد. یھ حس بد بھم انتقال داد.. وارد  نگاھش و لحن صداش اصلا خوشم تعجب کردم اما بیشتر حرصم گرفت، از اتاق رفتم بیرون. از
شدم. کارن روی تخت دراز کشیده بود. بھم نگاه کرد اتاق . 

 !!کارن : بازم کتاب گرفتی

 .میرا : اره. میدونی کھ کتاب دوس دارم

 کارن : تو کھ اینقدر بھ کتاب علاقھ داری. میخواھی فردا بریم. یھ عالم کتاب بخریم؟

ی عمو فرزین تموم بشھ. بعد میریم خریدمیرا : اول بزار کتاب ھا . 

 کارن : باشھ عشقم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

میسوخت، اون خیلی فرزین رو قبول داشت، وقتی کھ بفھمھ فرزین قاتل  بھم چشمک زد. رفتم کنارش دراز کشیدم.. دلم برای کارن
شوک ھای زیادی رو بھ رو بشھ. اما من  مادرشھ، و او این ھمھ سال کنارش زندگی کرده، داغون میشھ. کارن قرار بود با پدر و

بھم  داغون بشھ. عشق دوای ھر دردیست. خمیازه ی کشیدم و چشمامو بستم. آغوش کارن کنارش میمونم. حمایتش میکنم. نمیزارم
 ....آرامش و امنیت میداد

کنھ. گاھی از نگاھاش حرصی اما مراقب ھم بودم کھ بھم شک ن .دو ماه گذشتھ بود. توی این مدت بھ فرزین نزدیکتر شده بودم
بود. من و کارن بدجور  یھ حس بد از حرفاش و نگاھش دریافت میکردم..رابطھ ام با کارن عالی و عاشقانھ میشدم، بعضی اوقات

 میگفت ممکن این رابطھ ی عالی خراب بشھ. یھ ترس مدام ھمرام بود.. آرتین کھ عاشق ھم بودیم. فقط گاھی دلواپسی بھم سر میزد و
آرتین برام نادیا نمیشد.. ھمش یکماه دیگھ فرصت داشتم  ل پسرم شده بود و حسابی جایی خالی نادیا داشت برام پر میکرد. اما بازممث

بودم. فیلسوف شده بودم. دیگھ  نکرده بودم. بار ھا و بار ھا، رفتھ بودم داخل اتاق فرزین. از بس کتاب خونده اما ھنوز راھی پیدا
ی فرزین داشت تموم میشد کتاب ھای کتابخونھ  ھر چی فکر میکردم راھی بھ ذھنم نمیرسید. دیگھ قاطی کرده بودم. از پس استرس .

بھا نمیدادم. ھیج نقشھ ی نداشتم برای دیدن اون کتاب  داشم، حالت تھوع گرفتھ بودم. البتھ یھ صدای توی ذھنم زر زر میکرد کھ بھش
یھ وقت یھ آشنا ببینم بھ بھونھ  داد کھ بریم بیرون و بگردیم اما من از ترس اینکھ نکنھ کارن چند بار پیشنھاد .و گشتن اتاق فرزین

آرتین  پھن میکردم ، کلی با کارن و یھ زیلو برمیداشتم و داخل حیاط بین درختان ھای مختلف رد میکردم. گاھی آشپزی میکردم،
نگاه فرزین خوند، کھ باور کرده اون مدت، من بیمار  شد تویخوش میگذروندیم. گاھی اوقات فرزین ھم میامد کنارمون.. قشنگ می

قھوه ی فرزین بریزم.  شرایط خوب بود اما فرصت کم بود. بھ فکرم رسیده بود، کھ قرص خواب، داخل .بودم و ازش فرار نمیکردم
نو بھ خواب ابدیت دعوت شدم. چون بعد کھ از خواب، بیدار میشد. م خوابش ببر و من بتونم اتاقشو بگردم. اما بعد پشیمون

 .......میکرد

 .سھ روز بعد

 .نفسی عمیق کشیدم. ضربھ ی بھ در کوبیدم

 .فرزین : بیا داخل

 در رو باز کردم و وارد اتاق شدم. لبخند روی لبم بود اما، وجودم پر از استرس بود. سینی رو، روی میز گذاشتم

 فرزین : بشین

 .روی مبل نشستم

اد قھوه ھات میشمفرزین : کم کم دارم، معت  

 !!.میرا : تو کھ خیلی وقتھ عادت داری، شبا قھوه بخوری

 .فرزین : اره، اما قھوه ھای تو یھ طعم و مزه ی دیگھ ی داره

 لبخند زدم. پامو تند تند تکون میدادم. بدجوری استرس داشتم. یکمی ھم ترسیده بودم

 !فرزین : چیزی شده؟؟

 میرا : چطور مگھ!!؟

گار استرس داریفرزین : اخھ ان ! 

 .خیر سرم سعی میکردم عادی باشم اما این استرس انگار داشت کار دستم میدادم
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 .میرا : راستش من بازم کتاب میخوام. برای ھمین استرس گرفتم

 .فرزین : دیووونھ ی دیگھ، برو ھر کتابی رو کھ میخواھی بردار

سرخ شده بودند و بوی انگور مونده ھم میامد. رو بھ روی  اشاز روی مبل بلند شدم. فرزین انگاری مشروب خورده بود. چشم
دھنمو قورت دادم. کنارم حسش کردم. برگشتم سمتش. یکمی ازش فاصلھ گرفتم کتابخونھ ایستادم. آب . 

 .فرزین : تو دختر خوشگلی ھستی اما کاش رنگ چشمات سبز بود

 .جا خوردم

ارممیرا : سبز قشنگھ اما من رنگ عسلی رو بیشتر دوس د . 

 .فرزین : اما من عاشق رنگ چشم سبز ھستم. تو اگھ رنگ نگاھت سبز بود فوق العاده میشدی

 .این امشب زده بود بھ سرش. با دست یھ شاخھ از موھامو بھ بازی گرفت

 فرزین : موھای لطیف و خوش حالتی داری

م نمیامدسرمو کشیدم عقب. حالم داشت از این بو بھم میخورد. از این نزدیکی زیاد خوش . 

 میرا : بھتره من برم، بخوابم. شب خوش

 .رو کردم اون طرف کھ برم. اما دستمو گرفت و کشید، برگشتم سمتش

 فرزین : فرار نکن. کاریت ندارم کھ

 .رو کردم اون طرف کھ برم. اما دستمو گرفت و کشید، برگشتم سمتش

 فرزین : فرار نکن. کاریت ندارم کھ

 .میرا : فرار نمیکنم. فقط این بو داره اذیتم میکنھ

 .خندید، اییی مرررض، اییی درد، اییی کوفت

 ....فرزین : بیین میراا

 .قبل از تموم کردن حرفش، پخش زمین شد. با آسودگی نفسی کشیدم. نشستم کنارش و جلوی صورتش دست تکون دادم

 .میرا : فرزین، فرزین حالت خوبھ؟؟! بلند شوو

بیھوش شد. چھ عجب، از روی زمین بلند شدم. جلوی کتابخونھ  بار بھ شونھ اش ضربھ زدم. اما تکون نخورد. پس بالاخره چند
طرف کتابخونھ از ھم باز  اون کتاب تا بھش دست زدم و میخواستم برش دارم یھوو یھ صدای تیکی امد و دو ایستادم. رفتم سمت

توبھ..یھ گاوصندوق مشکی رنگ، روی دیوار قرار داشت. کھ با اثر انگشت  ھ؟؟!! خدایااشدن. جل الخالق!! مگھ داریم!!؟ مگھ میش
فرزین. دستشو گرفتم و کشیدم. انگشت اشاره شو  میشد.. پس برای ھمین اجازه نمیداد کسی بھ این کتاب دستت بزند. رفتم سمت باز
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نشده. گوشیمو بھ دستم  رش باز شد. میباست عجلھ کنم. تا بیداربتونم گاوصندوق رو باز کنم. بالاخره د روی جای انگشتی گذاشتم، تا
زدم.  میگرفتم. بعد از اتمام کارم، ھمچیز رو سر جاش گذاشتم. دوباره بھ کتاب دست گرفتم و ھر چی دستم میامدم. ازش تند تند عکس

م. دستاشوو گرفتم و کشیدم و بردمش جوری رھا کن دو طرف بستھ شد. گوشی رو داخل جیبم قرار دادم. نمیشد کھ فرزین رو ھمین
فردا بلند میشھ  اصلا بھ قیافھ و ھیکلش این وزن نمیامد. کمرم درد گرفتھ بود. این جوری وقتی سمت میزش. خیلییی سنگین بود،

زدم و از اتاق رفتم بیرون فکر میکنھ از مستی خوابش برده و کنار میزش افتاده. لبخند ...... 

 .سھ روز قبل

ا جوون، میای فیلم تماشا کنیم؟؟کارن : میر  

  .میرا : اره

 !کارن : چی بزارم؟

 میرا : ھر چی میخواھی بزار. فقط ترسناک نباشھ

 کارن : اطلاعات عشقم

اش سلنا گومیز بود. فیلم جالبی بود. ازش خوشم امد. نکتھ جالبی  لبخند زدم. یھ فیلم روی لبتاپ پلی کرد. کھ بازیگر نقش اصلی
ھستند ت ھر دختری یھ پرنسس درون داره کھ باید کشفش کند. ھمھ دخترا پرنسسمیگف داشت. کھ . 

 !کارن : میای بازی کنیم؟؟؟

 !!میرا : چھ بازی

 کارن : جرات و حقیقت

 .نمیدونم چرا اما یھو ترسیدم کھ کارن بخواد سوالی بپرسھ کھ من نتونم جواب بدم و گیر بی افتم

 !!کارن : چی شد؟؟ بازی کنیم؟

: الان کھ فیلم دیدیم. بزار برای بعد. من یکم خوابم گرفتھمیرا   

 .کارن : تو ھم جدیدا ھمش خوابی ھاا!! داری کم کم میزنی رو دست خرس ھاا

 .میرا : ای بابا، خوب کاری ندارم کھ انجام بدم. برای ھمین بیشتر خوابم. از بیکاری، ھم خستھ میشم خوب

 !کارن : یھ چیزی؟

 !!!میرا : چھ چیزی

  کارن : بیا مادر شو

 !!!!میرا : جااان
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 .کارن : خوب وقتی مادر بشی دیگھ از بیکاری خستھ نمیشی، تازه منم دلم پدر شدن میخواد

 .چشمک زد. یکمی خجالت کشیدم

 .کارن : الھی قربونت برم من

 .بھم نزدیک شد. منم با بالشت کوبیدم توی سرش

 کارن : ھمیشھ وسط صحنھ ھای رمانتیک جفت پا بیا

 .میرا : مقصر خودتی، پروو بازی درنیار تا منم جفت پا نیام

 بدجور....یھو یاد اون روزی افتادم کھ با ارسلان، آوا و سحر بازی جرات و خنده، منم براش سر تکون دادم. من عاشق این پسر بودم
حقیقی میشد. من میتونستم بھ ھدفم برسم. من  یھ فکری توی سرم انداخت. فکری کھ اگھحقیقت کردیم. این بازی، این یادآوری، 

توی سرم بیافتھ  مدرک جمع کنم. باید بعدا یھ تشکر ویژه از کارن، بابت این فکری کھ باعث شد میتونستم بدون جا گذاشتن رد پایی
 ..بکنم

 .رفتم داخل حموم، در رو قفل کردم. گوشیمو از داخل جیبم درآوردم. اھنگ پلی کردم. بھ خط سحر پی ام زدم

 میرا : سلام

 سحر : سلام شما!!؟

 میرا : سحر منم کیانا

 .جوابی نداد. حتما ازم عصبی کھ جوابمو نمیده

ارن بودم. سحر من بھ عمو علی ھم گفتم بھت بگھ کھ بھ ازدواج با ک میرا : آبجی میدونم ازم عصبی ھستی، اما سحر من مجبور بھ
نکنی. آبجی لطفا جوابمو بده قولت عمل . 

 سحر : وایی خدای من، تو واقعا کیانایی!!؟

 میرا : اره خودمم آبجی جوون. منو میبخشی!!؟

تی فھمیدم ازدواج کردی دلم گرفت نمیکردم کیانا باشی. اره درستھ وق سحر : معلومھ کھ میبخشم. اگھ جواب ندادم چون ترسیدم. فکر
کنارت نبودم. عصبی شدم کھ چرا بھم خبر ندادی. اما وقتی فکر کردم درکت کردم کھ چرا . 

 .میرا : عاشقمم سحر، کھ ھمیشھ ھوامو داری، ممنون کھ اون روز نجاتم دادم

 سحر : اون روز اولش منم ھنگ کرده بودم. اما خداروشکر کھ چیزی نشد

ره. خوب شد کھ بھ خیر گذشتمیرا : وایی ا . 

 سحر : خوشبختی!!؟
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 .میرا : اره. کارن خیلیی پسر خوبیھ. در کنارش امنیت و ارامش دارم

 .سحر : خداروشکر

 میرا : آبجی ازت کمک میخوام

 سحر : تو جون بخوا

 میرا : جونت سلامت. یادتھ وقتی راھنمایی بودیم با آوا و ارسلان جرات و حقیقت بازی کردیم!!؟

 سحر : والا ما زیاد این بازی رو میکردیم. حالا کدوم دفھ رو میگی!!؟

 میرا : ھمون دفھ کھ ارسلان جرات رو انتخاب کرد و مجبور شد از اتاق باباش اون دارو رو برداره

 !!!سحر : اھان، اھان یادم امد. خوب

 میرا : من از اون دارو میخوام

 !سحر : برای چی؟

 .میرا : نیاز دارم. میتونی تا فردا برام جور کنی؟؟! فقط عمو علی چیزی نفھمم

 سحر : کیانا دارم میترسم چیزی شده!؟

کردن ھم باید یھ نفر رو بیھوش کنم، اما قرص خواب فراموشی نمیاره.  میرا : من فرصتم کمھ، باید مدرک پیدا کنم. برای مدرک پیدا
کردم یھوش کنم و ھم باعث بشم کھ طرف یادش نیاد کھ بیھوششدارو رو میخوام تا ھم ب من اون . 

 سحر : باشھ من بھ ارسلان میگم

 !!میرا : ارسلان

 .سحر : اره. خیالت جمع. بابام چیزی نمیفھمم. ارسلان برات جور میکنھ. اونم دیگھ از خودمونھ

 میرا : ممنون ابجی ممنون. تو بھترینی

ری کنم وظیفھ است. البتھ باید شب عروسی ام جبران کنیسحر : تشکر نکن. تو خواھرمی ھر کا . 

 میرا : باشھ چشم

 !سحر : چطوری بھت برسونم؟؟

 !!میرا : یادتھ پشت مدرسھ، یھ دیوار بود کھ آجرش کنده میشد و یھ جای مخفی برامون شده بود

 سحر : اره یادمھ
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 .میرا : بزار ھمونجا

  .سحر : باشھ

خوب پیش بره من تا اخر ھفتھ پیشت ھستم. فقط تا فردا دارو رو میخوام. دیگھ ھم بھ این خط پی ام میرا : سحر جوون. اگھ ھمچیز 
 .نده

 سحر : منتظرت ھستم بی صبرانھ. باشھ. نگران نباش

 .میرا : من باید برم. یادت نره عاشقتم

 .سحر : مراقب خودت باش. منم عاشقتم

رو، روی میز توالت گذاشتم. زیر دوش ایستادم. ھمین کھ دارو  مین طور. گوشیتمام پی ام ھا رو پاک کردم. اشک روی گونھ مو ھ
علاوه بر رفتن بھ مدرسھ، تکلیف خودمو  آوردم داخل قھوه ی فرزین میریزم. اون وقت میتونم مدرک پیدا کنم. فردا باید رو بھ دستم

 ....ھم روشن کنم. نفسی کشیدم

 .سھ روز بعد

مشکل ھم حل شد. دارو عمل کرد. تازه شانسم خوب بود کھ فرزین  رون. با کمک سحر و ارسلان اینلبخند زدم و از اتاق رفتم بی
بفرستم. بعدش رھا میشم و  بود. فقط ھنوز سردرگم بود. باید ھر چھ زود تر این عکس ھا رو برای عمو علی مشروب ھم خورده

بسازم میتونم یھ زندگی عالی با ھویت اصلی ام کنار عشقم ..... 

  داخل کمد، حولھ رو برداشتم از

 !!!کارن : بازم حموم

 میرا : اره

 کارن : مگھ اردکی کھ ھی توی آب ول ھستی

 میرا : یکبار بھم میگی خرس الان ھم میگی ارررردک!!!! کلا ازم باغ وحش ساختی ھاا

 کارن : ناراحت نشو منظوری نداشتم. اخھ میترسم مریض بشی

 .میرا : نترس عشقم، مریض نمیشم

 رفتم سمت حموم

 کارن : پس زود بیاا

 میرا : سعی میکنم

جدیدا گیر میده.. دیشب با کلی استرس خوابیدم. ھمش میترسیدم دارو  چشمک زدم و رفتم داخل حموم و در رو قفل کردم. این کارن ھم
پس یعنی کارم موفق آمیز بود. اما بازم دلم  باشھ و ھویتم لو بره و نتونم بھ ھدفم برسم. اما خوب تا الان کھ چیزی نشده اثر نکرده

موندن داخل این  درد نخورن؟؟ نکنھ ھر کاری کھ کردم بی ثمر بمونھ؟؟ نکنھ بازم مجبور بھ شور میزد، کھ نکنھ این عکس ھا بھ
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عمو علی پی ام بشم. اھنگ رو پلی کردم. داخل وان دراز کشیدم. بھ  خونھ باشم؟؟! سرمو تکون دادم تا از این فکر ھای چرت رھا
 .دادم

 میرا : سلام عمو جون

 !عمو علی : سلام دخترم. خوبی؟؟

 .میرا : ممنون. عمو جوون چند تا عکس میفرستم. ببین بھ درد میخوره

 .عمو علی : باشھ بفرست

 ھمھ ی عکس ھای رو کھ گرفتھ بودم براش فرستادم

 !عمو علی : این ھمھ عکس؟؟

وق فرزین بود گرفتممیرا : از کاغذھای کھ داخل گاوصند . 

 !عمو علی : چطوری بھ گاوصندوق دسترسی پیدا کردی؟

 میرا : گفتم کھ بھم اعتماد کن. بھم فرصت بده. سخت بود اما ممکن ھم بود

 !عمو علی : خودتو کھ توی خطر ننداختی؟؟

 .میرا : نھ عمو جوون خطری برام نداشت

 عمو علی : نگرانتم کیانا

ار کارن امنھمیرا : نباشد. من جام کن . 

 .عمو علی : امیدوارم

 میرا : فقط عمو جوون، کی معلوم میشھ چیزای کھ براتون فرستادم بدرد میخوره یا نھ!؟

 .عمو علی : تا فردا مشخص میشھ

 میرا : اوکی پس من فردا بھتون اس میدم

 .عمو علی : باشھ دخترم. فقط مراقب خودت باش

بھ امید خبرھای خوب میرا : چشم، مراقبم. من برم تا فردا.  

 .عمو علی : باشھ برو

تموم میشد. من میشدم ھمون کیانا، وایی چقدر دل تنگ خواھرم بودم. تا  پی ام ھا رو پاک کردم..چند تا نفس کشیدم. یعنی فردا ھمچیز
ه ی این بازی شدم. تموم میشھ. من برند این ھمھ مدت ازش دور نبودم. برای سحر ھم دلم تنگ شده. اخ جووون ھمچیز داره حالا
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میکنیم. اون  کنار میاد. شاید اولش قھر کنھ اما عشق معجزه گر است. ما با ھم خوشبخت زندگی میدونم کارن اذیت و شوکھ میشھ اما
تھ میکنھ. کارن و متین از زندگی با قاتل خانواده شون رھا میشن. الب لکھ ی سیاه از آبروی بابام پاک میشھ. نادیا بدون دردسر زندگی

تموم شد!!! اما پس چرا توی دلم آشوبھ؟! چرا  فرزین بھ گفتھ ی بابام قاتل باشھ!! کھ حس میکنم ھست. واییی خداا بالاخره اگھ
حق ندارم بھ  از طوفانھ!!؟ دوباره سرمو تکون دادم. حالا کھ ھمچیز داره خوب پیش میره، من ھمیشھ حس میکنم این آرامش قبل

خرابش کنم!؟؟ زندگی فقط لطفا اخم نکن با تشکر داره لبخند میزنھ، چرا پس با فکر الکیچیزای بد فکر کنم. زندگی  ..... 

من بود کھ عجیب بود. نمیدونم کلا سردرگم شده بودم.. فرزین کھ  امروز، روز عجیبی بود، نمیدونم شایدم نبود. شایدم این احساس
میکرد. بعد از صبحانھ ھم کارن رو  ضور داشت. یھ مدل ترسناک نگاھمپیداش نبود. امروز صبح ھم کھ سر میز صبحانھ ح دیروز کلا

الان  بزنن..دلم بدجور شور میزد. انگار قرار بود طوفان بشھ..بھ ساعت نگاه کردم، صدا زد و دوتایی رفتند داخل اتاقش تا حرف
ترسناک بود!؟؟ نکنھ فرزین فھمیده  نگاه فرزین یکساعت بود کھ از کارن خبری نبود. یعنی فرزین داره بھش چی میگھ!؟؟ چرا

نھ ھنوز باید صبر کنم!!  بخورم؟؟! قلبم روی ھزار میزد. نمیدونستم الان باید بھ عمو علی پی ام بدم یا ھمچیز رو؟؟! نکنھ من شکست
نکرده بودم میکرد. قاط زده بودم. بھ پاکت روی میز نگاه کردم. ھنوز بازش زمان ھم کھ کند حرکت میکرد. نھ ، نھ ،تند حرکت آھی  .

نشستم. ایی قلب مسخره آروم بگیر دو دقیقھ. در اتاق باز  کشیدم. اوووف دارم دیوونھ میشم. از جلوی آینھ ی بلند شدم و روی تخت
بزنم گرفتھ وارد اتاق شد. یا خدااا یعنی چی شده!؟؟ با تمام توان سعی کردم لبخند شد و کارن با قیافھ ی . 

؟میرا : عزیزم چرا دمغی؟ ! 

 .کنارم نشست. یھ حسی میگفت عزرائیل داره میاد سراغم

 کارن : دیشب بد خوابیدم. خستھ ام فقط

 !!میرا : نکنھ داری سرما میخوری

 کارن : نمیدونم شاید

 .ای خدا یعنی چی شده؟؟ فرزین بھش چی گفتھ!!؟ چرخید بھ سمتم، دستمو گرفت و بھ چشمام نگاه کرد. آب دھنمو قورت دادم

 میرا : چیھ!!؟

 .کارن : این چشمای عسلیت پر از رمز و رازه

 .میرا : خوب قلب ھر زنی صندوقچھ ی از راز ھاست

 !!کارن : یعنی تو عاشق من نیستی

 !میرا : معلوم کھ ھستم. اما چھ ربطی داشت؟؟؟

یکنی پس یعنی من عشقت نیستم!!؟کارن : من چیزی از تو پنھون نکردم. چون تو عشقم ھستی اما تو یھ چیزی رو از من پنھون م  

 .چشمام گرد شد

 .میرا : اصلا ھم این دوتا بھ ھم ربطی نداره

 دستامو رھا کرد. این چرا این جوری میکرد!؟؟

 .کارن : چی رو ازم پنھون میکنی؟؟! چھ رازی داری کھ نمیتونی بگی!!؟
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؟چشمامو باز و بستھ کردم. اخھ فرزین چی بھش گفتھ کھ این جوری میکنھ!  

 !!کارن : چرا جوابمو نمیدی؟

 .بھش نگاه کردم. نفسی کشیدم. دستشو گرفتم

 .میرا : ببین کارن، من بینھایت عاشقت ھستم. اگھ ھم چیزی رو بھت نگفتم و ازت پنھون کردم. حتما یھ دلیلی دارم

 !کارن : چھ دلیلی؟؟

 .حرصم گرفتھ بود

م دلیلشو ھم میگممیرا : وقتی اون چیزی رو کھ پنھون کردم رو بھت گفت . 

 !کارن : کی؟؟

 میرا : وقت گل نی

 .دستشو از دستم کشید بیرون

 !کارن : داری منو مسخره میکنی؟

 .میرا : نھ دیوونھ. ھر وقت، وقتش رسید بھت میگم. شاید امروز، شاید فردا، شایدم نمیدونم، اما بالاخره میگم

 .بھش لبخند زدم. نفسی کشید

ر یھ اتفاق بد رخ بده. دلم شور میزنھکارن : ھمش حس میکنم. قرا  

 میرا : ھیچی نمیشھ. نگران نباش. تازه قرار اتفاقات خوب رخ بده

 .کارن : میرا میترسم از دستت بدم

 .میرا : توی دلمو خالی نکن. من و تو از ھم جدا نمیشم

 .سر تکون داد. از روی تخت بلند شدم. حولمو از داخل کمد برداشتم

 کارن : واییی تو چرا ھی تو حمومی، اونم با گوشی!؟

 .میرا : خوب اھنگ گوش میدم، ریلکس میکنم. آب و اھنگ بھم آرامش میده

 .کارن : اھان. اوکی

 !گوشی رو ھم برداشتم و داخل حموم شدم. چرا کارن این مدلی شده بود. اون فرزین عوضی بھش چی گفتھ؟؟
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بود. اون فرزین عوضی بھش چی گفتھ؟؟! با حرفای کارن دل منم  شدم. چرا کارن این مدلی شدهگوشی رو ھم برداشتم و داخل حموم 
بود. بھ اخر بازی نزدیک شده بودیم. نمیباست دیگھ بترسم. من برنده میشدم بھ شور افتاده چند تا نفس عمیق کشیدم و بھ عمو علی  .

 .اس زدم

 میرا : سلام عمو جوون. خبری نشد!؟

م. گل کاشتی دخترعمو علی : سلا . 

 میرا : اخ جووون یعنی کار فرزین تمومھ؟؟

سالی فرزین می افتھ زندان 50عمو علی : اره. با چیزای کھ پیدا کردی کم کم  . 

 میرا : اخ جووون. بی گناھی بابام ھم ثابت میشھ!!؟

 .عمو علی : ھنوز نھ، اما پرونده ی احمد باز میشھ

دعین لاستیک پنچر شده. بادم خالی ش . 

 !!!میرا : پس کارم بی فایده بود

احمد رو باز کرد. توی مدت زمان کمی، بی گناھی احمد اثبات میشھ.  عمو علی : نھ دخترم. الان میشھ فرزین رو متھم کرد. پرونده ی
بزرگی انجام دادی تو کار . 

 میرا : اما بازم کم بود کارم

ین رو دستگیر میکنیم. فقط منتظر حکم ھستیمعمو علی : این جوری نگو. تا چند ساعت دیگھ میایم فرز . 

 .میرا : پس ھمچی واقعا تموم شد

 .عمو علی : اره دخترم. بھتر از اون خونھ بیای بیرون. چون ممکن درگیری بشھ. نمیخوام آسیب ببینی

 .میرا : باشھ عمو جوون. ممنون کھ حمایتم کردی. بھم اعتماد کردی

کردی. زود برو خونھ کھ دل ھمھ برات تنگ شده عمو علی : ممنون کھ کمک کردی. خطر  

 .میرا : باشھ عمو جوون منم دلم تنگ براشون

 .عمو علی : خوب من باید برم. تو ھم بیا بیرون از اون خونھ، کھ ما کم کم میایم اونجا

 .میرا : باشھ عمو علی جوون. میبینمت

ااااا، چند ساعت دیگھ میرفتم خونھ. یکبار جستی ملخک دوبار ھور .اس ھا رو پاک کردم. من برنده شده بودم. ھمچیز تموم شد
حسابی گرفتم. از حموم رفتم  تو مشتی ملخک. فرزین توی اخرین بازی زندگی اش باخت. لبخند زدم..یھ دوش جستی ملخک اخر

موھامو خشک کردم و شونھ زدم. پاکت رو برداشتم....... روی تخت نشستھ  بیرون. کارن داخل اتاق نبود. روی صندلی نشستم و
بودم اما خوب فرزین می افتاد زندان. بی  کمی دلم شور میزد. میباست از این خونھ برم بیرون. درست بھ ھدف اصلیم نرسیده .بودم

ق زده شدبیرون پوشیدم. دیگھ وقت رفتن بود. اما در اتا گناھی بابام ھم ثابت میشد. لباس . 
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 میرا : بفرما

 سمیرا وارد اتاق شد

 .سمیرا : اقا فرزین گفتن برید اتاقشون

 .ای بابا، فقط ھمین کم بود

 .میرا : باشھ الان میرم

 یعنی چکارم داره؟ این دم اخری!! سر تکون دادم. از اتاق رفتم بیرون. در اتاق فرزین رو زدم . وارد شدم. با لبخند نگاھم کرد

 فرزین : بشین

 میرا : ممنون راحتم. سمیرا گفت کارم دارید

 .فرزین : اره. میخوام باھات حرف بزنم. پس بشین

میزد، ضبط صدای گوشیتو روشن کن. گوشیمو برداشتم و ضبط رو،  ای بابا. روی مبل نشستم. یعنی چکارم داره؟؟! یھ حسی فریاد
شد و روبھ روی ام نشست. با نگاھش  بھ حرف حسم گوش دادم. از پشت میز بلندنمیدونستم فایده داره یا نھ؟؟! اما  .روشن کردم

بلند شد.  میکرد. ذوب شدم زیر نگاھش، حالم داشت بد میشد از نگاھش. یھو از روی مبل داشت آنالیزم میکرد. این چرا عجیب رفتار
 .شروع بھ قدم زدن کرد. جل الخالق رد داده انگار

روی مبل بلند شد. شروع بھ قدم زدن کرد. جل الخالق رد داده انگار.  داشت بد میشد، از نگاھش. یھو ازذوب شدم زیر نگاھش، حالم 
مدل رفتار و حرفای کارن اینم از فرزین.  چرا امروز این مدلی رفتار میکرد؟؟! چرا دلم این ھمھ شور میزد؟؟! اون از این فرزین

پشت بھ من  ترین ادم روی زمین باشم. اما این دل شور مگھ میزاشت.. فرزین میباست شاد امروز واقعا روز عجیبی بود. من الان
 .ایستاد

ھستی، اون روز بھ سلیقھ ی کارن آفرین گفتم. دست روی  فرزین : روز اولی کھ دیدمت، محو زیبایت شدم. تو فوق العاده
بود کھ دیده بودم خوشگلترین دختری گذاشتھ . 

 .برگشت سمتم و بھم نگاه کرد

اعتماد نکنم. ھر شب منتظر بودم کھ بیای اتاقم و قھوه بیاری.  ن : فقط رنگ چشمات، روی اعصاب بود. چشمات میگفت کھ بھتفرزی
میخواستم بھت اعتماد کنم. چشمات از این کار منصرفم میکرد اما ھر وقت . 

 .از حرفاش سر در نمیاوردم

 .فرزین : میدونستم آشنایی، قلبم حست کرده بود

خھ مگھ این فرزین قلب ھم داشتچھ حرفا ا !!!! 

 .میرا : متوجھ ی حرفات نمیشم

 .بھ میز تکیھ داد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 .فرزین : مثل احمد جسوری. مثل پریماه زیبا

 !!!جا خوردم. یعنی من لو رفتھ بودم

 فرزین : علی چطور اجازه داد بیای توی لونھ ی شیر!!؟؟؟

و انداختم روی پامآب دھنمو قورت دادم. من نباید بترسم. من قوی ترم. پام . 

 میرا : یھ بچھ شیر کھ از آمدن بھ لونھ ی شیر پیر ترسی نداره

 بھم نگاه کرد و زد زیر خنده. گردنبندمو لمس کردم. ترسیده بودم اما ظاھرمو حفظ کرده بودم

 .فرزین : این شیر پیر تجربھ ی زیادی داره، نسبت بھ یھ بچھ شیر

ربھ خطرناک تره. چون ھنوز چیزی رو تجربھ نکرده، از چیزی نمیترسھ. برای ھمین ھر کاری میرا : یھ بچھ شیر، از یھ شیر با تج
 .ازش برمیاد

 .با اخم نگاھم کرد

 .فرزین : من ھمیشھ برنده ھستم

 .میرا : تو تا حالا با من بازی نکردی واسھ ی ھمین برنده بودی اما این بار فرق داره. این بار میبازی

 .پوزخندی زدم

احمد ھم زیاد شعار میداد. اما من اونو ھم شکست دادم فرزین : . 

 .از میز فاصلھ گرفت. دوباره پشت بھ من ایستاد. ادامھ بده کیانا ازش حرف بکش، نترس شجاع باش، عمو علی توی راھست

 !!میرا : پس تو برای بابام دام پھن کردی؟

 !!فرزین : یعنی تو نمیدونی کھ کار من بود

 میرا : من برای این امدم اینجا تا بفھمم کار تو بوده یا نھ!!؟ چرا این کارو کردی؟؟! مگھ بابام چکارت کرده بود؟؟

 .با خشم بھ سمتم برگشت

 .فرزین : احمد غرورمو لھ کرد. ھمھ ی زندگمو ازم گرفت. آبرومو برد. منم جبران کردم

ن درست کار بودمیرا : دروغ نگوو بابای من بھ کسی صدمھ نمیزد. او . 

اول رفتم خواستگاری اش. من اول جواب مثبت رو گرفتم. اما احمد  فرزین : من بودم کھ اول پریماه رو دیدم. من عاشقش شدم. من
رفت خواستگاری نامزده من. عشقمو از چنگم درآورد. اون پریماه رو ازم گرفت نامردی کرد غرورمو لھ کرد نابودم کرد. منم تلافی  .

 .کردم
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ز روی مبل بلند شدما . 

است، کھ چون اول دیدیش مال تو باشھ. مامان و بابای من عاشق ھم  میرا : تو حق نداشتی زندگی ما رو خراب کنی. اخھ مگھ مسابقھ
دوتا عاشقانھ زندگی کردن. اون بودند. اون ... 

 .پرید وسط حرفام و فریاد زد

بود الان من و پریماه عاشقانھ زندگی میکردیم. الان تو دختر من بودیفرزین : خفھھ شوووو. اگھ احمد پری رو از من نگرفتھ  . 

میرا : من ھیج وقت دلم نمیخواست دختر ادمی مثل تو باشم. بابای من بھترین بود. اخھ تو چطور تونستی بابامو گول بزنی و فریبش 
 !بدی؟

رین بود. اخھ تو چطور تونستی بابامو گول بزنی و فریبش میرا : من ھیج وقت دلم نمیخواست دختر ادمی مثل تو باشم. بابای من بھت
 !بدی؟

منصور نابودش کرد. البتھ منصور ھم از چیزی اطلاع نداشت. اون ھم  فرزین : اعتماد بھ نفس احمد، کار دستش داد. اعتماد احمد بھ
جلوی منو بگیره. اما خوب من  و دست من بود. وقتی ھم کھ از نیت من باخبر شد. میخواست ھمچیز رو بھ احمد بگھ بازیچھ ی

 رعنا ھم وقتی فھمید میخواست بره پیش احمد حقیقت رو بگھ و از من انتقام .زرنگ تر بودم و با مرگ موش فرستادمش اون دنیا
 .بگیره. اما اون رو ھم از سر راه برداشتم

 .دھنم باز موند از این ھمھ بی رحمی. از این ھمھ نامردی

لی. تو وجدان نداری؟! منصور کھ دیگھ دوستت بودمیرا : چقدر تو سنگ د !! 

برمیدارم. حالا اون مانع ھر چیزی کھ میخواد باشھ. مھم برداشتنشھ نھ  فرزین : من برای رسیدن بھ ھدفم، ھر مانعی رو از سر راھم
م. تو نگران نباشخوندم خوابش کرد دیگھ. من باید برنده باشم، حالا بھ ھر قیمتی کھ شده. برای وجدانمم لالای چیزی  

 .چشمکی زد

 میرا : چطور تو دستگیر نشدی!؟

پول میشھ ھمچیز رو حل کرد. بھ آسونی مرگ منصور با سم رو  فرزین : احمد بھم شک کرد و میخواست دستگیرم کنھ اما خوب با
ی دردھاست گردن رعنا رو ناشی از تصادف نشون دادم. بیگناھی ام ثابت شد. پول چاره ی ھمھ سکتھ و شکست شدن . 

قاتل پدر و مادرشون زندگی میکنن. نمیدونم با چھ ادم بی رحمی زیر یھ  میرا : خیلی پستی. بیچاره کارن و آرتین کھ نمیدونن دارند با
بی دلیل نابود کردی ھستند. تو اصلا آدم نیستی. تو ناجوانمردانھ بازی کردی. تو زندگی خیلیا رو سقف . 

رحمی وجود نداشت. بابات این بازی رو اول شروع کرد اون بود کھ دونھ ی  قام میگرفتم و توی این بازیفرزین : من باید از احمد انت
کاری کھ من کردم یھ دلیلی داشت رو توی دلم کاشت. نگران کارن ھم نباش اون ھیج وقت نمیفھم کھ من قاتلم. ھر نفرت . 

 .نفسی کشیدم

 !میرا : یھ سوال بپرسم؟

کھ ھمھ چیز رو گفتم. جواب این سوالتو ھم میدمفرزین : اره بپرس. من  . 
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 .برام سخت بود اما باید میپرسیدم. باید شک ذھنمو برطرف میکردم

 !میرا : تو.. باعث مرگ.. مادرم شدی؟؟

 .لبخند تلخی زد و آھی کشید

ی بھ پری میرسم. بعد از نکردم. چون امید داشتم کھ یھ روز فرزین : من بینھایت عاشق پری بودم. توی این سالھا ھم ازدواج
بخوام با من ازدواج کنھ. بھش قول  بھ پری زمان دادم، بعد ھم امدم خونھ تون تا با پریماه حرف بزنم. تا ازش خودکشی احمد. کمی

نم دیگھ. م اما پریماه پسم زد. گفت ازم متنفره. گفت توی قلبش فقط جای احمد نھ کسی .خوشبختی و ارامش دادم. از حسم براش گفتم
میکنھ. اما پری خودشو کشت قاطی کردم. کاری رو انجام دادم کھ فکر میکردم پری رو مال من .. 

 .دستھ ی مبل رو گرفتم تا پخش زمین نشم. تند تند نفس کشیدم و اشک ریختم

 .فرزین : ھیج وقت خودمو نمیبخشم. اون تنھا باری بود کھ عذاب وجدان گرفتم و صدای فریاد وجدانم بلند شد

 .فرزین : ھیچ وقت خودمو نمیبخشم. اون تنھا باری بود کھ غذاب وجدان گرفتم و صدای فریاد وجدانم بلند شد

 .فرزین آمد و رو بھ رو ام ایستاد

 ..فرزین : من نمیخواستم برای پریماه اتفاقی رخ بده من عاشقش بودم. پری

 فریاد کشیدم

ی اون لباھای کثیفت بیاریی لعنتیییییمیرا : خفھ شووووو.. تو حق نداری اسم مامانمو رو . 

فرزین : اره حق داری من کثیفم. اما اون حق نداشت منو رد کنھ. نمیباست قلبمو بشکنھ. با غرورم بازی کنھ. من فقط میخواستم مال 
 من باشھ

 .مشت کوبیدم توی قفسھ ی سینھ اش

 فرزین : خیلییی عوضییی ھستییی. خیلییی

 دستامو گرفت

 .فرزین : بسھ گریھ نکن شیر کوچولو، وحشی نشو عزیزکم

ز دستش کشیدم بیروندستمو ا  

 .میرا : بھ من دست نزن آشغااال

 .پوزخندی زد. بھ سمت در رفتم. اما یھو فرزین جلوی در ایستاد و در رو قفل کرد

 .میرا : داری چکار میکنی؟؟! در رو باز کن. میخوام برمم

 .فرزین : کجا؟؟ عجلھ نکن کارت دارم ھنوز
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خواھی!؟میرا : زندگیمو نابود کردی! دیگھ چی ازم می  

 فرزین : خودتو

 .با تعجب نگاھش کردم. این عمو علی چرا نمیاد!! بدجور ترسیده بودم

 !فرزین : فکر کردی حالا کھ میدونم کی ھستی، حالا کھ حقیقت رو میدونی. بھ ھمین راحتی میزارم بری؟

 .آب دھنمو قورت دادم

 .میرا : تو ھیچ کاری نمیتونی انجام بدی. اینجا اخر راه ست

 فرزین : برای تو اره، اما برای من ھنوز اخر راه نشده

 .میرا : حتی اگھ منو ھم بکشی. بازم نمیتونی فرار کنی

 .فرزین : اون قدرا ھم گرفتن من اسون نیست

راه  اما ناراحت نبودم. من وظیفھ مو انجام داده بودم. اینجا اخر رفت پشت میزش، اسحلھ شو برداشت و بھ سمتم گرفت. ترسیده بودم
بود. اما یھو اسحلھ رو آورد پایین برای فرزین . 

 .فرزین : حیفھ دختر خوشگلی مثل تو بھ ھمین اسونی بمیره

 .اسحلھ رو، روی میز گذاشت

 .فرزین : میدونی زیبای تو عشق رو در من بیدار کرد

 .میرا : خفھ شو، چی داری میگی؟؟! یا بکش یا بزار برم

کنم و بعد ھم خلاصت میکنمفرزین : اول تو رو مال خودم می . 

 .میرا : من ھیج وقت مال تو نمیشم. من مال کارن ھستمم

 فرزین : نگران نباش. کارن ھم اخر راه ست. تو ھم مال من میشی شک نکن

 .دست روی گردنبندم کشیدم

ریمیرا : تو حق نداری بھ کارن صدمھ ی بزنی. کارت تمومھ. باید تمام عمرت رو توی زندان آب خنک بخو . 

 .زد زیر خنده. امد سمتم، منم عقب عقب رفتم تا کھ خوردم بھ دیوار

 فرزین : تو فکر کردی بھ دام انداختن من کار راحتی!!؟

 .میرا : راحت تر از اونی کھ فکر میکنی
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 .موھامو گرفت و دست روی گونھ ام کشید

 میرا : ولم کنن. دستتو بھ من نزن

دراز تر میکرد. برای ھمین با پام زدم بھ ساق پاش. ولم کرد منم  د. داشت پاشو از گلیمشصورتمو بردم اون طرف. اما ول کن نبو
رفتم سمت میز. اسحلھ رو برداشتم فرار کردم و . 

 .میرا : بدجور باختی. شیر پیر بھ دست بچھ شیر شکست خورد

 .بھم نگاه کرد

 .فرزین : تو ھم مثل مادرت اخرش مال من میشی

رو گرفتم سمتشامدم سمتم منم اسحلھ   

 .میرا : نزدیک نشوو

فرزین : بزار زمین بھت نمیاد کوچولو. بابات رو نابود کردم مامانتو مال خودم کردم. تو ھم تسلیم من میشی کارن رو جلوی چشمات 
 .میکشم

 میرا : خفھ شووو

 ......فرزین افتاد روی زمین. غرق خون شده بود .یھوو شلیک کردم. نھ یکبار بلکھ چند بار

 .زمان حال

  : کیانا

بدجور عصبی بود. چشماش سرخ شده بود، رگ پیشونی اش زده بود  سکوت کردم. نفسی بلند و عمیق کشیدم. نگاھم بھ کارن افتاد،
مبل بلند شد و رفت سمت در،  ھم کھ مشکی بود. یھو منو یاد اون گاو ھای مشکی وحشی انداخت. کارن از روی بیرون، رنگ لباسش

آرتین نگاه کردم. ھنوز داشتن گریھ میکردن بست و از خونھ بیرون رفت. بھ نادیا ومحکم در رو  . 

 .!اینم اون حقیقتی کھ میخواستید ازش مطلع شید. الان چھره ی زشت حقیقت رو دیدید -

 آھی کشیدم

 .درد و غم رو حس کردید. اشک رو لمس کردید. توی کابوس و رنج شریک شدید -

بخوان بگن!؟ حقیقت رو گفتم اما نھ کامل، یھ بخشی از گذشتھ ھنوز پنھون  چیزی نگفتند. اصلا چی داشتن کھ بھم نگاھی انداختند اما
اون اتفاقات رو دوره کرده بودم. بھ ھوای تازه نیاز  بود. بھ اندازه کافی قلبم درد کشیده بود. دیگھ بس بود. دوباره یھ دور کامل مونده

روناز خونھ بی داشتم. برای ھمین زدم ..... 

  .سھ روز بعد

 .بشقاب رو، روی میز گذاشتم
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 نادیا بیا شام -

روز سکوتی عجیب بینمون برقرار بود. دیگھ داشتم عاسی میشدم از  بعد از مرور گذشتھ، نادیا رفتارش فرق کرده بود. توی این سھ
میز گذاشتم و روی صندلی نشستم.  ، رویمسخره. مگھ من چکار کردم کھ نادیا این جوری رفتار میکرد؟ ظرف سالاد رو این سکوت

رھا  کامل مشغول بازی با غذایش شد. دیگھ تحملم تموم شده بود. قاشق را توی بشقاب نادیا ھم امد و روی صندلی نشست. در سکوت
 .کردم

 ھیج معلوم ھست تو چتھ!؟ -

 بھم نگاه کرد

 نادیا : ھیچی، چطور مگھ!؟

گرفتی آیا؟الان سھ روز کھ عوض شدی. روزه سکوت  - ! 

 نادیا : چیزی نیست. فقط ذھنم درگیره

 !بابت چی اون وقت؟ -

 .نادیا : کیانا بیخیال حوصلھ ندارم

 آمپرم زد بالا. از روی صندلی بلند شدم

 .انگار فقط من حوصلھ دارم. من تحمل دارم. انگار فقط من جنس قلبم از سنگ شده -

 .نادیا : چرا ھوار میکشی؟! من کھ چیزی نگفتم

 !!!ھمین سکوتت از ھزار تا حرف بدتره چیھ؟ برات مشکلھ کنار خواھر قاتلت زندگی کنی -

 .نادیا : کیانا بسھھ، ساکت شو

از روی صندلی بلند شد. میخواست بره بیرون کھ رومیزی رو کشیدم و ھمھ ی ظرفھا ریختن روی زمین، صدای جیغ نادیا با شکستن 
 .ظرفا قاطی شد

کھ بھت ھیج ربطی نداشت سر در بیاری. تو و آرتین گیر دادید  سکوت شوو. تو خودت خواستی از گذشتھ ی حق نداری بھ من بگی -
کھ بھتون ربطی نداشتت بھ دونستن چیزای  

 نادیا : چرا نداشت؟؟ خیلی ھم داشت. منم حق داشتم بدونم چھ بالای سر بابا و مامانم امدم. آرتین ھمین طور

ری چھ اون جوریاونا مردن حالا چھ این جو - .  

تو میخواستی منو از عشقم جدا کنی. فقط چون نمیخواستی من از  .کیانا : تو خیلی خودخواھی کھ ھمچیز رو برای خودت میخواھی
بفھمم گذشتھ چیزی  

 .الان کھ فھمیدی چی شد!! جغد دانا شدی. استاد ھمچی دون شدی. من برای ھر کاری کھ کردم دلیلی داشتم -
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 .نفسم کند شده بود. حرصم گرفتھ بود. بعد از این ھمھ ماجرا، نادیا حق نداشت منو باز خواست کنھ

 .نادیا : باشھ قبول تو برای ھر کارت دلیلی داشتی، اما منم حق داشتم کھ بدونم، تو حق نداشتی ازم پنھون کنی

 .کفری شده بود

 !تو چھ حقی داری کھ از گذشتھ ی من با خبر بشی؟ -

یا : تو چھ حقی داشتی کھ میخواستی من و از آرتین جدا کنی؟؟ناد ! 

کشیدم!! من چھ تاوانی ھای دادم!! من تمام این سالھا برای تو  یعنی مشکل فقط الان آرتینھ!! اصلا مھم نیست من چھ رنجی -
مادری کردم. بعد الان فقط برات عشقتت مھمم خواھری نھ بلکھ !! 

عقب عقب رفتم. بھ اپن تکیھ دادم یھ دردی عمق توی قلبم پیچید. .  

خواھرش رنج بکشھ، کسی کھ میخواست بھ قولش، بھ خواستھ ی  اره من یھ قاتلم، دروغگو ام، خودخواه ھستم. کسی کھ نخواست -
کرد اما باخت رو ھم تجربھ کھ برای انتقام وارد یھ بازی شد اما خوب عشق در قلبشو زد. کسی کھ برنده شد باباش عمل کنھ. کسی . 

 .......دھنم خشک شده بود. جلوی چشمام تار شده. قلبم تیر میکشید. افتادم روی زمین

 : نادیا

بود. نمیباست باھاش اون طوری حرف بزنم. اشتباه کردم. خدایاا  روی صندلی نشستھ بودم. داشتم دیووونھ میشدم. ھمش تقصیر من
نمیگفت. با پام روی زمین ضرب  کیانا بیخبر بودم. کسی ھم چیزی بھم کن. اشکھامو نمیتونستم مھار کنم. از حال خواھرمو حفظ

رفتار کنم. خیلی احمقم خیلییی گرفتھ بودم. حق کیانا نبود کھ باھاش اون مدلی . 

 !سحر : نادیا چی شده؟

 از روی صندلی شدم و خودمو توی بغل خالھ سحر رھا کردم و گریھ سر دادم

 !سحر : دق کردم بگو چی شده؟

نا یھو غش کرد. ھمش تقصیر من بود. حرفای زدم کھ نمیباست بزنمکیا - . 

 .دست روی شونھ ھام گذاشت و از آغوشش جدا کرد منو

 سحر : دکتر چی گفت؟

 ھیچ کس چیزی نمیگھ. اگھ خواھرم چیزیش بشھ. خودمو میکشم -

 دست روی گونھ ام کشید

ست. قبلا یکبار مرگ رو شکست داده، بازم میتونھسحر : نترس، کیانا چیزیش نمیشھ، اون قوی تر از این حرفھا . 

 .دماغمو بالا کشیدم
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 .سحر : گریھ نکن. حال کیانا خوب میشھ

 !تارا : ابجی چی شده؟

 .بھ تارا نگاه کردم و گریھ ام شدیدتر شد

 تارا : گریھ نکن قربونت برم

 .سحر : من برم یھ خبری بگیرم

 سر تکون دادم

 !شھاب : کیانا چش شده؟

 یھو حالش بد شد. اگھ بلای سرش بیاد من میمیرم -

 .شھاب : والا اون کیانای کھ من دیدم. عزرائیل ھم میترسھ بیاد سمتش

 .تارا : شھاب جوون الان وقتش نیست

 .خیلی بد حرف زدم. این چند وقتھ خیلی بھش فشار امد. میباست درکش کنم -

 .تارا : خودتو سرزنش نکن

؟! چی شده؟؟! کیانا حالش خوبھ!!؟آرتین : نادیا چھ خبره  

 با دیدن آرتین حرصی شدم و کوبیدم توی کتفش

گذشتھ ی دردناکش رو بھ رو شد. کاش عاشقت نشده بودم. کاش  مقصر تویی کھ وارد زندگی من شدی، مقصر تویی کھ خواھرم با -
تتکنم مانع ام نمیشدیییی. اصرار نمیکردی برای دونستن حقیقتت وقتی خواستم ترکت  

  .شھاب : نادیا اروم باش

 .چطوریی اروم باشممم!!! خواھرم بخاطر من بخاطر آرتین الان اینجاستتت. مقصر منم کھ عاشق آرتین شدمم -

 کارن : نادیا حال خراب کیانا بھ تو و آرتین ربطی نداره. بھ خودت بیا

ر بتونم ببینمشبا خشم بھش نگاه کردم. دست روی گونھ ام کشیدم تا اشکام پاک بشن و بھت . 

شدی. توی کھ بدون تونستن حقیقت ترکش کردی. تو کھ دم از عشق  اره تو راست میگی، ھمش مقصر تویی کھ وارد زندگی کیانا -
کیانا اون درد و رنج ھا رو حس  نبودی. خواھرم تاوان عشق تو رو پس داد. من و آرتین فقط باعث شدیم کھ دوباره زدی اما عاشق

 .کنھ

نمیدونستم میرا زنده استت کارن : من  
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 .اسم خواھر من کیاناستتتت -

 .تارا : باشھ نادیا اروم باش داری خودتو داغون میکنی

 .بھ آرتین نگاه کردم

 بروو از اینجا بیرووون -

 .شھاب : آرتین بھتر تو و متین الان برید

 .آرتین : اگھ متین میخواد بره. میتونھ بره اما من جایی نمیرم

ین لج نکن برو. حال نادیا خوب نیستشھاب : آرت . 

 .آرتین : من کاری بھ نادیا ندارم. من بخاطر کیانا اینجا میمونم

 .آرتین از ما فاصلھ گرفت و کنار دیوار ایستاد. خالھ سحر امد سمتمون

 !چی شد خالھ؟ -

 سحر : حالش خوبھ

 !تارا : چش شده؟؟

 .سحر : یھ شوک عصبی بود

 .نفس بلندی کشیدم

 .سحر : الان حالش خوبھ. نگران نباش

 !میتونم ببینمش؟ -

 .سحر : البتھ کھ میتونی

 .بھ کارن نگاه کردم

 .کارن میشھ بری. نمیخوام خواھرم با دیدنت، دوباره حالش بد بشھ -

 .کارن : وقتی میرا، کیاناست. کارن ھم متینھ

 .باشھ، باشھ متین لطفا برووو -

 .سری برام تکون داد

یایی آرتین؟کارن : نم ! 
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 آرتین : نھ من ھمینجا میمونم

 .کارن : اوکی

 .....بھ جمعمون نگاه کرد و رفت. منم رفتم سمت اتاقی کھ کیانا داخلش بود

  : کیانا

 .حس کردم کسی داخل اتاقھ، برای ھمین، چشمامو باز کردم و نادیا رو دیدم. بھش لبخند بی جونی زدم

ی نداشتم. من ھنوز توی شوک بودم. نفھمیدم چی گفتم. خواھری منو ببخشنادیا : آبجی غلط کردم. بخدا منظور . 

 .باشھ. آروم باش، چیزی کھ نشده. بین ھمھ ی خواھرا دعوا پیش میاد -

 نادیا : قربونت برم خواھری کھ اینقدر مھربونی

 خدانکنھ روانی -

د یا من خیلی سرد بودمدستمو، سمتش دراز کردم. دستشو داخل دستم گذاشت. یا نادیا خیلی داغ بو . 

 سحر : خوب ھمھ رو ترسوندی ھاا

 .الکی ترسیدی، تو کھ خوب میدونی من ھفتا جون دارم -

 .سحر : فعلا کھ دو تاش پرید، پیشی جوون

 !نادیا : چرا دو تا؟؟

 بیخیالش، بعدا میگم -

 سری تکون داد

 تارا : سلام

 علیک سلام خوبی تارا جان -

ی بدهتارا : ممنون. خدا سلامت  

 شھاب : دیدین راست گفتم

 !مگھ چی گفتی؟ -

 تارا : شھاببب

 چکارش داری بزار بگھ -
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 شھاب : چیزی نگفتم، فقط گفتم عزرائیل از شما میترسھ و سراغتون نمیاد

  سحر : گل گفتی

 نگاھم افتاد بھ آرتین کھ بیرون اتاق ایستاده بود بھ داخل اتاق خیره نگاه میکردم .خندیدیم. در اتاق باز بود

 نادیا -

 نادیا : جانم

 !چرا آرتین داخل نمیاد؟؟ -

 نادیا : دلیلی نداره کھ بیاد

 .بھش نگاھی انداختم

 برو بگو بیاد -

 .نادیا : باشھ

 سحر، دھنشو دم گوشم آورد

یا فراریش داد. اونم رفت اما آرتین نرفتسحر : کارنم اینجا بود، اما ناد  

من چھ اصلا. آرتین حسابش از کارن جدا بود. آرتین داخل اتاق شد.  شونھ بالا انداختم. اینجا بود کھ بود. رفت بدرک کھ رفت. بھ
پاک کردم لبخند سمتش گرفتم. اومد طرفم و دستمو گرفت. اشک روی گونھ اش ریخت. اشکشو دستمو با . 

نمیاد گل پسرم گریھ بھت -  

 دوستت دارم. میترسیدم کھ نتونم بھت بگم : آرتین

 دست لای موھاش کشیدم

 دیوونھھ -

 شھاب : چھ محبتی، خدا شانس بده

 بھ شھاب نگاه کردم. اشاره کردم کھ بیاد سمتم، اونم با لبخند امد. منم با لبخند گوششو گرفتم و پیچوندم

 دوز محبتش خوب یا ببرمش بالاتر -

: عالی عالی بسھ، محبت سنجم پر شدشھاب   

 گوششو رھا کردم. ھمھ خنده روی لباشون بود

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 .آرتین : ببخشید کھ باعث شدیم. دوباره رنج رو تجربھ کنی

 .شاید لازم بود برام. نگران نباش. گاھی یادآوری گذشتھ سود آوره -

بھم سر زده بود. خمیازه ی کشیدم خستھ بودم و خوابم میامد. این یار قدیمی، شوک عصبی دوباره امده بود و . 

 سحر -

 سحر : جانم

 برو منو مرخص کن -

 نادیا : اما تو کھ حالت ھنوز خوب نشده. باید چند روزی اینجا باشی

 .من میخوام برم خونھ. سحر برو مرخصم کن -

 سحر : لجباز لااقل امشب رو بمون

 ای بابا. خستھ ام میخوام برم خونھھھ -

 سحر : باشھ ھوار نزن. الان میرم

 .افرین از ھمون اول -

 .سحر با حرص سر تکون داد و رفت از اتاق بیرون

 نادیا : خواھری اینجا بمونی کھ برات بھتره

 .من با بیمارستانم زیاد ابم توی یھ جوب نمیره. خونھ کھ باشم زود خوب میشم. تازه من کھ طوریم نیست -

بیمارستان و بوی بیمارستان خوشم نمیامد. دلم اتاق خودمو میخواست.  بیمارستان رو دوست نداشتم. از جو نادیا سر تکون داد. اصلا
بودم خیلی خستھ . 

 تارا : خوب بھتر ما بریم دیگھ

 .نادیا : بمونید الان با ھم میریم

 شھاب : اوکی

وقتی میخواستم داخل ماشین سوار بشم. کارن رو  بیمارستان بیرون. بالاخره سحر خانم با برگھ ی ترخیص تشریف آورد. رفتیم از
کھ اینجا مونده؟؟؟! اصلا بھ من چھ!.  اون ور خیابون دیدم. اما بی توجھ بھش سوار ماشین شدم. یعنی کارن نگران منھ، داخل ماشین

 ..کارن برام مھم نیست

  : یک ھفتھ ی بعد
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و توی این اتاق زندونی شده بودم. این نادیا حتی مجبورم کرده  دمدیگھ داشتم روانی میشدم. از بس روی این تخت دراز کشیده بو
انجام بدم. دیگھ داشتم زخم بستر میگرفتم.  نھار و شام رو توی اتاقم بخورم. نمیزاشت از اتاق بیام بیرون، یا کاری رو بود. صبحانھ،

اتاق شد موھامو شونھ زدم. با کش بستم. میخواستم از اتاق برم بیرون کھ نادیا وارد کلافھ شده بودم. روی صندلی نشستم و  

 نادیا : ابجی چرا بلند شدی برو دراز بکش

 با حرص گفتم

 .وایی نادیا روانی شدم. از بس خوابیدم -

 نادیا : خوب تا حالت خوب نشھ باید در حال استراحت باشی

تاق باشم کار بھ بیمارستان کھ نھ، بھ تیمارستان میکشھمن اگھ یھ ثانیھ ی دیگھ داخل این ا -  

 .یھو دستمو گرفت و از اتاق برد بیرون

 .نادیا : بریم دکتر انگار حالت بده

 رفت سمت تلفن

 نادیا : الان زنگ میزنم خالھ سحر

 .وایی نادیاا من حالم خوب، چیزیم نیست -

 نادیا : یعنی زنگ نزنم!؟

 نھ زنگ نزن. من خوبم. این قدر نگران نباش -

 نادیا : چھ کار کنم. دست خودم نیست ھمش میترسم باز حالت بد بشھ

 .فقط یھ شوک عصبی بود. نترس حالم دیگھ بد نمیشھ -

 نادیا : باشھ آبجی

 !چیزی ھست من بخورم؟؟ -

با چای!؟ نادیا : اره کیک پختم. امدم اتاقت کھ بپرسم، کیک با قھوه میخوری یا  

 .داخل آشپزخونھ شدم

 کیک با چای لطفا -

 .نادیا : چشم

 .با لبخند روی صندلی نشستم. نادیا بشقاب کیک شکلاتی رو با چای مقابلم گذاشت و روبھ رو ام نشست. مقداری از کیک رو خوردم
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 .عالی شده، دختر -

 نادیا : خوشحالم کھ خوشت امده

 کم کم باید عروست کنم -

ش عوض شد. توی این مدت، آرتین چند باری بھم سر زده بود. حس کرده بودم کھ رابطھ ی این دوتا آشوبھحالت چھره ا . 

 !از آرتین چھ خبره؟ -

 شونھ بالا انداخت

 .نادیا : خبری خاصی نیست. دیدی کھ دیروز اینجا بود

 چنگال رو داخل بشقاب رھا کردم

 !با ھم قھر کردید؟ -

ھم جدا باشیم نادیا : بھتر من و آرتین از . 

 !تو کھ تا چند وقت پیش ھمھ ی دنیات آرتین بود. چطور شد یھو بھ فکر جدایی افتادی؟؟ -

 ...نادیا : خوب

 مکثی کرد

 نادیا : فکر کردم دیدم، منو آرتین بھ درد ھم نمیخوریم. پس جدایی بھتره

 .میدونستم داره دروغ میگھ. ارزش صداش از عشق بود

ات ھست. شما دوتا، زوج عالی ھستیدآرتین پسر مناسبی بر -  

 با تعجب بھم نگاه کرد

 !نادیا : چطور شد یھو، تو کھ تا چند وقت پیش حاظر بودی ھر کاری کنی تا من از آرتین جدا بشم. الان چرا از وصال حرف میزنی؟؟

 .نفسی کشیدم

 .ببین نادیا من اون موقع نمیخواستم تو از گذشتھ چیزی بدونی، عقلم رفتھ بود پی کارش. اما الان جریان فرق کرده -

 .نادیا : من نمیخوام تو عذاب بکشی، نمیخوام کارن وارد زندگی ات بشھ و با دیدنش رنج ببری

ا و کارن بوده مربوط بھ گذشتھ ھاست. خوشبختی تو خواھر گلم. اون جریان با این جریان فرق داره. تازه ھر چی بین میر -
 .خوشبختی من است
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 نادیا : نمیخوام قیمت این خوشبختی رو تو پرداخت کنی

کنم. من ترسیده بودم کھ از دستت بدم برای ھمین بدون فکر دست بھ ھر  من قبلا اشتباه کردم. من حق نداشتم تو رو از عشقت جدا -
باه نکن. عشقتو ترک نکن. من طعم جدایی رو چشیدمزدم. اما نادیا تو اشت کاری  نادیا بھ راحتی از عشقت جدا نشو .

 !نادیا : ھنوز با آرتین حرف نزدم. باید دید نظر اون چیھ

 .نمیخواد بخاطر من، غمگین باشی و از عشقت جدا. آرتین عاشقتھ تو ھم عاشق اونی -

میخواستم خواھرمو نابود کنم. خدایا شکرت کھ عقلم امد سر جاش.  بودم کھچیزی نگفت و با چنگالش بازی کرد. چقدر من خودخواه 
کھ بخوام عاشقی رو از معشوقھ اش جدا کنم. مشغول خوردن ادامھ ی کیک شدم من حق نداشتم . 

 میگم شھاب و تارا کی میخوام عروسی بگیرن!؟ -

 نادیا : دو ماه دیگھ

 چھ عالی. پس یھ عروسی افتادیم -

 نادیا : اھومم

 ......بالاخره شھاب و تارا ھم دارند بھم میرسن. اون دوتا ھم تاوان عشق رو پرداخت کرده بودند. الان وقت پاداش عشق بود

 .یک ماه بعد

  : نادیا

تارا و شھاب بود. ھر دوتاشون بینھایت شاد و خوشحال بودند. حال  روی نیمکت ھای پارک نشستھ بودیم. اخر ماه ی آینده عروسی
بود. دیگھ کم تر نگرانش بودم م خوبکیانا ھ . 

 شھاب : نادیا چی شده؟ چرا این قدر توی فکری؟

 .چیزی نشده -

 تارا : بین شما دوتا چھ خبره ؟

 آرتین : خبری بین ما نیست

 !!شھاب : انگار از ھم جدا شدید

 .نھ، فقط یھ مدت نیاز داشتیم تا فکر کنیم و ذھنمون رو آروم کنیم -

دت از ھم فاصلھ گرفتیمآرتین : فقط یھ م . 

 .با لبخند نگاھم کرد
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 .آرتین : بھ راحتی نمیشھ از عشق گذر کرد

 .منم لبخند زدم

 !شھاب : اخرش نگفتید بین متین و کیانا چی بود؟

 !!تارا : توی این گذشتھ چھ خبر بوده

 .من و آرتین بھ ھم نگاه کردیم

 !شھاب : بالاخره اون روز خونھ سحر خانم چی شد؟؟

 !تارا : کیانا و متین چی گفتن؟

 .من و آرتین سکوت کرده بودیم

 شھاب : ما منتظر ھستیم ھا

 تارا : یھ چیزی بگید دیگھ

 .والا اون روز بیشتر کیانا حرف زد، متین زیاد چیزی نگفت -

 تارا : خوب کیانا چی گفت؟؟

 !شھاب : چرا اون روز با متین اون مدلی حرف زدی؟

 ...خوب -

نفسی کشیدم مکثی کردم و . 

میره داخل خونھ ی متین اینا. بعد این دوتا عاشق ھم میشن. اما از ھم  بابای من پلیس بوده. کیانا ھم نفوذی میشھ و با اسم میرا -
میشن جدا . 

 .شھاب و تارا با تعجب بھم نگاه کردند

 !تارا : چرا خونھ متین اینا؟

 .بھ آرتین نگاه کردم

کیانا ھم آمد اونو بھ سزایی کارش رسوندآرتین : فرزین خلافکار بود و  . 

 !شھاب : فرزین کیھ؟

 قاتل خانواده ی ما دوتا -
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 .آرتین : مثلا ھمون عموی من

 .تارا : من کھ نفھمیدم چی بھ چی شد. یھ دور دیگھ بگید

 !شھاب : بابای تو چرا یھو پلیس شد؟

پھن میکنھ، تازه باعث مرگ مامانمم شده. کیانا ھم برای اثبات این دام  بابای من پلیس بود اما من خبر نداشتم. فرزین برای بابام -
فرزین اینا شده البتھ قبلش عاشق کارن یا ھمون متین شده بوده وارد خونھ ی حقیقت  .بعد ھم انتقامشو از فرزین گرفت .

ه. البتھ من و متین ھم تازه فھمیدیمآرتین : فرزین مامان و بابای منو ھم کشتھ اما با پول دادن قتلشون رو یھ مرگ طبیعی جلو داد . 

 .من اون روز با متین اون مدلی رفتار کردم. چون قلب خواھرمو شکستھ بود -

 .آرتین : حالا گرفتید

 شھاب و تارا اول بھ ھم و بعد بھ ما نگاه کردنند. تارا میخواستی چیزی کھ من زود تر گفتم

یشتر و واضح تر نمیشھ گفتلطفا دیگھ از گذشتھ چیزی نپرسید. چون از این ب - . 

 .آرتین : این گذشتھ کیانا و متینھ. برای ھمین واضح تر نمیشھ گفت

 .تارا : باشھ. دیگھ سوال نمیپرسم

 .بھش لبخند زدم

 .شھاب : دیدید درست گفتم، این دوتا عاشق ھم بودند

  .تارا : اره. اما چرا میخواستند شما دوتا رو از ھم جدا کنند

 چون کیانا نمیخواست من از گذشتھ و حقیقت باخبر بشم -

 .آرتین : چون متین نمیخواست کیانا دوباره وارد زندگی اش بشھ

 شھاب : الان ھم نمیخواد با آرتین باشی!!!؟

 .الان میخواد چون ھمچیز فاش شد -

 !تارا : متین چی؟؟

 آرتین : اونم موافقھ

ستتارا : پس حل شد. بعد از ما عروسی شما  

 آرتین : امیدوارم
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 بھ امید خدا. اول شما حالا بعد ما -

 !شھاب : چرا رابطھ ی این دوتا با ھم بد شد؟

 بھ دلیل یھ سری سوتفاھم ھا -

 آرتین : بھ دلیل حرف ھای ناگفتھ

 .شھاب یھ پاکت روی میز گذاشت

 .شھاب : اقا حرف تو حرف شد. اینو یادم رفت

کارت رو درآوردم. از چوب بود و بھ شکل گیتار پاکت رو برداشتم و از داخل پاکت،  

 !اینو پس انتخاب کردی؟ -

 .تارا : اره. بین اون کارت ھای انتخابی این منتخب شد

 آرتین : خوشگلھ مبارک باشھ

 .شھاب : سلامت باشی

 چشمکی زد

 !تارا : الان نمیخواھید اون عشق قدیمی رو زنده کنید؟

دخالت نمیکنمنھ. من دیگھ توی کارھای خواھرم  -  

 .آرتین : این مسئلھ بھ اون دوتا مربوطھ

 .تارا : اوکیی

من و آرتین و شاید متین و کیانا. از این سرنوشت ھیچ چیزی بعید  .زندگی داشت لبخند میزد. زندگی داشت زیبا میشد. تارا و شھاب
مانعی رسیدن من بھ آرتین نبود. انگار ما  چیزی اون عشق قدیمی دوباره احیا بشھ. شاید من و کیانا جاری بشیم. دیگھ نیست. شاید

بودیم دوتا ھم تاوان عشقمون رو داده ....... 

 .روز عروسی تارا و شھاب

  : کیانا

 آرایشگاه؛ منم بھ اصرار نادیا رفتھ بودم آرایشگاه، اصلا حوصلھ نداشتم اما امروز، روز عروسی بود؛ نادیا رفتھ بود ھمراه ی تارا
خوشم میامد، رنگ موھایم، ھم عالی شده بود.  خوب اجبار خوبی بود. بھ کل تغییر کرده بودم؛ خوشگل شده بودم. از مدل آرایشم

نبود؛ اخھ خونھ ی  بھ خودم نگاھی انداختم. لبخند زدم و از ماشین پیاده شدم. عروسی داخل تالار ماشین رو پارک کردم. توی آینھ
بودند؛ ھنوز عروس و داماد نیامده بودند. روی یھ صندلی سر یھ میز  بود کھ اونجا عروسی گرفتھ بابای شھاب اون قدری بزرگ

طرف با حجاب، حتی چند نفری با  نشستم. عروسی قاطی بود و جو عجیبی حاکم بود. یک طرف ھمھ لخت و بد حجاب، یک شیش نفر
 بلند شد؛ انگار عروس و داماد آمده بودند؛ از روی صندلیصدای جیغ و دست زدن  چادر رنگی ھم داخل مجلس حضور داشتند. یھو
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نادیا ساق دوش عروس بود. تارا و شھاب توی  بلند شدم. تارا و شھاب دست در دست ھم راه میرفتند. آرتین ساق دوش داماد،
آمدن سمت من جایگاه نشستند. نادیا و آرتین . 

 نادیا : وایی آبجی چھ خوشگل شدی

خوشگل بودآرتین : کیانا ھمیشھ   

 نادیا : ای خود شیرین

 .خندیدم، این دوتا دیووونھ بودند

 من ھر چی کھ خوشگل باشم، بازم بھ پایی شما دوتا نمیرسم -

 نادیا : تو کھ از عروس ھم خوشگل تر شدی

 !آرتین : الان خود شیرین کیھ؟

 نادیا : خوب خواھرم دلم میخواد ازش تعریف کنم

نھ میدون جنگدعوا نکنید، امدیدم عروسی  -  

 آرتین : مقصر نادیاست نھ من

 نادیا : ای پروو

 وایی بسھ دیگھ -

 روی صندلی نشستم

 چرا عین درخت ایستادید؟؟ بگیرید بشینید دیگھ -

 .آرتین و نادیا روی صندلی نشستند

 نادیا : خالھ سحر ھنوز نیامده؟؟

 .نھ، اما اونم کم کم میرسھ -

 .نادیا : تارا خیلی ناز شده

، توی این لباس عروس مثل فرشتھ ھا شده. اما حس میکنم استرس دارهاره -  

 آرتین : حق داره ھر آن احتمال دعوا ھست

 نادیا : وایی خدانکنھ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 آرتین : انگار مھمونا از دو کشور متفاوت ھستند

 .مھم اون دوتا ھستند نھ چیزی دیگھ -

 .نادیا : اھوم، خدا کنھ خوشبخت بشن

 .سر تکون دادم

متین ھم بالاخره آمد آرتین :  

 .با این حرف آرتین انگار یھ سطل آب روی سرم ریختن

 کارن : سلام

 !آرتین : علیک سلام، چھ خوشتیپ شدی داداشی

 !کارن : بھ پای تو کھ نمیرسم، خوبی نادیا جان؟

 !نادیا : سلام، ممنون شما خوبید؟

 .کارن : مرسی

 .نگاه کارن رو، حس کردم. با آرامش بھش نگاه کردم

 !کارن : سلام خوبی؟

 علیک سلام، ممنون -

یھو یھ دختر بچھ با لباس عروس پرید توی بغلم؛ نگاھش کردم، آتوسا  .کارن کنار آرتین نشست. میخواستم بی تفاوت باشم اما نمیشد
کردم بود، بوسش . 

 !سلام عشقم خوبی؟ -

شگل شدیآتوسا : اره، چھ خو  

 تو خوشگلتری -

 .دوباره بوسش کردم

 سحر : آتوسا خالھ رو اذیت نکن

 کاریم نداره کھ -

با بقیھ ی بچھ ھا بازی کنھ. آتوسای ھشت سالھ، ثمره ی عشق  سحر سر تکون داد و کنارم روی صندلی نشست، آتوسا ھم رفت تا
کارن رد و بدل شدیھ دختر ناز و خوشمزه. نگاه ھای بین سحر و  سحر و ارسلان بود، . 
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 !ارسلان کجاست؟؟ -

 سحر : طبق معمول ماموریت

 یھ امشب رو مرخصی میگرفت خوب -

 سحر : مرخصی رو گذاشتھ برای عروسی نادیا و آرتین

 اھان -

 کمی بھم نزدیک شد

 .کمی بھم نزدیک شد

 سحر : این کارن، ورپرید چھ خوشتیپ شده امشب ھاا

دمبا چشمای گرد شده بھ سحر نگاه کر  

 !!سحر : چرا این مدلی نگاه میکنی؟ یعنی زشت شده

 سحرر بیخیال -

 .لبخند زد و سر تکون داد

 نادیا : خوب ما میریم رقص، شماھا نمیاید؟

 .شما برید؛ ما ھم کم کم میایم -

 !!!نادیا و آرتین رفتند وسط. نگاه کارن رو حس میکردم. یعنی دیگھ چیزی توی این مجلس نیست کھ این ھمش بھ من نگاه میکنھ

 !سحر : ما ھم بریم رقص؟

 تو برو، من اول میخوام برم بھ شھاب و تارا تبریک بگم -

 سحر : باشھ. برو

 .از روی صندلی بلند شدم و رفتم سمت، عروس و داماد

بریک خوشگلا، امیدوارم خوشبخت بشیدت - . 

  تارا : ممنون

 شھاب : مرسی کیانا
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برای رقص؛ .... شام، چھار مدل غذا بود، کباب کوبیده ، جوجھ  بھشون دست دادم. دختر و پسرا آمدن و این دوتا رو بردن وسط
ریختن وسط برای رقص؛ اینا خستھ  زم ملتو یھ مدل غذای گیاھی؛ کھ خیلی بدمزه بود... بعد از صرف شام، با کباب، رولت گوشت

 .نمیشم!! من و کارن سر میز تنھا بودیم

 کارن : ھنوز ھم مثل قبلا رنگ آبی بھت میاد

 .ھیچ چیزی مثل قبل نیست. رنگ این لباس ھم فیروزه یست نھ آبی -

 .کارن : باشھ، باشھ، جبھھ نگیر؛ فقط میخواستم سر حرف رو باھات باز کنم

تو ندارممن حرفی با  - . 

از روی صندلی بلند شدم. دیگھ حوصلھ ی اینجا موندن رو نداشتم. تازه دیگھ آخرای عروسی ھم بود. از تارا و شھاب خداحافظی 
 کردم

 نادیا، تو با سحر یا آرتین بیا -

 !نادیا : کجا بھ این زودی؟

 خستھ ام، میخوام برم بخوابم -

 نادیا : حالت خوبھ!؟

چیزی نیست تو خوش باشاره آبجی جون خوبم.  -  

 آرتین : میخواھی بریم دکتر؟؟

 گفتم کھ چیزی نیست. مراقب نادیا باش؛ فعلا -

 با لبخند از نادیا و آرتین جدا شدم

 سحر : داری میری؟

 اره -

 سحر : چیزی شده؟

 نھ، خوابم گرفتھ ھمین. شب خوش فعلا -

 .سحر : باشھ برو اما مراقب خودت باش

سمت ماشین بھش لبخند زدم و رفتم . 

 کارن : میرا میراا
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 ایستادم، برگشتم سمتش

 من کیانام، میرا مرده، یعنی کشتھ شده؛ در جریانی کھ -

 کارن : باشھ، کیانا من و تو باید با ھم حرف بزنیم

 گفتم کھ من با تو حرفی ندارم -

 کارن : اما من با تو حرف دارم

 بھ من ربطی نداره -

 .در، ماشین رو باز کردم؛ اما کارن در رو بست

 !چکار میکنی؟ -

 کارن : گفتم کھ میخوام باھات حرف بزنم

  بزن -

میدونم اشتباه کردم اما تو باید درکم کنی. ما میتونیم باھم دوباره  کارن : من تازه حقیقت رو فھمیدم؛ تازه اتفاقات رو ھضم کردم؛
کنیم شروع . 

 .نفسی کشیدم

ھستم؛ تو، تو ھستی؛ مای وجود ندارهمن، من  - . 

 در ماشین رو باز کردم و سوار شدم

 یادتھ گفتی چشمام راز آلوده؟ -

 کارن : اره یادمھ

 .این چشما راز آلوده، ھر کسی از این چشما بیافتھ نابوده -

نم. گوشھ ی نگھ داشتم و با خیال نداشتم. برای این کھ تصادف نک پامو روی گاز فشار دادم و با سرعت حرکت کردم. اختیار اشکامو
باھام چکار کرده!. دستمو سمت ضبط بردم و  کردم. میگھ باید درکم کنی؛ میگھ دوباره شروع کنیم؛ انگار یادش رفتھ کھ راحت گریھ

 .روشنش کردم

یختمشون تھ قلب / بازم دیگھ بیخوده حرفام مثل تک تک دردھام ر / بازم توی تاریکی شب توی این خونھ تنھام مثل شب ھای قبل
دلت شلوغھ چقدر سختھ کھ ببینی دروغھ / اونی کھ یھ روز بھت میگفت عشقم چقدر این روزا واسھ من دیگھ معنی نداره عشقی  / 

تنھام /  چشمم / خستم من دیگھ از ھمھ خستم / من در قلبم رو بستم / از این بھ بعد کھ تھش غصھ بیاره / بھتر کھ دیگھ بی افتھ از
من دیگھ از ھمھ خستم / من در قلبم رو بستم از این بھ بعد  جا دیگھ کھ شاید بتونم اونجا راحت کم کنم از دردھام / خستم میرم یھ

بردار مثل ھر روز و ھر بار دل خستھ برو /  جا دیگھ کھ شاید بتونم اونجا راحت کم کنم از دردھام / بردار چمدونت رو تنھام / میرم یھ
تنھاست / عشق  ھمھ دردھام در بستھ برو / انگاری این قانون دنیاست اونی کھ عاشقھ ھمیشھ میخوام روی اونی کھ میگفت تو رو
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خاطره داره / میدونم کھ دیگھ تلخھ واست حرفام / خستم من دیگھ از  واقعی فقط توی رویاست / دل من با تو فاصلھ داره دل تو با کی
اونجا راحت کم کنم از دردھام/(سحر : خستم) من در قلبم رو بستم از این بھ بعد تنھام / میرم یھ جا دیگھ کھ شاید بتونم / ھمھ خستم . 

 : یک ماه بعد

امشب خونھ ی تارا و شھاب شام دعوت بودیم. البتھ علاوه بر ما،  .جلوی آینھ روی صندلی، نشستھ بودم و موھامو درست میکردم
با خودم گفتم نمیشھ کھ تا ابد از کارن فرار  ینا ھم دعوت بودند، اول میخواستم یھ بھونھ ی جور کنم کھ نرم، اما بعدکارن ا سحر اینا و

کارن قرار بود عضوی از خانوادمون بشھ، اون برادر شوھر آینده ی خواھرم بود کرد، من چھ بخوام چھ نخوام، پس می باست  .
ھا بود و چیزی ھم قرار نبود دوباره تکرار بشھ. شالمو سرم  شده بود مربوط بھ گذشتھ باھاش کنار بیام و تحملش کنم، ھر چی کھ

خودخواه بودم کھ میخواستم برای  صندلی بلند شدم. نادیا با آرتین خوشبخت میشد، فقط ھمین مھم بود، من قبلا انداختم ، از روی
اتاق رفتم  دیا از ھر چیزی برام مھم تر بود. کیف رو برداشتم، ازالان دیگھ نیستم. نا آرامش خودم، زندگی نادیا رو خراب کنم، اما

 .بیرون

 !نادیا آماده شدی؟ -

 نادیا : الان تموم میشھ

 پس من میرم داخل ماشین، تو ھم زود بیا -

 .نادیا : باشھ

رفتم بیرون. جعبھ رو، روی  اپن جعبھ ی کادو رو برداشتم. از خونھ ھمین طوری میگھ باشھ، خدا میدونھ کھ کی آماده میشھ! از روی
بود. دیگھ تنھا کارن رو مقصر  گذاشتم. داخل ماشین نشستم. یادآوری گذشتھ علاوه بر دردناک بودنش، مفید ھم صندلی عقب

میدونست،  نمیدم. من فقط بھش حقیقت رو نگفتم، اما اون منو نابود کرد، با اینکھ نمیدونم، منم مقصر بودم اما حق رو بھ کارن ھم
 .....من

 نادیا : خوب من آمدم بریم

 چھ عجب -

 .ماشین رو، روشن کردم و راه افتادیم

 .نادیا دستشو برد سمت ضبط، ھی بالا و پایین میکرد

 ای بابا یکی رو انتخاب کن -

 !نادیا : آخھ این چھ آھنگ ھای کھ تو داری؟

 چشونھ مگھ!؟ -

 نادیا : آدم سالم توی ماشین تو بشینھ افسردگی حاد میگیره کھ

 دفھ ی بعد کھ توی ماشین من نشستی، فلشتو ھمرات بیار کھ افسردگی حاد نگیری -

 نادیا : اطاعت قربان
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 .پشت چراغ قرمز ایستادم، یھو یھ فکری بھ سرم زد. بھ نادیا نگاه کردم

 نادیا -

 نادیا : جانم

قشھ ی چیزی نیست؟مھمونی امشب کھ ن -  

 نادیا : نقشھ؟

 اره، مثل مھمونی خونھ ی سحر -

 .نادیا : نھ آبجی. ما دیگھ توی کارتون دخالت نمیکنیم

 چراغ سبز شد. حرکت کردم

 !نادیا : آبجی اگھ نمیخواھی با متین روبھ رو بشی. میخواھی یھ شب دیگھ بریم؟؟

کھ نقشھ ی در کار نباشھدلیلی برای فرار ندارم. فقط میخواستم مطمئن بشم  - . 

 نادیا : نیست. خیالت جمع، فقط یھ مھمونی ساده است

 سر تکون دادم. نمیدونم چرا اما دلم شور میزد، حس چندان خوبی نداشتم. ماشین رو پارک کردم. پیاده شدیم

 دل اینا داخل این خونھ ھا نمیگیره؟ -

 نادیا : نمیدونم شاید بگیره

نھ ی شھاب طبقھ ی پنچم بودزنگ رو زد. در باز شد. خو . 

 نادیا : آسانسور خرابھ کھ

 از پلھ استفاده میکنیم -

 .نادیا : تا برسیم بالا، میت نشیم خیلیھ

 خندیدم و از پلھ ھا رفتیم بالا. خدایی خستھ شدیم. نفس نفس میزدیم

 شھاب : خستھ نباشید پھلوانان

ھمون دعوت کردییدنادیا : کوفتت، شما کھ خونھ تون آسانسور نداشت چرا م  

 شھاب : چند تا پلھ کھ این ھمھ حرص خوردن نداره

 بھ جای حرف زدن، برو کنار کھ ھلاک شدیم -
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 از جلو در رفت کنار

 شھاب : اخھ ببخشید، مقصر نادیا بود کھ حواسم رو پرت کرد

 .وارد خونھ شدم، ھمھ آمده بودند. من و نادیا آخرین نفرا بودیم. بھ جمع سلام کردم و جواب گرفتم

 تارا : خوش آمدی

 ممنون عروس خانم -

 نادیا : منو ھم تحویل بگیری بد نیست

 ..تارا، نادیا رو در آغوش کشید. روی مبل نشستم. اصلا بھ کارن توجھ نکردم

 آتوسا پس کو؟ -

ی آواستسحر : خونھ   

 چھ عجب امشب ارسلان ھست -

 .سحر : اره امشب سرش خلوت بود، عروسی ھم کھ نیامده بود ، برای ھمین آمد

 اھان -

 ...تارا با لبخند ازمون پذیرایی می کرد

 .تارا با لبخند ازمون پذیرایی می کرد...حسابی زحمت کشیده بود... دستپخت خوبی ھم داشت. از روی مبل بلند شدم

جان دستشویی کجاست؟ تارا -  

 تارا : اخر راھرو

 ممنون -

شده بود. چند تا مشت آب بھ صورتم زدم. از دستشویی بیرون آمدم.  لبخند زدم و رفتم سمت دستشویی، از نگاه ھای کارن، غذا کوفتم
دلی رفتار می کنھ، انگار کھ کارن چرا این م دیدم، پرده رو کنار زدم، وارد تراس شدم. ھوای تازه حالم رو عوض کرد.. این تراس رو

بابا دو دقیقھ  عمیق کشیدم. حضور کسی رو کنارم حس کردم، بھ شخص نگاه کردم ، کارن بود. ای ھیچ اتفاقی رخ نداده، چند تا نفس
 آرامش ندارم کھ. می خواستم برم کھ دستم رو گرفت

 بھ من دست نزن -

 دستم رو کشیدم

 کارن : می خوام باھات حرف بزنم
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می خوام با تو حرف بزنم چرا نمی فھمی؟من ن -  

 کارن : من می خوام باھات حرف بزنم تو چرا نمی فھمی؟

 با حرص نفسی کشیدم

 .کارن : ھر دوتای ما اشتباه کردیم، بھتر باھاشون کنار بیایم

 من با کارام کنار آمدم -

 کارن : پس با منم کنار بیا. چون من باھات کنار میام

سم دیگھ ی، بفھم من نھ دلم می خواد باھات حرف بزنم و نھ دلم میخواد ببینمتکارن متین یا ھر ا -  

 کارن : تو ھنوز ھم عاشقم ھستی

 برو بابا دلت خوشھ -

 از تراس رفتم بیرون، کیفم رو برداشتم

 تارا جان ممنون شب خوبی بود اما من باید برم شب خوش -

 !کارن : تا کی می خواھی فرار کنی؟

 بھش توجھ ی نکردم

 نادیا با من میایی؟؟ -

 کارن : دارم با تو حرف میزنم

 .رفتم سمت در کھ دستم رو گرفت، دستم رو کشیدم

 گفتممم بھ من دست نزن -

 در رو باز کردم، اما کارن رو بست و دستم رو گرفت و منو کشید سمت خودش

ھ ھیج حسی بھم نداری؟ بگو کھ ھیج وقت یادم نمی افتی؟ بگوو دوستم کارن : بھ چشمام نگاه کن و بگو کھ بھم فکر نمی کنی؟ بگو ک
 نداری

 زدم بھ سینھ اش و ازش جدا شدم

دوستت ندارممم. عشق تو بھ ھمراه ی میرا کشتھ شد. وقتی بھت فکر می کنم قلبم پر از نفرت میشھ. حسم بھ تو فقط نفرتھ. عشقی  -
 .وجود نداره

ھم بی تقصیر نیستیی کارن : کارم اشتباه بوده اما تو  
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 اره مقصر ھمچی من ھستم تو این وسط یھ فریب خورده ی بی گناه ھستی -

 کارن : من فکر کردم تو مردیی

 بھ سحر و ارسلان نگاه کرد

 کارن : این دوتا گفتن کھ تو مردیی. چندین سالھ کھ دارم عذاب میکشم

ذابی کھ من بھت دادم ھیچ، میفھمی ھیچچ. عذاب تو تموم شد اما ع من خودم ازشون خواستم، عذابی کھ تو بھم دادی در مقابل -
نھ عذاب من ھنوزز  

 کارن : خیلی خودخواھیی. زندگیمو جھنم کردی

 نھ کھ تو بھشت رو بھ زندگی ام ھدیھ کردیی -

عذاب دادی کارن : مگھ من چکارت کردم؟! من فقط یھ تصمیم آنی گرفتم کھ ھر کسی جای من بود میگرفت. اما تو سالھا بھم  

 زدم زیر خنده. بھ سحر نگاه کردم

میبینی چی میگھ، سحر تو کھ شاھد بودی این سالھا چی بھ من گذشت. تو کھ دیدی من چطور نابود شدم. ارسلان تو ھم کھ شاھد  -
 .بودی

 .بھ کارن نگاه کردم

ور تونستی با من این کار رو کنیمن بھت دروغ گفتم من حقیقت رو ازت پنھون کردم من قاتل فرزین ھستم. اما تو چط - !!! 

 کارن : ھمچیز رو میشھ تغییر داد، میشھ گذشتھ رو فراموش کرد

 نمی شھ، تو بلایی سرم آوردی کھ تغییر نمیکنھ -

  کارن : بسھ تمومش کن. من وقتی فرزین رو اون جوری دیدم و حرفای قبلش توی ذھنم مرور شد. نفھمیدم چکار کردم

 !لعنتی اصلا من بد ترین ادم روی زمین، اما تو چطور تونستی بچھ مون رو بکشی چطوررر؟؟ -

 نادیا : بچھھ!!؟

 .اشک ھامو پاک کردم. بھ جمعی کھ پر از سوال و تعجب بود نگاه کردم. بھ اپن تکیھ دادم

ستان رو ناقص تعریف کردم. اما الان کاملش من اون روز، تمام حقیقت رو تعریف نکردم. قلبم دیگھ تحمل نداشت. اون روز من دا -
 می گم

 ....یھ نفسی عمیق کشیدم

  : فلش بک
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حسابی گرفتم... از حموم رفتم بیرون. کارن داخل اتاق نبود، روی  فرزین توی آخرین بازی زندگی اش باخت، لبخند زدم.... یھ دوش
دیگھ اخر بازی بود. پس میبایست  .. استرس داشتم، اما الانموھایم رو، خشک کردم و شانھ زدم. پاکت را برداشتم صندلی نشستم،

بود. دست  خبر بشم. نفسی کشیدم، پاکت رو باز کردم، برگھ رو بیرون آوردم. حواب مثبت این پاکت رو باز کنم، از محتوای داخلش با
کشیدم. اشک شوق از چشمام روان میشدم. دست روی شکمم  روی دھنم گذاشتم تا صدای جیغم بلند نشھ. وایی خدا من داشتم مادر

میشھ. این بچھ  کارن داخل شکمم داشت رشد میکرد. وقتی کارن از ماجرا با خبر بشھ کلی خوشحال شد. الان ثمره ی عشق من و
مد. می بایست از این خونھ برم. اخھ عمو علی تا چند ساعت دیگھ میا شادی بخشھ زندگیمونھ. بھ کارن بابا شدن میامد بدجور. اما من

کھ نمیشھ حقیقت رو بھ کارن بگم، ممکن حالا کھ اخر بازیست ھمچیز خراب بشھ الان ھم حتی ممکن جون کارن ھم توی خطر بی  .
این نامھ  نامھ مینویسم براش، یھ کاغذ و خودکار برداشتم. حالا چی بنویسم؟؟! وقتی کارن افتھ. پس چکار کنم؟؟! فکری بھ سرم زد،

میدونم احتمالا وقتی داری این نامھ رو میخونی عصبی ھستی.  و حقایق فاش میشھ. نفسی کشیدم.( سلام عشقمرو بخونھ، میاد دنبالم 
از دروغ خوشت نمیاد اما نتونستم  درکم کنی. کارن من مجبور بھ یھ سری از کارا شدم. من با اینکھ میدونستم تو اما امیدوارم کھ

 ط من یھ سری چیزا رو ازت پنھون کردم. اخھ مجبور بودم، اما الان میخوام یھفق حقیقت رو بھت بگم. نھ اینکھ بھت دروغ بگم
میشی، کارن، عشقم تو داری پدر میشی، منم دارم  حقیقتی رو بھت بگم، کھ خودمم تازه فھمیدم و میدونم تو ھم مثل من خوشحال

بفھمی، درکم میکنی. کارن  میدونم کھ وقتی حقیقت رو میتونیم یھ زندگی جدید رو در کنار ھم آغار کنیم. مادر میشم. کارن، ما سھ تا
این  امروز پایان این بازی رقم میخوره، بازی کھ من آغار گرش نبودم. کارن وقتی .رابطھ ی من و تو داره ھر ثانیھ ی قوی تر میشھ

حل میشھ. یادت نره دوستت  دلگیر باشی با عشق ھمچیز نامھ رو خوندی بیا دنبالم. من و بچھ مون منتظرت ھستیم. حتی اگھ ازم
میز کنار آینھ گذاشتم.  داری.) نامھ رو بھ ھمراه ی جواب آزمایش داخل پاکت قرار دادم. پارکت رو، روی دارم. یادت نره دوستم

 تخت نشستم. کمی دلم شور میزد....... فرزین افتاد روی زمین، غرق خون شده خوشبختی در انتظار من ، کارن و بچھ مون بود. روی
اسحلھ رو بالا گرفتم، اما با دیدن کارن، خیالم راحت شد  .بود. یکی تند تند مشت بھ در می کوبید، ھول کرده بودم. یھو در شکستھ شد

پایین. کارن شوک زده بھم نگاه میکرد و اسحلھ رو اوردم . 

 !کارن : تو چکار کردی؟؟ تو کی ھستی

 میرا : عشقم بزار برات توضیح بدم

 رفتم سمتش اما اسحلھ ی کھ دستش بود رو سمتم گرفت

 کارن : خفھ شوو. من عاشقت بودم اما تو... ازتت متنفرمم

 ....قبل از اینکھ بتونم حرفی بزنم. صدای شلیک امد. دردی وحشتناک توی شکمم پیچید، افتادم روی زمین و چشمام بستھ شد

  : زمان حال

 نفسی عمیق کشیدم

بچھ مو از دست دادم، دیگھ ھم نمیتونم بچھ دار بشم. اون موقع کارن  ودم. بعد ھم کھ بھ ھوش امدم، فھمیدم کھدو ھفتھ بی ھوش ب -
چیزی از حقیقت بھ کارن نگن، فقط بھش بگن کھ  بازداشت بود. از عمو علی خواستم کھ آزادش کنھ، بھ سحر و ارسلان ھم گفتم توی

تازه ی رو، شروع کنھ آرتین یھ زندگی من مردم، فراموشم کنھ و با . 

 نادیا : وایی خدا باورم نمیشھ

 اشکمو پاک کردم بھ سمت کارن حملھ کردم، مشت بھش میکوبیدم

عشق رو پیش بینی نکرده بودم، من حدس نمیزدم کھ عاشق تو بشم. من  اره لعنتی من یھ نقشھ کشیدم، وارد یھ بازی شدم، اما من -
تم اما تو نابودم کردییکاری کردم من بھت دروغ گف فقط پنھون . 

 سحر منو از کارن جدا کرد. ھق ھق گریھ ام بلند شد. روی زمین ولو شدم
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 سحر : آروم باش عزیزم آروم باش

 کارن : من

 خفھ شوو نمیخوام صداتو بشنوم -

 سحر : الان وقتش نیست. از اینجا برو

رفتھ بود. نادیا کنارم نشست نگاه کارن رو حس کردم و کمی بعد صدای بستھ شدن در آمد، یعنی کارن  

 .نادیا : الھیی برات بمیرم آبجی

 .تارا بھم یھ لیوان آب داد. بالاخره خلاص شدم. تمام حقیقت رو گفتم

 !سحر مگھ من چکار کرده بودم کھ این جوری مجازات شدم؟ -

 سحر : ھیچی آبجی تو مجازات نشدی فقط سرنوشتت این جوری بود

 .بھ آرومی نوازشم میکرد

 !آرتین : باورم نمیشھ اخھ متین چطور میتونھ این کار رو کرده باشھ؟

 سحر : آرتین الان نھ

 .اره من بھ کارن عذاب دادم، چون اونم بھ من عذاب داد -

 .نمیتونستم اشکامو مھار کنم

 ھنوز میگھ کھ من عاشقش ھستم، میگھ بیا فراموش کنیم. واییی دارم دیووونھ میشمم -

آروم باش، ممکن باز حالت بد بشھ سحر : کیانا بسھ  

 نادیا : آبجی تورو خدا آروم باش

 قلبم درد میکرد، دست روی قلبم گذاشتم

 ارسلان : میخواھید بریم بیمارستان؟ انگار حالش خوب نیست

 نادیا : اره بریم

 من خوبم، فقط میخوام برم خونھ -

 سحر : باشھ. الان میریم
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راننده بود. نادیا سوار ماشین ارسلان شد. دلم مرگ میخواست،  . سوار ماشینم شدیم، سحربا کمک سحر از روی زمین بلند شدم.
زندگی کوفتی خستھ شده بودم دیگھ از این . 

 کاش بمیرم -

 سحر : کیانا دلبندم لطفا خفھ شوو

 .اشک روی گونھ ام رو پاک کردم

 سیگار میخوام -

 سحر : لھ لھ نکن روی اعصابم

 با حرص نفس کشیدم

نمیکنی بھ نادیا فکر کن. خواھر گلم من شاھد بودم، میدونم چی  : کیانا دوباره شروع نکن، تو قوی ھستی، بھ خودت فکرسحر 
میدونم قوی ھستی و میتونی بجنگی کشیدی اما  

داد؟ خستھ شدم از این جنگ، تازه بھ آرامش رسیده بودم، اخھ چرا سرنوشت ساز مخالف زد؟ چرا بازم کارن رو سر راھم قرار -  

 .سحر : ھیچ وقت نمیشھ از کار این سرنوشت سر درآورد

 .آھی کشیدم

 .اما قبول کن این سرنوشت ھمیشھ با من بی رحم بوده -

 .......چیزی نگفت، خوب معلومھ دیگھ، حرف حق جواب نداشت

  : یک ھفتھ ی بعد

. این چند روز بیشتر توی اتاقم بودم. حس شھاب ھمرام بود روی تخت دراز کشیده بودم، ھنوز ھم ترکش ھای مھمونی خونھ ی
از دست دادم، بچھ ی کھ حتی  حوصلھ ی نادیا رو ھم. دردم تازه شده بود، انگار ھمین امروز بود کھ بچھ مون ھیچی رو نداشتم، حتی

 ھ سال، انگار ھمینآنی و انتقامی باباش کشتھ شده بود. بعد از گذشتھ این ھم نمیدونم دختر بود یا پسر، بچھ ی کھ بخاطر تصمیم
بچھ ام رو، درد ھیچ وقت مادر نشدنم رو، درد خیانت  دیروز رخ داده بود این اتفاقات. داشتم دوباره درد میکشیدم، درد از دست دادن

 .اشکم رو پاک کردم روی تخت نشستم .عشق رو. صدای در آمد

 بیا داخل -

 .نادیا وارد اتاق شد. بھش لبخند تلخی زدم. امد و کنارم نشست

 !نادیا : بھتری؟

 اره. خوبم -

 .صداش بغض داشت
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 چیزی شده؟؟ -

 .سرشو انداخت پایین

این بازی نمیشدی، با کارن آشنا نمیشدی، عاشق نمیشدی، اگھ من  نادیا : مقصر ھمچی من ھستم، اگھ من نبودم، تو ھیچ وقت وارد
ای کاش من بھ دنیا نیامده بودم. از وقتی  نشده بودم، دوباره گذشتھ ات سراغت نمیامد. دوباره دردات مرور نمیشد. اصلا ینعاشق آرت

 .من امدم دردسر ھا شروع شد

قشنگترین و شیرین ترین اتفاق زندگی من ھستی. وقتی اولین بار  دیووونھ شدی تو!! این چھ حرف ھای ھست کھ میزنی، نادیا تو -
انگار دنیا رو در آغوش کشیدم آغوش گرفتمت در . 

 دستاشو گرفتم

بدبختی، مرده بودم. تو دلیلی بودی کھ منو وادار بھ ادامھ ی زندگی  اخھ دیوونھ اگھ تو نبودی، کھ من بعد از اون ھمھ مصیبت و -
یادگار مامان و بابایی کرد. تو  

 اشک ھاشو پاک کردم

 دیگھ از این حرفا نزن -

ابجی تو وارد این بازی شدی تا من عذاب نکشم نادیا : اما . 

 .من وارد این بازی شدم، چون قول داده بودم، من میخواستم بی گناه ی بابا مون رو ثابت کنم -

 .نادیا : تو گذشتھ ات رو فراموش کرده بودی، اما من پایی کارن رو بھ زندگی ات باز کردم

شدی، از کجا می بایست بدونی کھ کارن برادرشھ و بھ گذشتھ ی من ربط دارهاین ربطی بھ تو نداره، تو فقط عاشق آرتین  - !. 

 نادیا : اما من بھت درد و رنج دادم

 تو درد ندادی، تو بھم آرامش دادی -

 .سرشو روی شونھ ام گذاشت، دست لای موھاش کشیدم

ب من ھستیمن حالم خیلی بد بود اما بخاطر تو جنگیدم. تو دلیل ادامھ ی زندگی و حال خو - . 

 .نادیا : ببخشید کھ اذیتت کردم، عشق آرتین از ھمون اول اشتباه بود

 .تو منو اذیت نکردی، ھیچ عشقی اشتباه نیست -

 .نادیا : اما عشق کارن اشتباه بود

 .ھر عشق در وقت تولد درستھ. حتی عشق کارن ھم -

  .سرشو از روی شونھ ام برداشت

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 !نادیا : تو ھنوز عاشق کارن ھستی؟

 عشق کارن بھ ھمراه میرا کشتھ شد. اما عشق آرتین برای تو زنده است -

 .نادیا : عشق آرتین باید کشتھ بشھ. چون نمیخوام عذابت بدم. نمیخوام کارن وارد زندگی ات بشھ

 .میخواستم حرف بزنم اما مھلت نداد

کھ تو کارن رو فراموش کردی منم آرتین رو فراموش میکنم. تو برام  نادیا : اصلا بیا بریم یھ شھر دیگھ یھ کشور دیگھ. ھمین طور
مھم تری از ھر چیزی  

 نادیا -

 .صدای پی در پی زنگ آیفون حرفم رو قطع کرد

 !نادیا : یا خدا این کیھ؟؟

 نمیدونم بدو در رو باز کن -

 .نادیا از اتاق رفت بیرون، منم پشت سرش رفتم

 !کیھ؟ -

 نادیا : آرتین

رو باز کن خوب، در -  

نادیا دکمھ ی آیفون رو زد و در باز شد. حتما چیزی شده بود کھ آرتین این مدلی زنگ میزد.. در ھال رو ھم باز کرد و آرتین وارد 
 .خونھ شد

 .در ھال رو ھم باز کرد و آرتین وارد خونھ شد

 نادیا : چی شده؟! چرا مثل طلب کارا در میزنی؟

 !اتفافی افتاده؟ -

من چیھ؟ آرتین : گناه ! 

 گناه تو!!؟ -

 !آرتین : چرا من باید بھ جایی برادرم مجازات بشم؟ چرا باید با اون مقایسھ بشم؟

 نادیا : آرتین بسھ برو بیرون. ما قبلا حرفامون رو زدیم

 آرتین : تو حرفاتو زدی نھ من
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 !یکی بگھ اینجا چھ خبره؟؟ -

کننادیا : شرط مو کھ شنیدی، اگھ منو میخواھی بھش عمل  . 

 آرتین : نمیتونم نادیا، بفھم

 .نادیا : پس برو

 !پرسیدم چھ خبره؟ -

 !آرتین : نادیا منو نمیخواد، چون متین بھ تو خیانت کرده. کیانا تو بگووو گناه من چیھ؟؟

 .آرتین آروم باش، برو روی مبل بشین -

 بھ نادیا نگاه کردم

 .تو ھم برو چای دم کن -

 نادیا : اما آبجی

کردم کھ بره، اونم با اخم رفت سمت آشپزخونھ. آرتین روی مبل نشست. منم کنارش نشستم. چقدر پریشون بودبھش اشاره  .  

 خوب تعریف کن -

 .آرتین : نادیا داره منو بخاطر کاری کھ داداشم با تو کرده مجازات میکنھ

 ھیچ کس حق نداره، بخاطر گناه یھ نفر دیگھ، کس دیگھ ی رو مجازات کنھ -

 آرتین : پس چرا نادیا داره اینکار رو میکنھ

 .اون فقط ترسیده. مجازات نمیکنھ -

 !آرتین : یعنی من ترسناکم

 از تو کھ نھ -

 !آرتین : پس از چی؟! چرا اصلا باید بترسھ

 .یادتھ چند ماه پیش منم میخواستم، شما دوتا رو از ھم جدا کنم -

 .آرتین : اره، خوب یادمھ

بدم برای ھمین میخواستم تو رو ازش جدا کنم تا نادیا رو حفظ کنم.  سیده بودم. من نمیخواستم نادیا رو از دستاون موقع منم تر -
جدا بشھ داره ھمین کار رو میکنھ. میترسھ منو از دست بده. برای ھمین میخواد از تو اونم الان  
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 !آرتین : یعنی من باید از متین بگذرم؟؟

 .معلومھ کھ نھ -

شرط نادیا اینھآرتین : اما   

 .جا خوردم. این خواھر منم دیووونھ بود

 !آرتین : میگھ یا باید اونو انتخاب کنم یا داداشمھ. اخھ من چطوری انتخاب کنم؟

 یھ روز من بھ نادیا گفتم بین من و آرتین یکی رو انتخاب کن. امروز نادیا برای آرتین شرط گذاشتھ. نفسی کشیدم

 !تو نادیا چقدر دوس داری؟ -

 مکثی کرد

نادیا رو دیدم محو اون نگاه سبزش شدم. کم کم فھمیدم کھ عاشقش شدم.  آرتین : آشنایی با نادیا رو مدیون تارا و شھاب ھستم. وقتی
صاحب قلبم شده. خیلی دوستش دارم نادیا  

 !داداشت رو چقدر دوست داری؟ -

ارم بوده. اونم رو ھم خیلی دوست دارمآرتین : اون منو بزرگ کرده، ھم پدری کرده و ھم مادری. ھمیشھ کن . 

 بھم نگاھی انداخت

 !آرتین : کیانا، متین اگھ بدترین ادم دنیا ھم کھ باشھ بازم نمیتونم ازش بگذرم. از نادیا ھم نمیتونم. تو بگو چکار کنم؟

میخوام ھر دوتاشون رو حفظ کن. از ھیج کدوم نگذر. من با متین کنار میام چون خوشبختی تو و نادیا رو -  

 آرتین : کیانا، متین ادم بدی نیست، میدونم اشتباه کرده اما اون بد نیست

 خوب و بد بودن متین برام مھم نیست -

 آرتین : نادیا دیگھ دوستم نداره

 .داره. گفتم کھ فقط ترسیده -

 .میخواست یھ چیزی بگھ اما صدای پی در پی زنگ آیفون مانع اش شد

 !ای بابا باز کیھ؟؟ -

 آرتین : شاید متینھ

 نادیا : باز کنم؟؟
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 اره -

 .نادیا در رو باز کرد. از روی مبل بلند شدم

 .از روی مبل بلند شدم. این دو تا برادر تصمیم گرفتھ بودند. آیفون رو خراب کنن. خوب مثل آدم زنگ بزنید. کارن وارد خونھ شد

 !نادیا : چیزی شده؟؟! چرا این مدلی زنگ میزنید؟

سمتم کارن امد  

 کارن : من و تو باید با ھم حرف بزنیم

 !در چھ مورد؟ -

 کارن : من از اون نامھ خبر نداشتم

 .ببین کارن، بھتر تمومش کنی. من تحمل ندارم دیگھ -

 دستمو گرفت. بھ چشمام خیره شد

 کارن : دارم میگم من از اون نامھ خبر نداشتم. نمیدونستم دارم پدر میشم

ش موج میزد. اما دستمو کشیدمحقیقی عجیب داخل نگاھ  

 لطفا از اینجا بروو -

 کارن : تا حرفمو باور نکنی نمیرم

 .نادیا : نشنیدی خواھرم گفت برو بیرون

 کارن اول بھ نادیا و بعد بھ من نگاه کرد. یھو دست انداخت زیر پام و بلندم کرد و منو انداخت روی شونھ اش، ھنگ کرده بودم

؟ خواھرمو ول کننادیا : داری چکار میکنی  

مونده بود. یھو پرت شدم توی ماشین، تا بھ خودم آمدم سوار ماشین شده و  کارن بدون توجھ بھ نادیا منو برد بیرون. انگار مغزم جا
رو قفل کرد در ھا . 

 داری چکار میکنی؟ من میخوام برم در رو باز کن -

 کارن : ساکتت

 .ماشین حرکت کرد

خوام پیاه بشممتو منو الان دزدیدی. من می -  
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 .بھم گوش نمیداد و با سرعت رانندگی میکرد. این روانی میخواد چکار کنھ؟ جدی جدی منو دزدید

 الوو کارن، الوو متین، نگھ دارر -

 .کارن : تا بھ مقصد نرسیدم، نگھ نمیدارم

کھ چرا وقتی گفت از نامھ خبر نداره توی نگاھش حقیقت موج زد!  ای بابا، کلاه سویشرتم رو انداختم روی سرم. برام سوال بود
بگیرم. بالاخره ماشین ایستاد ھمون موج بود کھ آروم بودم و داشتم ھمراش میرفتم، وگرنھ خوب بلدم بود حالشو شایدم بخاطر  

 !خوب، حالا میشھ بگی ما کجاییم؟ -

 کارن : بھ اطرافت نگاه کن

وی توقف ممنوع. یھ کافی شاپ ھم اون ور خیابونبھ بیرون نگاه کردم. یھ تابل  

 !کارن : فھمیدی کجا آمدیم؟؟

 !!حالا چرا اینجایم -

  بھ بیرون نگاه کرد

درخت نشستن و بھ این فکر کردن، کھ چرا تو وارد زندگی ام شدی؟  کارن : بعد از جدایی مون، کارم شده بود اینجا آمدن. زیر این
رو فھمیدم، برام دردناک بود کھ  اون روز می بایست با ماشینت تصادف کنم؟ وقتی ھم کھ حقیقت دوست داشتی؟! چرا اصلا تو منو

 .ھمھ اون دیدار ھا و حرفا دروغ بود

 .من برای ھر کاری کھ کردم دلیل داشتم. اون دلایل رو الان دیگھ میدونی -

 .کارن : اره تو دلیل داشتی اما بازم کلک زدی و دروغ گفتی

. تو تنھا راه من برای ورود بھ اون خونھ بودی، من باید انتقام میگرفتممجبور بودم - . 

 کارن : درک میکنم یعنی سعی میکنم درک کنم

 .بھ سمتم چرخید

 .کارن : باور کن از اون نامھ خبر نداشتم

 چشمات از حقیقت میگھ -

 کارن : پس باورم کن

 .آھی کشیدم

 .سعی میکنم درک کنم -
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بودم. کنارت زانو زدم. اسحلھ رو، روی گیچگاھم گذاشتم و شلیک کردم  کردم، تازه بھ خودم آمدم، گیچ شده کارن : وقتی بھت شلیک
رسیدن نداشت. برای ھمین اسحلھ ی تو رو برداشتم. اما قبل از ھر کاری پلیسا سر اما تیر . 

 آه کشید

ت بود کھ قاتل بودم. اما جنگیدم بخاطر آرتین قوی شدم بودم. برام سخ کارن : داغون شده بودم. خواب نداشتم. پرس زن خیابونا شده
پیدا کردم و خودمو  

اما بھم شلیک کردی. از دست دادن بچھ ام. داغونم کرد. یھ مدت  برای منم سخت گذشت، فکر اینکھ تو میدونستی من حاملھ ام -
کشید. اما با کمک سحر خودمو جمع  رتی و مشروبچند بار خودکشی کردم. اما بعدش کلا رد دادم، کارم بھ سیگار ، پا افسرده بودم،

 .کردم. بخاطر نادیا جنگیدم

 .کارن : ھر دوتامون عذاب کشیدم و داغون شدیم

 اره بدجور -

 کارن : میشھ منو ببخشی؟

 .قلبم بلھ رو فریاد میکشید اما عقلم مردد بود

 قلبم بلھ رو فریاد میکشید اما عقلم مردد بود

سنگین تره، اما بھ این بخشش نیاز دارم تا بتونم خودمو بخشمکارن : میدونم گناه من  . 

 اره میبخشم، چون بھ بخشیدن تو، خودم نیاز دارم. تو ھم خواستی ببخش -

 کارن : من تو رو زودتر از خودم بخشیدم

 لبخند تلخی زدم

 حالا میزاری من برم؟ -

 کارن : با این لباس کھ نمیتونی بری، خودم میرسونمت

 .بھ لباسم نگاه کردم، یھ شلوار زرد با یھ سویشرت باب اسفنجی. خوب معلوم بود کھ نمیشد با این لباس رفت توی خیابون

 کارن : نادیا برای آرتین یھ شرط گذاشتھ، آرتین توی بد شرایطی گیر کرده

 مکثی کرد

وشحال زندگی کنھ، مراقبت باشکارن : من از زندگی آرتین میرم بیرون، تا بتونھ در کنار نادیا خوشبخت و خ  

 .بھش نگاه کردم

 .لازم نیست بری، نادیا توی عصبانیت یھ چیزی گفتھ، آرتین بدون تو در کنار نادیا خوشبخت نمیشھ -
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 کارن : یھ روزی تو ھم از نادیا خواستی بین تو و آرتین یھ نفر رو انتخاب کنھ

با ھمم کھ مشکل داشتم خوب من ترسیده بودم نمیخواستم حقیقت رو بگم. تازه - . 

 .کارن : منم مشکل داشتم با این ازدواج حتی میخواستم برای آرتین شرط ھم بزارم اما خوب ھمچی بر ملا شد

 .الان دیگھ مشکلات حل شد، آرتین و نادیا در کنار ھم خوشبخت میشن -

 لبخند زد

 حالا میشھ منو برسونی خونھ؟ -

 کارن : اره

تو خوب نمیشھ / نرو پای عشقت میمونم ھمیشھ / زندگی من  ط رو، روشن کرد. (نرو اینجوری حالماشین حرکت کرد، کارن ضب
کن از چشام / دلم  کاش بدونی کھ عشق من چقدر عمیقھ / غیر ممکنھ بشنوی تورو نمیخوام / عشقو حس / خنده ھاتھ ھر دقیقھ
ر من با تو جون بگیره / اینجوری خرابھ حال ھر دوی ما / دلم بذار غرو / گرفتھ از ھمھ خاطره ھا / چقدر بھت بگم کھ دوباره بیا

بگیره / اینجوری خرابھ حال ھر دوی ما / نرو  از ھمھ خاطره ھا / چقدر بھت بگم کھ دوباره بیا / بذار غرور من با تو جون گرفتھ
دوداش بره / گفتی قد  رومون اسم خونواده باشھ / نرو بذار این طوفان بره / این آتیش تموم شھ بذار عطرت توی خونھ باشھ / بذار

میفھمیم ھمو اگھ میفھمی نرو / نگو ھرچھ بادا باد یکی پیشتھ کھ خوبتو  میکشیم با ھم / بال ھم میشیم پر میکشیم تا ابر / گفتی
توی قلبت چیزی نمیخواد پا بھ پات میاد کوتاه نمیاد / غیر جای قبلیش / میخواد تموم کن این بازی رو بیا / نذار بشھ این رابطھ جدا  / 

دقیقھ از حسرت نبودنش  ھردوی ما / آخرش نشد راه ما دوتا یکی شھ / باورش نشد پای عشقشم ھمیشھ / ھر اینجوری خرابھ حال /
 کھ دوباره بیا / بذار غرور من با تو جون بگیره / اینجوریھا / چقدر بھت بگم  پرم / دیگھ ساده دل نمیبرم / دلم گرفتھ از ھمھ خاطره

یھ مدلی بود. در ماشین رو باز کردم، میخواستم پیاده بشم  باند : نرو). ماشین از حرکت ایستاد. حال قلبم25خرابھ حال ھر دوی ما /.( 
از عشق ھم خبری نبود. انگار  فرت بود امابرگشتم سمتش و نگاھم با نگاھش تلاقی کرد. قلبم تھی از ھر گونھ ن اما دستمو گرفت،

 فوری از ماشین پیاده شدم و زنگ رو زدم. در باز شد، وارد خونھ شدم. چند تا .نسبت بھ کارن بی حس شده بودم. دستمو رھا کرد
 .نفس عمیق کشیدم. ھمین کھ وارد ھال شدم، نادیا پرید توی بغلم

 نادیا : حالت خوبھ آبجی؟

 از آغوشش امدم بیرون

 اره من خوبم -

 سحر : دیدی گفتم چیزی نیست، الکی شلوغش کردی

 آرتین : خداروشکر کھ آمدی

 !شما ھا اینجا؟ -

 !ارسلان : نادیا زنگ زد و گفت تو رو دزدیدن، ما ھم آمدیم اینجا، از متین شکایت داری؟

 .نادیا : معلوم کھ داره

 نھ ندارم، چیزی کھ نشده، فقط با ھم حرف زدیدم -
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: وا آبجی نادیا  

 !کوفتھ آبجی. چرا الکی این ھمھ شلوغ کاری کردی؟ -

 نادیا : خوب ترسیدم

شرط مرط بزاری، بھ جاش بھ برادر شوھرت احترام بزار. آرتین  من و کارن مشکلات رو حل کردیم، نادیا تو ھم دیگھ حق نداری -
ارسلان، من برم بخوابم یادآوری کن کھ برای تعیین مراسم خاستگاری تماس بگیره. با تشکر از سحر و تو ھم بھ متین  

 .رفتم سمت اتاقم

 !نادیا : یعنی تو کارن رو بخشیدی؟

خستھ شدم از جنگ و حس نفرت، ھر دوتامون تاوان دادیم. گذشتھ  کارن از ھیچی خبر نداشت، منم این وسط مقصر بودم، دیگھ -
مھم نیستدیگھ   .ھمچیز تموم شد. شماھا ھم فراموش کنید .

عجب روزی بود امروز. اون نفرت چندین سالھ در ارز چندین دقیقھ  در مقابل نگاه ھای تعجبی، داخل اتاق شدم. روی تخت ولو شدم،
نمیره نفسی کشیدم. من حتی اگھ فراموشی ھم بگیرم اون ھمھ خاطره رو یادم .نابود شد ....... 

تگاریروز خواس  : 

خواستگار بیاد. از عمو علی و سحر اینا ھم خواستھ بودم کھ امشب حضور  امروز خیلیی خوشحال بودم، اخھ قرار بود برای خواھرم
بیمارستان بستری شده بود، اونا امشب نمیامدن. توی  باشند. شھاب و تارا ھم دعوت بودند، اما چون حال بابای تارا بد شد و داشتھ

نادیا رو زدم قشنگ شده بودم. یکم رژ لبم رو پررنگ تر کردم و از اتاق رفتم بیرون، در اتاق گاه کردم،آینھ بھ خودم ن . 

 نادیا : بیا داخل

 .در رو باز کردم، وارد اتاق شدم. نادیا روی تخت نشستھ بود. حولھ تنش بود

 تو چرا ھنوز آماده نشدی؟ -

 نادیا : منتظرم، لاکم خشک بشھ

دختر آدم بشو نیست سر تکون دادم. این  

 پرنسس خانم یھ کم عجلھ کنی بد نیست ھا -

 نادیا : فقط باید لباسم رو تنم کنم و موھامو سشوار بکشم، کاری ندارم کھ

 من از دست این دختر اخرش خل میشم

 نادیا : آبجی

 جانم -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

 !نادیا : تو خوشحالی؟

 !!!من دارم پر درمیارم، بعد تو میپرسی خوشحالی -

وب نگرانم، کھ تو بخاطر من مجبور بشی کارن رو تحمل کنی و درد بکشینادیا : خ . 

 .قبلا ھم گفتم من دیگھ با کارن مشکلی ندارم. ھمچیز دفن توی گذشتھ شد -

ساز رو، روشن کردم. آرتین زوج مناسبی برای نادیا بود، من کارن  بھش لبخند زدم. از اتاق رفتم بیرون. داخل آشپزخونھ شدم. چای
علی وارد خونھ شد بودم، قلبم دیگھ آروم گرفتھ بود. صدای زنگ امد. رفتم و در رو باز کردم. عمو شیدهرو بخ . 

 سلام عمو جوون -

 !عمو علی : سلام عزیزم خوبی؟

 .تشکر، بفرما بشینید -

 سحر : سلام خواھر عروس

 !علیک سلام خالھ عروس، آتوسا و ارسلان کو؟ -

سلان ھم کھسحر : آتوسا خونھ ی عمھ اش، ار  

 طبق معمول سرکار -

 .سر تکون داد

 سحر : نادیا کو؟

 ھنوز داره آماده میشھ -

 .سحر : اوووف، حالا خوبھ فقط خاستگاریست

از مرگ مادرش تصمیم گرفت بره کلا خونھ ی باباش زندگی کنھ،  لبخند زدم. خالھ اکرم چند سال پیش فوت کرده بود. سحر ھم بعد
تا بچھ داشت و آتوسا ھم کھ عاشق  مخالفی نکرد و ھمراه ی اش کرد. آتوسا بیشتر خونھ ی عمھ اش بود. اخھ آوا سھ ارسلان ھم

پذیراھی کردم بازی. از عمو علی و سحر با چای و شیرینی . 

 !عمو علی : سحر بھم گفت کھ تمام گذشتھ رو مرور کردی

 بلھ، ھمین طوره -

یا بخاطر نادیا داری فداکاری میکنی؟عمو علی : واقعا میتونی کنار بیای  ! 

 کنار آمدم -
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 !!!عمو علی با شک نگاھم کرد. یعنی این قدر عجیب بود، من با کارن کنار بیام

 .درستھ کارن باعث عذاب من شده، اما مقصر ھمچی کھ اون نیست، منم تقصیر داشتم. گذشتھ ھا گذشتھ، آینده رو باید ساخت -

 .بھ سحر اشاره کردم

ندارند. الان بحث آرتین و نادیاست، کھ قرار با ھم یھ زندگی جدید رو  بابا جوون. کارن و کیانا با ھم حرف زدن، دیگھ مشکلیسحر : 
کنند شروع . 

بود. این نادیا چرا آماده نمیشھ؟ الان کارن و آرتین ھم میان، اما  عمو علی سر تکون داد اما چیزی نگفت، شاید این نشونھ ی خوبی
نوز خبری نیست. زنگ در بھ صدا آمد. از جام بلند شدمھ از نادیا  

 سحر : تو بشین من در رو باز میکنم

 تو باز کن من برم سراغ نادیا -

 .سر تکون داد. ضربھ ی بھ در زدم، وارد اتاق شدم. نادیا روی صندلی جلوی آینھ نشستھ بود

 ھمھ آمدن، تو آماده نیستی چرا؟؟ -

 .نادیا : تموم شد تموم

ی صندلی بلند شداز رو . 

 .نادیا : خوب شدم

 .از سر تا پاشو نگاه کردم. لبخند زدم

 عالی شدی، چقدر بھت رنگ یشمی بھت میاد -

 نادیا : ممنون آبجی

 خوب، اول برو داخل آشپزخونھ، بعد با سینی چای بیا -

 نادیا : چشم

 بی بلا -

 .رفتم از اتاق بیرون. چند تا نفس کشیدم، وارد ھال شدم

 رفتم از اتاق بیرون، چند تا نفس کشیدم، وارد ھال شدم

 سلام -

 آرتین و متین از روی مبل ھا بلند شدن
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 متین : علیک سلام

 آرتین : سلام کیانا جوون

 لبخند زدم

 بفرما بشینید -

آرومی سلام داد، بھ نادیا با یھ سینی چای وارد ھال شد و بھ  .کنار سحر نشستم، ھر دوتاشون کت و شلوار مشکی تن کرده بودند
کرد. بعد ھم روی مبل نشست. عمو علی تک سرفھ ی زد ھمھ چای تعارف  

 !عمو علی : خوب آقای داماد، شغلت چیھ؟

 .آرتین : دانشجوی معماری ھستم، با دوستام داریم یھ شرکت میزنیم

 !عمو علی : پس بیکاری، خوب خونھ و ماشین و پس انداز داری؟

ماشین دارم، مقداری پول ھم برای عروسی ام جمع کردم آرتین : خونھ ندارم اما . 

 عمو علی سر تکون داد و چیزی نگفت

 متین : من ھمھ جوره پشتیبان داداشم ھستم، من ضامنش میشم

 عمو علی : یکی باید ضامن خودت بشھ

 .متین وا رفت

 .عشق ضامن آرتین و نادیا میشھ. بھ عشق اعتماد کنید -

 .عمو علی بھ من نگاه کرد

 .عمو علی : یھ روزی، تو بھ عشق اعتماد کردی اما عشق بھت وفا نکرد

داره گاھی ھم خیانت کار. پس بھ من اعتماد کنید، من ضامن آرتین  اره، درستھ عشق ثابت نیست و در حال تغییر، عشق گاھی وفا -
میشم و نادیا . 

 !متین : شما چرا این قدر شک دارید و نگران ھستید؟؟

تین خیره نگاه کردعمو علی بھ م . 

من مخالفت کردم. گفت از عشقش بھش آسیبی نمیرسھ و  عمو علی : یھ روزی این دختر، عاشق شد و اعتماد بھ عشق کرد،
بدونی کھ این دختر  ضربھ رو از عشق خورد. کم بود کارش بھ تیمارستان بکشھ. تو نمیدونی اما بھتر خوشبخت میشھ، اما بزرگترین

حق ندارم کھ نگران و مخالف باشم؟ کشی کرده کھ حسابش رو ندارم. پس آیاعاشق، اون قدر خود ! 

 .دلیل نمیشھ اتفاقی، کھ برای من رخ داده، برای نادیا ھم رخ بده -
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 .سحر : بابا جوون، اون جریان با این جریان فرق میکنھ

ن است، من خوشبختی نادیا رو میخوام و اطمینان نوشت. نادیا زندگی م عمو جون نباید کھ گناه من و کارن رو، پای این دو تا ھم -
نادیا با آرتین خوشبخت میشھ دارم کھ . 

بودم، نمیخواست نادیا ھم عذاب بکشھ. اما من تردید نداشتم، کھ  بھ عمو علی نگاه کردم. حق داشت برای نگرانی، من عذاب کشیده
رو خوشبخت میکنھ. بعد از سکوتی نسبتا طولانی آرتین، نادیا . 

علی : نادیا شیرینی ھا رو پخش کن. سحر برو قرآن بیار. حالا کھ ھمچیز حلھ. بھتره یھ صیغھ ای محرمیت خونده بشھ عمو . 

بھ این موافقت. از روی مبل بلند شدم و رفتم داخل اتاق. صندوقچھ  قشنگ معلوم بود، ھمگی جا خورده بودیم، نھ بھ اون مخالفت نھ
بابام رو برداشتم. اشکم رو پاک کردم.  تخت نشستم، در صندوقچھ رو باز کردم. حلقھ ی مامان وتخت بیرون آوردم. روی  رو از زیر

درست من دیگھ  بدم بھ آرتین!! اما دلم نمیامد اخھ این قرار بود متعلق بھ ھمسر من بشھ دست روی تسبیح بابام کشیدم، این رو ھم
دارم. برای ھمین فقط دوتا حلقھ رو برداشتم. صندوقچھ رو سر  قرار نیست ازدواج کنم اما میتونم این تسبیح رو برای خودم نگھ

روی سرش انداختھ بود و بامزه شده بود.  اتاق رفتم بیرون. آرتین و نادیا روی مبل کنار ھم نشستھ بودند. نادیا چادر جاش گذاشتم. از
لی رو بھ روشون نشستھ بودعمو ع . 

 سحر : کیانا بیا سر این پارچھ رو بگیر

 اخھ وقتی قند نداریم، چی میخواھی بسابی؟ -

پارچھ رو بالای سر آرتین و نادیا نگھ  سحر ھم دیوونھ بود. من و متین سحر کمی فکر کرد و دو تا پرتغال برداشتم و لبخند زد. این
رو سمت نادیا و آرتین گرفتم سحر پرتغال سابید. عمو علی ھم خطبھ صیغھ رو خوند. بعد از خطبھ، دوتا حلقھ داشتیم و  

 .اینا مال مامان و بابام ھستند کھ بھ عنوان نامزدی دست ھم کنید -

 نادیا منو در آغوش گرفت

 نادیا : عاشقتم خواھری

 من بیشتر -

ش گرفتماز اغوش نادیا جدا شدم و آرتین رو در آغو  

 خواھرم رو خوشبخت کن -

 آرتین : چشم

 ......بھ دوتاشون لبخند زدم. چھ خوبھ کھ نادیا بھ عشقش رسیده بود

 .دو ماه بعد

 : نادیا
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امشب با تارا و شھاب قرار شام داشتیم، بالاخره حال بابای تارا خوب  داخل رستوران، با آرتین سر یھ میز چھار نفر نشستھ بودیم،
رو ببینیم، توی این مدت بیشتر تلفنی از ھم با  ا قرار امشب رو قبول کرد، یعنی فرصت پیدا کرده بود، تا بالاخره ھمدیگرتار شده بود،

بود خبر بودیم، دلم براش تنگ شده . 

 اینا چرا نمیان؟ -

 آرتین : نمیدونم

 .حوصلھ ام سر رفتھ بود، نیم ساعتی بود کھ الاف نشستھ بودیم

 بیا غذا سفارش بدیم -

 .آرتین سر تکون داد و گارسون رو صدا زد

 .آرتین : چھار پرس، شیشلیک، بھ ھمراه ی نوشابھ و سالاد

ھر چھار تامون بود.. بالاخره تارا و شھاب آمدن، از روی  گارسون سفارش ھا رو نوشت و رفت. شیشلیک غذای مورد علاقھ ی
صندلی ھا نشستیم ردم، بھ شھاب ھم دست دادم، رویتارا رو در آغوش کشیدم و باھاش روبوسی ک .صندلی بلند شدیم  

 !آرتین : چرا اینقدر دیر کردید؟

 شھاب : ترافیک بدجور سنگین بود

 تارا : تھران یعنی ترافیک

 وایی تارا، دلم خیلی برات تنگ شده بود -

 .دستش رو داخل دستم گذاشت

 تارا : منم ھمین طور عزیزدلم

میرید خونھ بخت، اگھ یھ چند ماھی اضافھ تر نبودیم حتما الان دنبال  بودیم، شماھا دیگھ داریدشھاب : خوبھ ما، فقط یھ دو ماھی ن
بودید سیسمونی . 

 ا ، شھااابب -

شیطون شدن، بعد اونا پیاده شدن، نادیا رفت خر سواری، یھوو ھم  شھاب : کوفت، مگھ دروغ میگم!! اول کیانا و متین سوار بر خر
خواستگاری رفتید مرحلھ ی عقد و عروسی از مرحلھ ی  

 آرتین : ھمچین یھووی ھم نبود، بعدم ھنوز تا عروسی تایمی باقی مونده

 شھاب : نھ تعارف نکن ھمین الان برو محضر

 آرتین : الان تعطیلھ
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 شھاب : ای پروو

 کوتاه بیا شھاب -

 .تارا : مھم اینکھ مشکلات حل شد و دوتا عاشق بھ ھم رسیدن

ھ بلھشھاب : بل  

 تو الان ناراحتی شھاب؟؟ -

 .شھاب : والا بیشتر شوکھ ام، تعجب کردم و نفھمیدم چی بھ چی شد

 آرتین : اگھ خواستگاری بودی دیگھ چی میگفتی

 تارا : وایی اره نادیا تعریف کرد. چتو یھو عمو ات موافقت کرد؟

الھ ی دیگھ اما یھوو موافقت کردنمیدونم، اول جوری برخورد کرد کھ من گفتم باز پرت شدیم توی یھ چ - . 

 تارا : خداروشکر بھ خیر گذاشت

 آرتین : اھوم

 .گارسون غذا ھا رو آورد

 !شھاب : چھ زود سفارش دادید

 .شما دیر کردید -

 .آرتین : گرسنھ بودیم

 تارا : خوب کردید. منم گرسنھ ھستم بھ شدت

 آرتین : نوش جان

 تارا : ممنون

 مشغول خوردن شدیم

وب دوران نامزدی خوش میگذره؟شھاب : خ ! 

 آرتین : بد نمیگذره

 .یعنی اون تایم دوستی یھ طرف، این تایم نامزدی یھ طرف -

 !شھاب : چراا؟
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 .ھمش بدو بدو، استرس، دنبال خونھ، دیدن تالار، متر کردن پاساژ ھا و..... خستھ شدم دیگھ -

 .تارا : اره خستھ میشی اما دوران شیرینی است

 آرتین : استرس داره اما از نوع شیرینش، یھ حس و حال عجیبیھ

 شھاب : اره، اما طولانی کھ بشھ، عادی میشھ براتون

 .تارا : دقیقا زیاد کشش ندید

 .تارا : دقیقا زیاد کشش ندید

 آرتین : از اون جای کھ حادثھ خبر نمیکنھ، زیاد کشش نمیدیم. ھمین چند ماه بسھ

سی مشخص شد یا نھ؟تارا : حالا تاریخ عرو ! 

 .فعلا دو تا، تاریخ مد نظره، اما ھنوز معلوم نیست کھ کدوم بشھ -

 شھاب : زیاد سخت نگیر

 .نمیگیرم، اما خوب ھنوز خونھ پیدا نشده -

 آرتین : بھتر بگی پسند نشده

 حالا ھمون -

 تارا : این بخش شیرین ماجراست کھ حل میشھ

 آرتین : اھوم

مقداری ازش رو خوردم نوشابھ ام رو باز کردم. . 

 تارا : جھاز ات رو کامل کردی؟

 ھنوز نھ، داره کامل میشھ. یھ چیزای ھم چون جا نبود، قرار بعد از خونھ گرفتن، بخرم -

 تارا : بھ سلامتی

 ممنون -

 آھی کشیدم

 من دلم برای کیانا میسوزه -

 شھاب : چرا؟؟
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کش کنمھمش داره پول خرج میکنھ، منم یھ قرون ندارم کھ کم - . 

 .شھاب : وضع مالی شما کھ بد نیست

 .اره بد نیست، اما دلم میخواست بازم، خودم یھ کاری کنم. کاش بھ جای الافی سر یھ کاری رفتھ بودم -

 آرتین : گفتم کھ نصف وسایل با من

 نمیشھ کھ، جھاز مال دختره، تازه با اخلاق کیانا کھ آشنا ھستی -

وردم. تارا یھو دستم رو گرفتمآرتین سر تکون داد. از سالاد خ . 

 ..تارا : وایی چھ حلقھ ی خوشگلی

 اھوم، مال مامانھ، کیانا بھم داد -

 آرتین : حلقھ ی منم، مال بابای نادیاست

 شھاب : از تو ھم قشنگھ

 .آرتین لبخند زد

 تارا : ھر چھار تای ما برای رسیدن بھ عشقامون رنج کشیدم. اما بھ لطف خدا حل شد

 شھاب : فقط از ما طولانی تر بود

 .از ما ھم دردناک تر بود -

 .آرتین : تاوان عشق ما کوتاه بود اما بدجور عذاب آور بود

 .تارا : اره موافقم

کیانا رو درک کنم، دیدگاھم نسبت بھ عشق فرق کرده بود، دنیا رو با یھ  حس میکنم توی این مدت بزرگ تر شده بودم، بھتر میتونستم
گھ ھم دیده بودم. حتی میتونستم متین رو ھم درک کنمدی شکل . 

 شھاب : راستی یھ سوال؟

 آرتین : بپرس

 شھاب : ما فھمیدیم چرا کیانا تغییر نام داد. اما نفھمیدیم چرا متین تغییر اسم داد؟

 تارا : اره دقیقا

 .ھمگی بھ آرتین نگاه کردیم
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 .آرتین : نمیدونم، برید از خودش بپرسید

ھ ازش بپرسیمیادت باش - . 

 .سر تکون داد

 .تارا : راستی الان یادم امد، ساختمان کناری ما، چند واحد رو برای فروش و اجازه گذاشتھ

 آرتین : چھ عالی، پس یھ سر میایم

 اونجا خیلی دوره -

 !شھاب : نسبت بھ کجا؟

 من نمیخوام زیاد از خواھرم دور باشم -

 تارا : اھان

دور بمونم، حقش نبود تنھا بمونھ. کاش قبول میکرد تا با ما زندگی کنھ. اما لجبازه دلم نمیامد، زیاد از کیانا . 

 !تارا : یعنی الان متین و کیانا با ھم کنار آمدن؟

 آرتین : اره

 !شھاب : شاید اداست

 .نھ، کیانا از تھ دلش متین رو بخشید -

 آرتین : متین ھم، ھمین طور

 تارا : عاشقای دیروز، شدن فامیل ھای امروز

  .شھاب : شاید یھو دو تا خواھر جاری شدن و دو تا برادر باجناق

 فکر نکنم -

 .شھاب : از کجا معلوم؟ توی این دنیا ھمچیز ممکنھ

ن و بس. بقیھ ی غذامون در متین برای کیانا فقط برادر شوھر من بود ھمی شونھ بالا انداختم. کیانا فرق کرده بود اما عاشق ھم نبود،
خورده شد سکوت ........ 

 .روز عروسی

 : کیانا
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 .کنار قبر مامان و بابام نشستم. دست روی قبرشون کشیدم

تمام این مدت سعی کردم علاوه بر خواھری، مادری و پدری کنم  سلام عزیزای دلم، نمیدونید چقدر امروز احساس تنھای دارم، -
خالی تون بدجور حس میشھ امروز جای برای نادیا، اما . 

 .اشک روی گونھ ام رو پاک کردم

ھمیشھ منو یاد تو می اندازه. لبخندش رو کھ دیگھ نگو. شیطون  میدونی مامان، نادیا خیلی بھ تو شباھت داره، نگاه سبزش -
امشب شماھا نیستندمیشم، اخھ  امروز بھ عشقش میرسھ، خیلی خوشحالم اما ناراحتم ھستم، اخھ از نادیا جدا کوچولوی من . 

 .آھی کشیدم

 .دلم بدجور ھواتون رو کرده، ھمش حس میکنم، کھ شاید برای نادیا کم گذاشتھ باشم -

 .نادیا : تو کم نھ، بلکھ زیاد ھم گذاشتی

 بھ پشت سرم نگاه کردم. نادیا و آرتین ایستاده بودند. از جام بلند شدم

 !شما اینجا چکار میکنید؟ -

ودشو توی آغوشم رھا کرد. زد زیر گریھ، از آغوشم جداش کردم. دست روی گونھ اش کشیدمنادیا آمد سمتم، خ  

 ھوی، عروس خانم کھ نباید روز عروسی اش گریھ کنھ. تازه تو الان باید آرایشگاه باشی نھ اینجا -

 آرتین : قرار شد اول بیایدم دیدار مامان و بابا مون، بعد بریم آرایشگاه

نشستنادیا کنار قبر ھا  . 

کھ نیستید کیانا ازم بھ خوبی مراقبت کرده. من کھ شما رو ندیدم، فقط  نادیا : مامان و بابا سلام، دلم خیلی براتون تنگ شده، شما
دلرباست رو دیدم. خالھ سحر ھمیشھ میگھ کیانا بھ عمو احمد رفتھ. نگاه عسلی اش عکساتون . 

 .اشک ھاشو پاک کرد

شم، جاتون خالی، اما کیانا کنارم ھست. خواھری کھ در حق مادری و پدری کردهنادیا : امروز من قرار عروس ب .  

 آرتین کنار نادیا نشست، دستشو گرفت

کھ شما برای دستگیری قاتل مامان و بابام تلاش کردید و کیانا کار  آرتین : سلام من فقط عکساتون رو دیدم اما بابا جون میدونم
خوشبخت کنم، ھمیشھ کنارش میمونم ازتون. بابا جون و مامان جون قول میدم دخترتون رورو تمام کرد. ممنونم  ناتمام شما . 

 .خوب بسھ دیگھ، عروس خانم و آقا داماد پاشید برید -

 نادیا : بزار فاتحھ بخونیم

 .سر تکون دادم. سھ تایی فاتحھ خوندیم
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 !نادیا : ماشین آوردی؟

 اره -

 آرتین : اوکی پس ما بریم

 توی عروسی میبینمتون -

نادیا، تارا بود. برای ھمین من با سحر میرفتم آرایشگاه. امروز  بھشون لبخند زدم و ازشون جدا شدم. سوار ماشین شدم، ساق دوش
کردم، پیاده شدم. کاور لباس رو از  داشتم، از خوشحالی سرشار بودم.. بھ آرایشگاه مد نظر رسیدم. ماشین پارک یھ حس عجیب

تا مبل ھم  گذشت چند ثانیھ در باز شد، وارد آرایشگاه شدم. سالن نسبتا بزرگی بود. چند عقب برداشتم، زنگ آیفون رو زدم. با صندلی
  .داشت

 سحر : چھ عجب بالاخره آمدی؟

 کار داشتم -

  سحر : بیا بشین

 روی صندلی نشستم، آرایشگرم یھ دختر جوان بود

ت رنگ مو ، مدل مکاپ و شیون انتخاب کردمبرا سحر : از اونجای کھ دیر کردی. من . 

 بھت اعتماد دارم -

 .چشمکی زد، لبخند زدم و چشمامو بستم

 .چشمکی زد، لبخند زدم و چشمامو بستم

 !سحر : راستی کجا بودی؟

 قبرستون -

 سحر : نمیخواھی جواب بدی، نده. دیگھ چرا این جوری میگی؟

 ای بابا، رفتھ بودم بھشت زھرا -

ا چرا؟سحر : اونج  

 .رفتم یھ سر بھ مامان و بابام زدم -

 سحر : اھان

 .نادیا و آرتین ھم آمده بودند -
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 سحر : سر خاک مامان و بابای آرتین ھم رفتی؟

 من نھ، اما اونا حتما رفتن -

 .خمیازه ی کشیدم. دیشب خوابم نبرده بود

 سحر : الان کھ نادیا داره ازدواج میکنھ تو بیا با ما زندگی کن

وچن -  

 سحر : چرا خوب؟ پیش ما باشی کھ از تنھای بھتره

 اولا نمیخوام مزاحم بشم، دوما برای خودم یھ برنامھ ریختم -

 !سحر : چھ برنامھ ی؟؟

 قرار بشم گردشگر، میخوام بزنم تو کار سفر و ایران گردی -

 .کمی مکث کرد

نقشھ ی ایران رو گذاشتھ بودی رو بھ رو ات، میگفتی یھ روز کل ایران  سحر : یادتھ، دبیرستانی بودیم، بعد امتحان جغرافیا داشتیم،
میگردی، انگار اون روز رسیده رو . 

 .لبخند زدم

 .وایی اره یادم آمدم، اون روز فکرم ھمش پی گردش و مسافرت بود، اصلا درس نخوندم -

 .سحر : شاید منم برای چند تا شھر فرصت کردم و باھات ھمرایی کردم

 .لبخند زدم

 خیلی ھم عالی -

چھ رویاھای داشتم قبلا، اما با گذر زمان فراموش شدن، اما الان شاید وقتش بود کھ دوباره مرور بشن و برای رسیدن بھشون تلاش 
 .کنم

 سحر : نادیا کوچولو ھم داره ازدواج میکنھ، اما تو ترشیدی

 جھت اطلاع، من قبلا ازدواج کردم -

د ھم بد نیست ھااسحر : بلھ بلھ، اما ازدواج مجد  

 .ولم کن بابا، تازه میخوام نفس راحت بکشم -

 مکثی کرد
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 سحر : با متین میخواھی چکار کنی؟

 .چمچاره، چکارش کنم؟! برادر شوھر خواھرم ھست، تحملش میکنم دیگھ -

 !!سحر : یعنی ھیچ حسی نداری

 .نھ، یھ روزی عشق بود بعد شد نفرت الان شده بی حسی -

وونھ ی ھاااسحر : تو ھم دیو  

 اره من ھمیشھ دیووونھ ھستم -

کشیدم. دیگھ نھ من اون دختر سابق بودم و نھ متین اون پسر سابق بود.  خوابم میامد این سحر ھم، ھی حرف میزد. دوباره خمیازه ی
داده بود. از عشق من نمیشی. عشق ما رو تغییر  آدمو تغییر میده، شاید بھتر بشی، شاید بدتر بشی، اما ھیچوقت اون آدم قبلی عشق

ھمچی تغییر کرده بود.  مونده بود. دیگھ نھ من میرا بودم، نھ کارن، کارن بود. ھویت ما، زندگی ما، و کارن فقط یھ مشت خاطره باقی
 تا بتونیم خودمون رو ببخشیم..... بالاخره کارمون تموم شد. عوض شده .ما ھمدیگر رو بخشیده بودیم تا قلب خودمون آروم بگیره

 .از مدل مکاپ و شیون ام خوشم میامد .بودم

 سحر : خوشگل شدی کلک

  تو بیشتر عروسک -

شدیم، اخھ سحر ماشین نیاورده بود. گوشی ام رو برداشتم بھ نادیا زنگ  خندید... بعد از حساب کردن پول آرایشگاه، سوار ماشین من
 .بعد خوردن چندین بوق جواب داد .زدم

 نادیا : سلام ابجی

م عروس خانم، کجایی؟سلا -  

 .نادیا : آرایشگاه، منتظر آرتین ھستم، تا بیاد بریم آتلیھ

 اوکی، ما ھم الان میایم -

 نادیا : باشھ، بھ خالھ سحر سلام برسون

 حتما، خداحافظ -

 .گوشی رو قطع کردم

 !سحر : کجا بود؟

 آرایشگاه در انتظار آرتین، ما ھم میریم اونجا -

 سحر : اوکی، بریم
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 سحر : اوکی بریم

 .ماشین رو، روشن کردم و بھ سمت آرایشگاه راه افتادم. وقتی رسیدیم کھ نادیا سوار ماشین شد، شروع کردم بھ بوق زدن

 سحر : آلودگی صوتی ایجاد نکن

 دلم میخواد، عروسی خواھرمھ -

 سحر : دیوونھ لااقل، پشت سر ھم نزن

بزنممگھ میخوام تلگراف بفرستم کھ یکی در میون  - . 

 سحر : ھر چی میگم یھ چیزی داری جواب بدی ھا

 پس چی فکر کردیی -

 .با حرص نفسی کشید و سر تکون داد، خندیدم

 بیشتر از ھر چیزی، حرص دادن تو شیرین است -

 سحر : ای پرووو

 با جعبھ ی دستمال کاغذی زد بھ شونھ ام

 .نزن، خواھر عروس رو نزن -

س دلم میخوادسحر : خواھر عروس، دوست خودمھ پ  

 دوباره با جعبھ زد بھ شونھ ام

 از دستت توو -

 سحر : بیشتر از ھر چیزی، زدن تو شیرین است

 مکثی کردم

 نخیر بیشتر از ھر چیزی توی این دنیا، دوستی ما دو تا شیرین است -

 .سحر : دقیقا، ھیچکی مثل ما دو تا نمیتونھ دوستی کنھ

 آتلیھ رفتیم. نادیا داخل لباس عروس فوق العاده زیبا شده بود. نگاه سبزش ن پیاده شدیم. داخلچشمک زدم.. بھ آتلیھ رسیدیم. از ماشی
بودند. بھ خودم قول داده بودم کھ گریھ نکنم. بغضم رو  درخشان تر شده بود. لباس دامادی ھم بھ آرتین میامد. دوتاشون بی نظیر شده

لبخند زدم. با ھم سلام و  نادیا در ژست ھای مختلف داشتند عکس میگرفتند، تارا و شھاب ھم امدن، بھشون قورت دادم.. آرتین و
پیوستند علیک کردیم. تارا و شھاب ھم بھ آرتین و نادیا . 
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 سحر : ساق دوش ھا مگھ نباید ھمراه ی عروس و داماد باشن

 .خوب اره -

 سحر : پس چرا این دوتا دیر تر امدن

 نمیدونم -

 نفسی کشید.. نادیا امد سمتم

 نادیا : ابجی، خالھ سحر بیاید بریم عکس بگیرم

 عکس عروس و داماد با ساق دوش ھاست. ما کجا بیایم؟ -

 آرتین : شما اصل کاریا ھستید

 نادیا : لوس نشو، بیا بریم

 سحر : ناز نکن، ناز کش نداری

مختلف عکس گرفتیم. در حال عکس گرفتن بودیم کھ متین وارد آتلیھ  یسر تکون دادم و رفتیم شیش تایی در انواع و اقسام ژست ھا
برادر داماد بود. اما الان آمده بود.. با لبخند بھ سمتمون اومد شد. مثلا  

 متین : ببخشید ماشینم خراب شد، مجبور شدم با تاکسی بیام برای ھمین طول کشید

 .آرتین : اشکال نداره

متین توی چند تا عکس کنار ھم ایستادیم.. بعد از عکس گرفتن،  س گرفتن. بھ طور اتفاقی، منومتین ھم کنارمون ایستاد برای عک
متین سرگردون بود ماشین ھامون. سحر رفت داخل ماشین تارا و شھاب. منم رفتم سمت ماشین خودم، ھمگی رفتیم سمت  

 تو با کی میایی؟ -

 متین : زنگ میزنم بھ آژانس

ی ھوا قاپیدسویچ رو سمتش پرت کردم، تو  

 .من پام درد گرفتھ، تو رانندگی کن -

 سوار ماشین شدم، چند ثانیھ گذاشت، تا متین سوار شد.. عین لاک پشت رانندگی میکرد

 متین -

 متین : بلھ

 !گاز رو میبینی -
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 متین : اره

 پس گاز بدھھ -

  متین : باشھ

الا و پایین میپریدمکمی سرعت بھ ماشین داد. دستمو روی بوق گذاشتم. جیغ میکشیدم. ب . 

 متین : کیانا آروم بگیر

 عروسی تک خواھرمھ، نمیشھ کھ ساکت بشینم -

 .متین : باشھ، اما الان داخل ماشین ھستیم بزار برسیم

و یھوو یاد عروسی خودم افتادم، عروسی کھ ساکت، اروم، بدون  این متین ھم مثل سحر ضد حالھ. نگاھم توی آینھ بھ خودم افتاد
گرفت، شاید برای ھمین ھم بود کھ  آشنا یا فامیل بود. آھی کشیدم. عروسی من، رابطھ ی من بر پایھ ی دروغ شکل شین،عکس، ما

خوشبخت بودم درستھ تایمش کوتاه بود اما شیرین بود سرنوشت حسابی حالمو گرفت. من با عشقم . 

 .من با عشقم خوشبخت بودم، درستھ تایمش کوتاه بود اما شیرین بود

: ببخشید اگھ ناراحتت کردم متین  

 من ناراحت نشدم -

 متین : پس چرا اشک روی گونھ ات سر خورد؟

 .دست روی گونھ ام کشیدم

 احساساتی شدم، فقط ھمین -

 .متین : آھان

 نفسی کشیدم

 متین : راستی ممنون

 بابت؟ -

 متین : اینکھ اجازه دادی باھات بیام

 .چون پام درد گرفتھ، سخت بود برام رانندگی، برای ھمین گفتم تو بیای ھمرام -

 .ابرو بالا انداخت. حس کردم ناراحت شد

 .درضمن تو عضوی از خانواده ی ما ھستی -
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 متین : ممنون کھ منو جزئی از خانواده ات میدونی

 .در کل برادر شوھر خواھر عضوی از خانواده ی دختر حساب میشھ -

تکون داد، نمیدونم چرا اما حس میکردم متین یھ چیزی میخواد بگھسر  . 

 چیزی میخواھی بگی؟ -

 مکثی کرد

 متین : اره اما میترسم، عصبی بشی

 بگو -

 آب دھنشو قورت داد

 یعنی من این قدر ترسناکم -

 متین : نھ

 پس بگو دیگھ -

 .بھم نگاھی انداخت

 متین : خیلی خوشگل شدی

سرخ شدمحس کردم از این حرفش   

 ممنون -

 رستوران دایی ھمکار سحر برگزار میشد. از ماشین پیاده شدم، کیل و جیغ لبخند زد.. بالاخره بھ رستوران رسیدیم، عروسی داخل باغ
دلفین شکل داشت، نشستند. تعداد مھمونا  میکشیدم. آرتین و نادیا روی مبل رو بھ روی حوض پر از آب کھ وسطش یھ مجسمھ ی

نکرد. اینجا باغ  نمیرسید.. شھاب پشنھاد داد کھ عروسی خونھ ی بابای او باشھ اما نادیا قبول حتی بھ پنجاه نفر ھم خیلی کم بود
 ریختن بھ ناحق آبروی بابام، ما رو ترد کردند، اما بعد از برگشت آبرو، خوشگل و دلنشینی بود. فامیل ھامون بعد از اون اتفاقات و

ار ما ردشون کردیمدوباره آمدن سمتمون کھ این ب .. 

 چھ عجب ارسلان ما تو رو دیدیم -

 روی صندلی نشستم

 ارسلان : چکار کنم؟! درگیر کارم

 سحر : والا من کھ زنش ھستم، درست نمیبینمش، تو کھ جای خود داری

 ارسلان : تمام سعیمو میکنم کھ در کنارتون باشم اما خوب گاھی سرم شلوغھ
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 سحر : میدونم عزیزم

احساس بود، بھ ارسلان نگاه کردم، ھنوز ھم یادمھ کھ شب خاستگاری  ھنوز ھم بعد از این سالھا، توی نگاه جفتشون پر از عشق و
برخورد کردم.. ارسلان مثل یھ برادر ھمیشھ حامی ام بود. سحر بھ پھلوم زد چطوری باھاش  

 سحر : خوردی شوھرمو

لبخند بھ سحر نگاه کردم ای وایی بدجور بھ ارسلان خیره شده بودم. با  

 یھو یاد شب خاستگاری ات افتادم -

 ارسلان : وایی ھنوز ھم اون نگاه پر از نفرتتو یادمھ، باور کن اون شب ازت ترسیدم

 بایدم میترسیدی -

 سحر : قربون خواھرم بشم کھ جوری ترسوندت کھ ھنوز بعد از این ھمھ سال جرات نکردی منو اذیت کنی

 ارسلان : اره والا

 خندیدم

 ارسلان : بیچاره آرتین

 اونو تھدید نکردم -

 !ارسلان : چرا؟؟

 نمیدونم -

 !!ارسلان : فقط دیوار من کوتاه بود

 سرمو بھ نشونھ تایید تکون دادم

 ارسلان : مرسی واقعا

 سحر : آرتین خودش میدونھ، کیانا چھ خطریست، برای ھمین جرات پیدا نمیکنھ کاری کنھ

 دقیقا -

ھ خواھر ندارم ولی ھیچوقت حسرت داشتن خواھر بھ دلم نموند چون تو رو داشتمسحر : درست  

 الھی من فدات بشم خواھر گلم -

سحری کھ بخاطر من دو سال عروسیشو عقب انداخت،  در آغوش کشیدمش. سحر دختری کھ وفا داری اش توصیف نشدنیست،
شد. سحر برام تک بود. از آغوشم جدا شد کرد، حتی بخاطر من دیر بچھ دار ھمیشھ کنارم بود، ازم حمایت  
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 ارسلان : کیانا

 بلھ -

 ارسلان : یھ سوال؟

 بپرس -

 ارسلان : سحر رو بیشتر دوست داری یا نادیا رو!!؟

 !سحر : وا این چھ سوالیھ؟

دوستمھ، نفسمھ، رابطھ ام باھاش دلی، نمیشھ گفت کدوم رو بیشتر دوست  نادیا خواھرمھ، یادگار مامان و بابامھ، جونمھ. سحر -
 .اما زندگیمو برای ھر دوتاشون میدم .دارم

 سحر : عاشقتم

 من بیشتر -

 سحر : عاشقتم

 من بیشتر -

 ارسلان : خدا این رابطھ رو ھمیشھ براتون حفظ کنھ

 سحر : آمین

 بھ امید خدا -

 متین : میتونم بشینم؟

بتھارسلان : ال  

چقدر خوشحال بود، لبخند از روی لبش کنار نمی رفت. توی اون لباس  متین روی صندلی کنار ارسلان نشست. نگاھم بھ نادیا افتاد،
کشت. ھر دوتاشون بی نھایت شاد و عاشق  فرشتھ ھا شده بود. فقط دوتا بال کم داشت. آرتین، مثل پروانھ دور نادیا می سفید، مثل

جلوی  خوشحال باشند. ترانھ ی زندگی، گاھی شاد و گاھی غمگین می نواخت. دست سحر شھ خوشبخت، عاشق وبودند. امیدوارم ھمی
 صورتم بالا و پایین شد. بھش نگاه کردم

 !چی شده؟؟ -

 سحر : حواست کجاست؟

 چطور مگھ!؟ -

 سحر : دو ساعتھ دارم صدات میکنم
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 غرق تماشای نادیا و آرتین بودم -

 سحر : اھان

ادمسر تکون د . 

 سحر : ارسلان پاشو بریم رقص

 ارسلان : بیخیال عزیزم

 سحر : ضدحال، کیانا تو بیا بریم رقص

 باشھ بریم -

 سحر : قربونت

 فدات -

عالمھ قر توی کمرم جمع شده بود کھ الان وقتش بود، خالی بشن.. از  ارسلان برامون سر تکون داد. من و سحر با ھم رفتیم وسط. یھ
روی اولین صندلی نشستم. سحر آمد  ھام دیگھ داشتن ذوق ذوق میکردند. خستھ شده بودم حسابی. برای ھمینبودم پا بس رقصیده

 کنارم

 سحر : خستھ شدی؟

 اره -

 .سحر : خوب، دلبری کردن خستگی میاره

 تعجبی نگاھش کردم

 دلبری؟؟ -

 .سحر : اول داشتی میرقصیدی، اما کم کم دلبری ات شروع شد

 !اخھ از کی دلبری کنم؟ -

 سحر : متین دیگھ

 با حرص گفتم

 سحرررر -

 .سحر : کوفتت، ھمین کھ فھمیدی داره نگاھت میکنھ، عشوه قاطی حرکاتت شد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS برترین رمان ھا

       
 

T.ME/ROMANTOPS 
 

نگاھای متین شده بودم، اما متوجھ ی دلبری کردن خودم نشده بودم، چھ  جا خوردم. یعنی من واقعا داشتم دلبری میکردم؟؟ متوجھ ی
نبودم م خنگی . 

 .قصد دلبری نداشتم، دلیلی ندارم خوب، فقط داشتم میرقصیدم -

 .سحر : میدونی کیانا، یھ برقی جدید توی نگاھت جریان گرفتھ، برقی کھ خیلی وقت بود کھ قطع شده بود

 من بھ متین ھیچ حسی ندارم -

 سحر : اون روزا ھم میگفتی بھ کارن حسی نداری

قش نیستماون موقع فرق میکرد. من دیگھ عاش - . 

سحر : اما باھاش کلی خاطره ی عاشقانھ داری، حالا ھم کھ فھمیدی متین از جریان بچھ خبر نداشتھ، دوباره یھ حسھای داره میاد 
 سراغت

 .من متین رو بخشیدم و میخوام باھاش یھ رابطھ ی خوب داشتھ باشم، اما این بھ معنایی حس پیدا کردن بھش نیست -

د فقط نفوذی باشی اما عاشق شدیسحر : قبلا ھم قرار بو . 

 یعنی حرفای سحر حقیقت داشت؟ یعنی من دوباره داشتم دلبستھ ی متین میشدم؟

 .سحر : شما ھر دوتاتون دارید حسھاتون رو انکار میکنید

 .بزار اول حسی پیدا بشھ، بعد بھ انکار برسیم -

ن رفتند وسط، زوج ھا ھم کم کم میامدن دور شون حلقھ میزدند. آرتی سر تکون داد. نفسی کشیدم. یھ اھنگ ملایم پخش شد. نادیا و
سمت سحر ارسلان آمد . 

 ارسلان : افتخار یھ دور رقص میدی خانم خوشگلھ

 چشمکی زد. زدم زیر خنده

 ارسلان : زھرمار

 نیشم بستھ شد

 بد اخلاق -

 ارسلان : خاک انداز

 براش زبون درآوردم. ارسلان دستشو بھ طرفھ سحر گرفت

 سحر : تو کھ گفتی بیخیال رقص
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 ارسلان : الان میگم بریم رقص

 .سحر با لبخند، دستشو داخل دست ارسلان گذاشت و دوتایی رفتند وسط. سحر و ارسلان یھ زوج عاشق اما دیوونھ بودند

سمتمسحر و ارسلان یھ زوج عاشق اما دیوونھ بودند. نگاه متین رو حس کردم، بھش نگاه کردم. با کمی مکث آمد  . 

 چیزی شده؟؟ -

 متین : نھ

 !میشھ حرفتو بزنی -

 !متین : با من میرقصی؟

رد کنم یا تایید؟؟ برم یا نرم؟؟ یھو متین دستمو گرفت، منم  جا خوردم. یھو بی مقدمھ حرفشو زد. چکار کنم؟! الان می بایست
با حالت خاصی نگاھم کرد. براش  انداختم. سحر رفتیم وسط، دستاشو دور کمرم حلقھ کرد، منم دستامو دور گردنش .اعتراضی نکردم

فقط  نگاه نداره. بی ادبی بود، درخواستشو رد میکردم. چراغا رو خاموش کردند. من چشم غوره رفتم. خندید، دختر، پرو یھ رقص کھ
کھ ما دوتا میرقصیدم، قدیمی میزد. این دومی باری بود  داشتم با متین میرقصیدم، کار عجیبی کھ نمیکردم. ھنوز ھم از ھمون عطر

سرمو انداختھ بودم پایین خودمون، یکبار ھم شب عروسی نادیا و آرتین. بھ چشمای متین نگاه نمیکردم و یکبار شب عروسی . 

 !متین : چرا بھم نگاه نمیکنی؟

 .ای بابا خوب دلم نمیخواد. حصار دستاشو تنگ تر کرد

 لھ شدم، ولم کن -

 متین : اول بھم نگاه کن

ردم بالا و بھ چشماش نگاه کردمسرمو او . 

 متین : این نگاه راز آلود، دنیا رو بھ آتیش می کشھ

 نگاھمو ازش گرفتم. کمی خودمو تکون دادم

 ولم کن -

 متین : عطر تنت مست کننده است

م کرد، منم فرار برداشتم، پامو روی پاش گذاشتم، آخیش بلند شد و رھا کم کم داشت پرو می شد، برای ھمین دستامو از دور گردنش
 .قلبم تپش گرفتھ بود. بھ یھ درخت تکیھ دادم. چند تا نفس کشیدم .کردم

 !متین : مگھ من کار بدی کردم، چرا فرار میکنی؟

 میخوام تنھا باشم -
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 متین : بس نیست این ھمھ تنھای

دمبھش نگاه کردم. این نگاه قھوه ی رنگ ھنوز ھم دل رو بی قرار میکرد. یھو بی مقدمھ پرسی  

 !تو چرا شدی متین؟ -

 .جا خورد و با گیچی نگاھم کرد

 من کیانا بودم چون نفوذی شدم اسم شد میرا. تو از اول کارن بودی چرا الان متین شدی؟ -

 آھی کشید

 متین : واسھ اینکھ تو رو فراموش کنم، تغییر اسم دادم

 !واا، چھ ربطی داره؟ -

 .متین : ھر کسی بھم میگفت کارن، من یاد تو می افتادم و اذیت میشدم

 اھان -

متین : من میخواستم ھر چیزی کھ من رو یاد تو می اندازه رو فراموش کنم برای ھمین یھ اسم کھ بھ آرتین بخوره رو برای خودم 
 .انتخاب کردم

 .نفسی کشیدم، میخواستم برم کھ سد راھم شد

کنار میخوام برم، برو -  

 !متین : تو ھنوز ھم از من عصبی ھستی؟

 .نھ -

 !متین : پس چرا دائم ازم فرار میکنی؟

 .فراری در کار نیست. از اون مدل رقص خوشم نمیامد، تو ھم پرسم کرده بودی -

 متین : چرا رابطھ ی من و تو خراب شد؟

 نمیدونم -

 متین : چرا ھمون موقع حقیقت رو بھم نگفتی؟

با نقشھ وارد زندگی تو شدم اما عاشقت شدم، فرزین قاتل و نابود  محافظت کنم، تازه اگھ میگفتم من کیانا ھستم میخواستم ازت -
خانواده ی من و توست. باور میکردی؟ کننده ی ! 

 .متین : اره باور میکردم
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 متین : اره باور میکردم

 .تو اگھ منو باور میکردی، کھ بھم شلیک نمیکردی -

شیدمکثی کرد و اھی ک . 

سال از من و برادرم مراقبت کرده، در اصل قاتل مامان و بابامھ. سخت  متین : اره تو راست میگی، سخت بود باور کنم، مردی کھ چند
باور میکردی؟ کنم دختری رو کھ اسحلھ بھ دست داشتھ و عمو ام رو کشتھ بود. تو جای من بودی بود باور ! 

نھ، برای ھمین ھم چیزی بھت نگفتم، چون میدونستم، سختھ باورش برات، اما شاید قبل از شلیک کردن بھت فرصت حرف زدن  -
 .میدادم

 متین : من ھنوز ھم دارم عذاب میکشم، من ھر روز خودمو لعنت میکنم کھ چرا بھت شلیک کردم

 .فراموش کن، گذشتھ رو رھا کن. خاطرات بد رو پر بده -

مام نگاه کردبھ چش  

 .متین : امشب کھ یک شب فوق العاده است، بیا یھ شروع تازه داشتھ باشیم

 .من و تو یھ روز عشق کاشتیم اما نفرت برداشتیم -

عشقشو نفرت شد. ما دو تا از اول شروع میکنیم، ھر چی کاشتیم ھمون  متین : میرا و کارن رو بیخیال، کیانا و متین رو دریاب. اونا
میکنیم رو برداشت  

 مکث کوتاھی کردم

 یعنی میشھ؟ -

سفید داره ھم سیاه، ولی وقتی با ھم باشن، میشھ موسیقیھ خوب شنید.  متین : یھ جای خوندم، زندگی مثل پیانو میمونھ، ھم روزای
سفید خاطره بازی کنیم ھم پیانو بزنیم، روز ھای سفید و سیاه رو رد کنیم، از سیاه درس بگیرم و با پس بیا با . 

 لبخند زدم. مقابلم ایستاد و دستشو سمتم گرفتم

 متین : سلام سرکار خانم من متین ھستم میتونم با شما آشنا بشم

 .این پسر دیوونھ شده بود

 متین : میشھ آشنا بشیم و بھ خودمون یھ فرصت برای عاشقی بدھیم

 .دستمو داخل دستش گذاشتم

 !من کیانا ھستم از آشنایتون خوشبختم. اما اگھ عاشقت نشدیم چی؟ -

 متین : اون وقت میتونیم دوتا دوست خوب در کنار ھم باشیم
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 موافقم -

 دستمو از دستش جدا کردم

 خوب بھتر بریم پیش جمع -

 متین : موافقم بانو

دید آمد سمتمون خندیدم، فقط متین یکمی عقل داشت کھ انگار اون ھم پرید. سحر تا ما رو  

 !سحر : کجا بودی؟

 متین دستشو سمت سحر گرفت

 متین : افتخاره آشنایی با چھ کسی رو دارم، من متین ھستم

 .سحر با گیجی بھ متین نگاه میکرد

 .ایشون دوست عزیز و دوردونھ ی من سحر -

 متین : خوشبختم، با اجازه لیدی ھا

ھ گرفتبھش لبخند زدم، چشمکی زد و از من و سحر فاصل  

 سحر : چھ بلایی سرش اوردی؟

 ھیجی -

 سحر : پس چش بود!؟

 .من و متین تصمیم گرفتیم بھ خودمون یھ شانس دوباره بدھیم -

 سحر بشکن و چشمک زد

  سحر : اخ جون یھ عروسی دیگھ افتادیم

 دیوونھ جوون، گفتم شانس دوباره، شاید عاشق شدیم شاید نشدیم. تند نرو -

، ھر چی بھ صلاح پیش بیادسحر : خیلی خوشحالم  

 آمین -

 سحر : عشق یعنی اگھ صد سال ھم بگذره باز ھم این حس توی دلتون جوون باشھ
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بود، انگار بوی خوشبختی و عشق میامد. قرار بود یھ داستان تازه  سر تکون دادم. نیسیم آرومی وزید، انگار خبر ھای خوبی در راه
انتقام یھ سناریو نوشت اما خبر از حیلھ ھای  داستان قدیمی تموم بشھ.... من کیانا، دختری کھ بھ میرا تبدیل شد و برای .شروع بشھ

نفوذی عاشق شد اما در شعلھ ھای سوزان عشق گرفتار شد. برای ھمین ھم داستانش شد داستان عشق نداشت. برای انتقام نفوذی . 

  پایان

1397/1/13. 
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